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 پیوند با الف تاریک

 

 آملی

 

 دمه.  انگار امروز تول

ی کوچیک، زمان هیچ معنایی جا، پشت این پنجرهولی این

هیچ نشونی. اتاقم شن، بینداره. روزا مثل سایه رد می

کنه، قل میبیشتر شبیه سلوله تا خونه. یه چیزی ته دلم قل

تر قرارن؛ هرچی بزرگشه. نگهبانا بیتر میهر روز تلخ

بیست سالم شن. فکر کنم باید حدود تر میشم، عجولمی

ها مثل ابر از بالای سرم رد شدن و باشه، هرچند فصل

 وقت توقف نکردن.  هیچ

 

چسبم به قاب باریک پنجره و خیابون پایین رو نگاه می

قدر کنم. تنها سرگرمیم همینه. کتابی که دادن اونمی
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کنن خوندمش که پاره شده؛ دیگه از برم. اونا فکر می

قط یه تخت و یه دستشویی و آدمیزاد برای زنده موندن ف

خواد. همین. کافی برای زنده نگه داشتن، نه یه توالت می

 بیشتر.  

 

جا، توی کلوب لامور چه کار های تاریک ایندونم الفمی

هاست صدای فریادا رو شنیدم؛ فریادهایی از کنن. سالمی

جا، فکر کردن لذت و درد. منو وقتی بچه بودم آوردن این

 نبود.   تره. ولیامن

 

وقت نگفتن چرا هنوز منو به چاه ننداختن، مثل دوستام هیچ

بازی مشتریا بشن و جونشون تموم که انداختن تا اسباب

هاشو دیدم. رو شنیدم، زخم« هانی»های شه. داستان

ای که هاست توی این اتاق منتظر موندم؛ منتظر لحظهسال

های تصمیم بگیرن منو بیرون بکشن و بسپارن به هوس
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پرسم: نکنه همین امشب شومشون. هر روز از خودم می

 آخر خطمه؟  

 

دن، اینجا نظم خودش رو داره. بالا دستا فرمان می

مونم حساب ها؟ حتی سایهکنن، ما آدمدستا جون میپایین

کنیم، اسیر جادوی شه. زیر پاشون زندگی مینمی

سیاهشون. براشون چیزی جز حیوان خونگی برای سرگرمی 

 نیستیم.  

 

ارزش من فقط به اون چیزیه که اربابم بتونه به خاطرش 

 .  سود کنه

 

کنم، آماده شه. گوش تیز میهایی نزدیک میصدای قدم

ایستن. دوباره از خودم شم. این بار جلوی در میمی
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ای محکم منو از پرسم: نکنه همین لحظه پایانمه؟ ضربهمی

 کشه.  فکر بیرون می

 

 کنه.  دار اسممو صدا میی عمیق و خشصدای« آملی»

 مونم.  ساکت می

کنه. یکی چرخه، دستگیره حرکت میکلید توی قفل می

ترسیدم. چیزی طور که میشه، درست همونوارد می

مو زنه بهم. نگاه سردش لباس ژندهگه، فقط زل مینمی

تر ای که دور تنم پیچیدم. محکمپریدهکاوه؛ ردای رنگمی

ش از من جدا پیچمش، ولی نگاه گرسنهم میدور سینه

 .  نمیشه

 

 «  خوای؟چی می»

شه. بدن بزرگش به زور توی لبخندش مثل زخم باز می

گیره و مجبورم گیره. جلو میاد، بازومو میاتاق جا می
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کنم کشه، سعی میکنه بایستم. حتی وقتی منو بیرون میمی

 م نگه دارم.  خوره محکهام سر میردایی رو که از شونه

 برم:  با ترس صدامو بالا می

 «  بری؟این یعنی چی؟ کجا داری منو می»

 

های چرمی تر از کفشهام سنگینده. قدمهیچ جوابی نمی

ی باریکشه، هرچند قدش دو برابر منه، حضورش مثل سایه

ی چیزی که برام در نظر افته. آمادهسنگین رو تنم می

عمرمو منتظر همین لحظه  گرفتن نیستم، هرچند بیشتر

هام ها اسارت ضعیف شده، زانوگذروندم. بدنم از سال

 ی فروپاشی.  لرزن، آمادهمی

 

رحمانه ذاره زمین بخورم؛ با قدرتی بیولی الف تاریک نمی

 داره.  گیره و سرپا نگهم میبازومو از آرنجم می
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جا بلندترن، بوی سنگین گوشت و صداهای عجیب این

شه، در رو پر کرده. نفس کشیدن سخت می شهوت فضا

کشه. بعضی درها باز حالی که منو از بین یه مشت اتاق می

 شن.  ها مثل خنجر تو ذهنم حک میشن و صحنهمی

 

یه زن از سقف آویزونه، زنجیرها بدنشو کشیدن. فریاداش 

 مثل تیغ تو گوشمه.  

ه. شانگیز خفه مییه انسان دیگه داره با یه مایع نفرت

بینم زیر دونم زن بود یا مرد، فقط گوشت لرزانی مینمی

 دستای اربابا.  

 

 پرسم: نکنه همین قراره سر من بیاد؟  یه لحظه از خودم می

 

ترین حیوون نه، تو گرون»گه: صدایی توی ذهنم می

جایی. مطمئن باش برای چیزی بدتر نگهت خونگی این
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تصاویر جلوی  همین فکر اشک تو چشمام میاره،« داشتن.

شن، در حالی که منو به سمت جلوی ساختمون روم تار می

 کشن.  می

 

کنه، ولی یه مرد انسان تقریباً از دست نگهبانش فرار می

دوباره با یه دست سنگین و تاریک به سمت یه بدن 

جنگه، بدنش ناخواسته شه. حتی وقتی میمشتاق کشیده می

ستقیم توی چشمام ش مده. نگاه ترسیدهواکنش نشون می

 لرزونه.  افته و منو میمی

 

تونم هاست. وحشتناکن، ولی نمیفضا پر از همین صحنه

عمق زنجیر شده، چشمامو ببندم. یه زن ته یه حوض کم

سرش به زور بالای آب زرد مونده. چند الف تاریک خم 

شدن سمتش و ادرارشونو به صورتش نشونه گرفتن. 

افته، و اونا با به سرفه میشن، های داغش قطع مینفس
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کنن، انگار شکنجه ی ریشخندآمیز نگاهش میخنده

 براشون بازی باشه. 

 

کمی جلوتر، دو الف تاریک روی بدن یه انسان نشستن. 

زنه، وپا میاون زیر وزنشون توی همون مایع کثیف دست

کم داره کنن که کمنفسش بند میاد. اونا با شادی نگاه می

حرکت. هایی هم از سقف آویزونن، بیدمشه.  آخفه می

ده. کارشون ن یا نه، ولی کسی اهمیت نمیدونم زندهنمی

 ندازن.  زودی دورشون میباهاشون تموم شده، به

 

 جوشه.  میل به بالا آوردن توی دلم می

 

تر دونم نشون دادن ضعف فقط مجازاتمو سنگینولی می

د توی این جهنم کنه، وقتی بالاخره نوبتم برسه. بایمی

های داغ یه الف تاریک که صدا و محکم بمونم. نفسبی
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پیچه، حتی هوش رو سوار شده توی ذهنم میانسانی بی

پیچیم، دور از اون ضیافت وقتی به یه راهروی دیگه می

 هولناک.  

 

کشم، هرچند هوا هنوز پر از بوی اینجا کمی بهتر نفس می

 سنگین شهوت و خفگیه.  

 

ده. هر چی گیره و به جلو هلم میپشت گردنم می زاگفر از

شیم، فشار دستاش بیشتر تر میبه دفتر ارباب نزدیک

دوه، انگار هر لحظه . لرز شدیدی توی تنم میمیشه

 خواد منو خرد کنه.می

ره وقتی از دستاش خلاص لرز از ستون فقراتم پایین می

شو اجرا گردم طرفش. شاید داره دستور اربابشم و برمیمی

وقت هم حق نداره کنه، اما اون صاحب من نیست. هیچمی

 آموز رفتار کنه.  باهام مثل یه حیوون دست
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 «  دستتو بردار از روم، زاگفر.»

 

که اسمشو صدا زدم ناراحت انگار نه انگار؛ حتی از این

 کشه.  هاش میکنه و زبونشو روی لبشه. فقط نگام مینمی

ایستم. چه فایده داره که ف میخوره، صاحالم بهم می

جام، وقتی باید تسلیم این« حیوون خونگی»ترین گرون

خواد منو به های نوکرای ارباب بشم؟ ارباب میهوس

نخورده بالاترین قیمت بفروشه، و برای همین باید دست

 بمونم تا روزی که بذارنم روی میز حراج.  

 

فهمن ـ و که میه دم ـ این تنها زبونیدندونامو نشونش می

 ذارم.  ی در اصلی میدستمو روی دستگیره

گم، و همون با اطمینان می« رسه.وقت دستت بهم نمیهیچ»

شه. نگاه خشمگینش مثل لحظه غرور از صورتش محو می
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چرخونم و سوزوندم، در حالی که دستگیره رو میآتیش می

 شم.  وارد می

 

 زود نگاهش اام …کنم پیروز شدمبرای یه لحظه حس می

 .  قاپهمی ازم حسو اون
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 کرال ایشیرایا

 

 سکوت اتاق کارم مثل یه دیوار سنگی اطرافمه.  

های ثبات دربار و هوسهای بیاینجا خبری از هیجان

ها تو جایگاه من از قدرتشون خانواده نیست. خیلی

دم توی خلوت کنن، اما من ترجیح میسوءاستفاده می

 های سلطنتی رو بررسی کنم.  حساب بشینم و

 

ذاره. ولی هام احترام میبرادرم، شاه، تا حدی به خواسته

اصرار داره هر از گاهی توی جمع ظاهر بشم، تا رعایا فکر 
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ی اشرافی غیب شدم. وگرنه شروع نکنن کاملاً از جامعه

 پچ و سؤال.  کنن به پچمی

 ها بیزارم.  و من از همین حرف و حدیث

 

دونن مجبور شدم احساساتمو مهر و موم کنم، چون مه میه

شدن، خیلی سهمگین های جادوییم قاطی میوقتی با قدرت

 شدن.  می

 

ها دروغ ها. آدماعداد برای من معنا دارن، بیشتر از آدم

 گن.  وقت دروغ نمیها هیچگن، ولی حسابمی

 

کنه. جواب ی آروم به در، سکوت رو قطع مییه ضربه

زنن. صفحات روی میز رو کنار دم. دوباره ضربه میمین

 ذارم.  می

 «  برو.»
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تونه باشه؛ هیچ شه. خدمتکار نمیدر کمی باز می

خدمتکاری جرئت سرپیچی از دستور آرشیدوک رو نداره. 

 پس باید یکی از اعضای خانواده باشه.  

 

شه. بوی عطر شیرین و سنگینش اتاق رو کاریسو وارد می

زنه، انگار دوختش برق میکنه. کت براق و خوشپر می

ای روی گردنش تازه از مهمونی برگشته باشه. زنجیر نقره

خیالن، هاش سبک و بیچرخونه، قدمرو با انگشت می

 نگاهش پر از برق لذت.  

 

 «  کنن؟ات نمیپسرعمو. این دیوارها خسته»

 

نگاه  مونه، صفحات روسرم پایین می« این دیوارها خوبن.»

 «  ای تو شهر نداری؟کاریسو، مهمونی»کنم. می
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شه، پا روی پا خنده، روی صندلی نرم ولو میکاریسو می

خوره. با وقفه تکون میندازه، کفش باریکش بیمی

 زنه:  کنه، چشمکی میانگشترش بازی می

 «  رم.نه بدون تو، کرال. امشب با من بیا. بدون تو نمی»

 

 «  همین. هام بهترن،کتاب»

 

خط چکش بهست، دوباره هم خطحساب و کتاب آماده»

ست کسی تو رو در جمع ندیده. کردم! بیش از دو هفته

 «  کنن.هنوز وجود داری، پسرعمو؟ اشراف دارن زمزمه می

 

افتم، های برادرم میکنم. یاد حرفصفحات رو مرتب می

   …نه خیلی وقت پیش
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 جایگاه باید مونخانواده طرخا به …بله، برادر، اما لطفاً»

 .  کنی حفظ رو موناجتماعی

شه، اصلاً وقت توی جمع ظاهر نمییه آرشیدوک که هیچ

 آرشیدوک مناسبی نیست.  

ی ی ما هستی، باید قدرت و نفوذمون رو بین طبقهتو ادامه

ست؛ برو ببین و بالاتر به رخ بکشی. شهر پر از چیزای تازه

 تجربه کن!  

 «  و با افتخار حمل کن.و ناممون ر

 

 «  کشف کردن، هه.»گم: زیر لب می

 

شه، زنجیرش رو کاریسو به جلو خم می« چی گفتی؟»

 «  پس با من بیرون میای؟»چرخونه. می
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 انگار کنم،می نگاه صفحات به دوباره «.نیست لازم …نه»

 .  نشده وارد کسهیچ

 

یه » زنن:های نوکش برق میگرده، دندونلبخندش برمی

جای عالی تو ذهنم دارم، پسرعمو. شاید حالت عوض شه و 

کنه: دستشو دراز می« یه رنگ سالم به صورتت بیاد.

 من پای جلوی و …کننها خودشونو جلوت پرت میزن»

   «.بیای اگه هم،

 

ای ندارم با تو توی هیچ علاقه»کنم: کاغذها رو جمع می

هات تهای وویگ دنبال دردسر بگردم. دوسخیابون

 «  هستن، بذار اونا بیان.

 

های اونا موشن، بچه»زنه: ی کوتاهی میکاریسو قهقهه

کِشنگ. حتی حق رأی ندارن! زیر نور تو هیچی نیستن، 
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چه کاری باید »ده: گیره و تکونم میمو میشونه« پسرعمو.

 «  بکنم تا قانع بشی این دخمه رو ترک کنی؟

 

گه رو اذیت کن، من برو یکی دی»زنم: دستشو کنار می

 «  وقت ندارم.

 

چرخه، مثل کسی که حتی تو قرار دور اتاق میکاریسو بی

زاگفر »گه: سکوت دخمه دنبال نمایش باشه. با خنده می

 «  هاییه که هنوز امتحان نکردی!پر از مزه

 

ها، پسرعمو. آه، زن و …های بزرگ توی بازار سیاهگنج»

ی تازه ه که هر تجربهصدای پرهیجانش مثل کسی« ها!زن

 کنه.  رو شکار می

 

 «  ای به عشق ندارم.هیچ علاقه»
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 «  کی حرف از عشق زد؟»

 

داری از بازار »کنم: برم و مکث میدستم رو داخل کمد می

گی؟ سرگرمی چندشیه. حالا چند تا برده داری، برده می

 «  کاریسو؟

 

زود »ه: چرخونندازه، انگشترش رو میکاریسو شونه بالا می

 «  شکنن. باید جایگزین بشن.می

 

اگه »پوشم. شنل سیاه رو می« هات رو ندارم.وقت بازی»

 «  کارت تموم شده، برو.

 

کنه: ها رو صاف میبنده و چینکاریسو قفل شنلم رو می

چی رم؛ کنار تو همهکنم. تنها نمیبا من بیا، خواهش می»
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ه اتاقت. شاه ـ بهتره. فقط یه مدت کوتاه، بعدش برگرد ب

که عمرش دراز باد ـ از همین حضور کوتاهت خوشحال 

 «  جا بشینی و نگاه کنی.شه. فقط کافیه اونمی

 

 «  کی اینو بهت گفت؟»

 

دیوارها مثل کاغذن، »زنه: ندازه، چشمکی میشونه بالا می

دونستی. مهم نیست کی گفت؛ ما پسرعمو. باید تا حالا می

 «  ایم.همه خانواده

 

 «  ما خانواده نیستیم.»

 

کنه: بازوش رو حلقه می« پس بذار اینو عوض کنیم.»

کنه، چی لبخند میاره. خوام بدونم چی خوشحالت میمی»

 «  ت رو دیدم، مطمئنم کلی احساس پشتشه.فقط اخم لعنتی
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« مهر و موم شده  چی همه…دونیتو بهتر از هر کسی می»

 «  ؟کنیقدر اصرار میچرا این»گم. می

 

گیری. و از شاه ترسم. تو داری از ما فاصله میچون می»

فهمه و جایگاهت دیگه امن هم. خیلی زود، کل شهر می

تونه حفاظتت رو تضمین کنه. نیست. حتی شاه هم نمی

 «  دونی.خودت می

 

دی که یه اما اگه گهگاهی ظاهر بشی، به همه نشون می»

هام نگاه شممستقیم توی چ« الف تاریک حسابی هستی.

   «…حتی لازم نیست خودت رو به زحمت بندازی»کنه: می

 

ده، در حالی که شنلم ادامه می« از جادوت استفاده کن.»

 «  فقط کافیه حضور داشته باشی.»کنه: رو مرتب می
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 «  فقط همین یه بار.»

 

کنه: ی کوتاهی میشه، خندهی کاریسو روشن میچهره

 «  قبول!»

 

 بیرون دخمه این از منو خوایمی کی …وخب، حالا بگ»

  «پسرعمو؟ بکشی،
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 آملی

 

جا نباید حتی یه ذره با سر پایین رفتم تو دفتر راخیس. این

جوری هم افتضاحه، م همینسرکشی نشون بدم. زندگی

 تونه بدتر بشه.  همیشه می« لامور»ولی توی 

 

 «  بینمت. حالت چطوره؟آملی، خوشحالم امشب می»

 «  خوبم، ممنون. تو چطوری؟»

 

تونه نگاهش مثل خنجر بود؛ همون نگاه کثیفی که می

ی تعارف رد و بدل تر کنه. چند جملهمو جهنمیزندگی

دونم ره. ولی خوب میکردیم، چون ازم همین انتظار می

ش کافی نبود؛ لباسشو کنار زد و خواد. نگاه شهوانیچی می



زینبترجم م  
 

26 
 

خواست قدرتشو به رخ آلتش رو بیرون آورد، انگار می

 بکشه.  

 «  ام.کلافه»

 

کردن، اینو جا صداش میای که اینهر دختر دیگه

دونستم دونست. من اما میای برای تسلیم شدن مینشونه

کنه بهم دست بزنه. من زیادی ارزشمندم؛ جرئت نمی

 نخورده و پاک.  دست

 

ذره  لامورم. از بچگی، با یه« های ویژهانتخاب»من یکی از 

کنن که قراره در جادوی پیشگویی، اونایی رو جدا می

کنن و ترین باشن. ما رو از بقیه جدا میآینده خواستنی

گیرن چطور مون فرق داره. بقیه فقط یاد میآموزش

خدمت جسمی کنن، اما ما باید از هر نظر کامل باشیم. 

دن، برای رقص، موسیقی، آواز و هنرهایی که یادمون می



زینبترجم م  
 

27 
 

فقط بدن ما رو، بلکه ذهن های الف تاریک نهه ارباباینه ک

چیز و هنر ما رو هم در اختیار داشته باشن. ما باید همه

نقص، و آماده برای هر فسادی که ای کامل، بیباشیم؛ برده

 برامون در نظر گرفتن.  

 

راخیس یه سوت تیز زد. زنی دیگه وارد شد، 

با عطر سنگینش وپا، مثل حیوون. بوی نم دیوار چهاردست

قاطی شد؛ ترکیبی مثل مرگ و نمایش. صورتم یخ زده بود، 

مثل من انتخاب « هانی»دوید. ولی زیر پوست، ترس می

ی خالی هاش مثل دو حفرهنشده بود. وقتی دیدمش، چشم

دونه کنه، اما میبودن؛ نگاه کسی که آرزوی مرگ می

 رسه.  وقت بهش نمیهیچ

 

شناسم. فقط جهنم خودمو می از جهنم اون خبر ندارم.

جا مون یکی بود؛ از اینهامون فرق داشت، اما نفرتشکنجه
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دونم نفرت و از مردایی مثل راخیس، با تمام وجود. نمی

ی دوستی باشه یا نه، ولی رفاقت ما تونه پایهمشترک می

 طور شروع شد.  همین

 

جان. ای بیامید، مثل سایههانی خزید سمت راخیس. بی

وع کرد به لیسیدن آلتش،  بالا و پایین، بعد هم سرش شر

هاش گرفت.  راخیس با دست سنگینش سر رو بین لب

رحمانه  به آلتش فشار داد. هیچ هانی رو گرفت و بی

خواست ثابت کنه رحمی توی حرکتش نبود؛ انگار می

هاش صدا خفه شد، نفسچیز دستشه. هانی بیاختیار همه

تر از همیشه، مثل کسی که ش خالیهابریده. چشمبریده

اراده حتی نفس کشیدن رو هم از دست داده. بدنش بی

خورد و بزاقش از اطراف دهنش جاری شد. فقط تکون می

تر کرد، سعی برای اینکه فرمان رو اجرا کنه، دهانش رو باز

 تر از همیشه آلت راخیس رو توی دهانش جا بده.کرد بیش
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که بهش یاد داده بودن؛ آورد هانی صداهایی درمی

صداهایی مصنوعی، برای وانمود کردن لذت. اما نگاهش 

ی تاریک بود؛ هیچ نوری، هیچ امیدی توش مثل دو حفره

 تابید. حتی اشک هم دیگه راهی به بیرون نداشت.  نمی

 

کردم. صورتم یخ زده بود. درونم پر از انزجار من نگاه می

جا جهنمه، شدم اینیو ترس بود. هر لحظه بیشتر مطمئن م

 و راخیس تجسم انحراف و قدرت کثیفشه. 

 

از من هم روزی همین انتظار رو خواهند داشت، وقتی منو 

وقت آموزش بفروشن. ولی برای اینکه پاک بمونم، هیچ

عملی ندیدم. فقط مجبور بودم بارها و بارها نگاه کنم. 

م نقص کارشو انجاقدر دیدم که بفهمم هانی چقدر بیاون

شده، ش دقیق، حرکاتش حسابگیریده؛ نفسمی
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چیزش مثل یه اجرای هنری. گاهی حتی با خودم فکر همه

ها، فلوتی چوبی دستش بود، کنم اگه به جای این تمرینمی

وقت هنوز تونست بزنه. شاید اونچه موسیقی دلنشینی می

 موند.  امیدی تو چشماش می

هر چیزی که  تمرین کردم.« توهمات»من در عوض توی 

گرفتن، من مجبور بودم توی ذهنم بقیه با بدنشون یاد می

کردم، بارها و بارها، تا بسازم. تصویرها رو خودم خلق می

تونم نقشمو بازی کنم، بدون اینکه مطمئن بشم می

 خورده بشم.دست

های تونم این کار رو انجام بدم. اما تمریندونم میمی

وقت اون لرزند؛ هیچعی نمیوقت مثل بدن واقجادویی هیچ

 انقباض طبیعی پشت گلو رو ندارند وقتی چیزی فشار میاره.  

که فکر ها فقط یه نمایش بودن. همینی این تمرینهمه

کنم روزی مجبور بشم این کار رو برای یه نفر واقعی انجام 
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کی که منو بخره فقط برای اینکه تاری الف هر برای—بدم

 .  خورهمی همبه محال—مو ازم بگیرهپاکی

 

هوا سنگین بود. بوی نم دیوار با عطر تند و کثیف اتاق 

 شد.  تر میقاطی شده بود و نفس کشیدن سخت

 

هانی با تمام مهارتش مشغول خدمت به راخیس بود، اما 

نگاه اون فقط روی من بود. لازم نبود خیلی باهوش باشم تا 

 انو زدم.  کنه منم که جلوی پاش زبفهمم داره تصور می

 

ای خفه شد و عقب کشید، اما راخیس ول نکرد. هانی لحظه

ی من، گلوی سرش رو گرفت و بیشتر فشار داد. از زاویه

اومد و آلت راخیس بیشتر فرو هانی به زور کش می

 رفت.  می
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هاشو پر کرد. رنگ صورت هانی کبود شد، اشک چشم

ش خفهخواد برای یه لحظه فکر کردم راخیس واقعاً می

قدر غرق نگاه کردن به من بود که کنه؛ شاید چون اون

میره. یا شاید چون همین درد فهمید هانی داره مینمی

بخش بود. هانی سعی کرد عقب بکشه، اما براش لذت

 راخیس نگهش داشت.  

 

 هام برید؛ سکوت، فشار، خفگی.  نفس

خواست بدوم سمتش، نجاتش بدم، بهش هوا دلم می

هامون مال خودمون نیست. جا زندگیما اینبرسونم. ا

های هانی شروع کرد به خاموش شدن، درست وقتی چشم

 راخیس عقب کشید. 

بدن راخیس شروع به لرزیدن کرد، نفسش سنگین شد، و 

ی هانی با فشار آخر، مایع داغ رو روی صورت و سینه

 پاشید.
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هاش با مایع داغ قاطی شد و حرکت موند، اشکهانی بی

زد، اما جرأت نداشت نفس میهاش لغزید. نفسگونه روی

 حتی سرش رو بالا بیاره.

هاش فقط روی من راخیس حتی به هانی نگاه نکرد. چشم

 هاش کشید، با گرسنگی حیوانی.  بود. زبونش رو روی لب

حالا بیست سالته. وقتشه به هدفت خدمت کنی. آماده شو »

 «  برای حراج.

 

رسه. تقریباً مطمئن بودم همین دونستم این روز میمی

مثل « حراج»ی دلیلشه که منو صدا زده. اما شنیدن کلمه

 نفس افتادم.  م بود؛ نفسم برید و به نفسمشت توی سینه

 

 باید راهی برای فرار پیدا کنم. اما هیچ راهی نیست.

 

 «  باید آماده باشی برای اجرا جلوی جمع.»
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 سرم رو بلند کردم، گیج و مات.  

 «  اجرا؟ چی؟ چطور؟»

 

اگه بخوان آواز بخونم یا برقصم، باز بهتره از اینکه مجبورم 

دن جلوی جمع ای کنم. مطمئنم اجازه نمیکنن کار دیگه

ی واقعی داشته باشم، اما شاید مجبورم کنن با یه رابطه

 توهم کاری کثیف انجام بدم.  

 

قدر سریع حرکت کرد که ناگهان راخیس بلند شد. اون

انی فرصت نداشت کنار بره و با خشونت هلش داد. دهنم ه

دونم از ترس یا خشم. اما قبل از باز شد برای فریاد، نمی

اینکه بفهمم، چیزی رو توی دهنم فرو کرد. روی زبونم 

 سوخت و حل شد.  
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اختیار سوخت، گلویم آتش گرفت، و بدنم بیزبونم می

 دوید.  جا میمهکشید و به هلرزید. گرما از شکمم بالا می

اختیار پرسیدم. کلمات قبل از فکر بی« چی بهم دادی؟»

 کردن از دهنم پرید.  

 

؛ چیزی بین داروی «حرارت»گن شنیده بودم بهش می

بخش و محرک. شاید گیاه باشه، شاید جادوی کثیف آرام

 تقطیر شده.  

 

های انسانی دونیم این ماده برای رام کردن بردهفقط می

هام؛ آماده برای شه. و من یکی از اون بردهمی استفاده

دونه قراره چه کس نمیفروش به بالاترین پیشنهاد. هیچ

 بلایی سرم بیاد.  

 

 خواست تسلیم بشه.  خواست فرار کنه، بدنم میذهنم می
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لرزید و لذت رو طلب ذهنم منزجر بود، بدنم با حرارت می

 کرد.  می

 

 ها رو صدا کرد.  راخیس فقط لبخند زد و نگهبان

پروا. در با هاشون از راهرو پیچید، سنگین و بیصدای قدم

 ای باز شد و هوای سرد بیرون به صورتم خورد.  ضربه

 

هاشون شون پر از ولع بود. چشمدو نفر وارد شدن؛ نگاه

دونن هایی که از قبل میروی بدنم لغزید، مثل شکارچی

هاش ی زد، دندونشون گیر افتاده. یکی لبخند کجطعمه

زرد و خیس از بزاق. دیگری با صدای خفه خندید، انگار 

 همین لحظه براش سرگرمی بود.  

 

شون بود، ترکیبی که اتاق رو بوی عرق و شراب کهنه همراه

هاشون پوست حساس منو لمس کرد. وقتی دستتر میخفه
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تر از حد لازم روی بدنم هاشون طولانیکردن، انگشت

خواستم نفس زدم. میز ولع و شهوت. نفسلغزید، پر ا

 بجنگم، اما بدنم میل داشت بیشتر لمس بشه.

خواستمش، متنفر بودم؛ نفرتی که قدر میاز اینکه این

 خودش زندانمه.  
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 کرال ایشیرایا  

 

دارم، پشیمانی مثل همین که قدم اول را با این جمع برمی

ی پرسر و صدای د. پشت سر دستهافتسایه روی من می

ادب شان زمخت و بیروم. همههای کاریسو راه میدوست

شان با شوخی من را اند. وقتی یکیهای زشتو پر از حرف

کنم و حوصله نگاهش میی بیدهد، فقط با قیافههل می

 اندازم.  دماغم را چین می

 

ما خواهم که برگردم خانه، اچیز بیشتر از این نمیهیچ

هایشان حرف گذرانیها مدام از شلوغی امشب و خوشآن

توانم. وقت نمیخندند، جوری که من هیچزنند. بلند میمی

 کنم.  ای فقط نگاهشان میبرای لحظه
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اند این نگاه کردنم عجیب است، ها قبلاً به من گفتهخیلی

شوم، انگار دنبال چیزی رود. غرق نگاهشان میاما یادم می

شود وقت وجود نداشته. کاریسو خم میم که هیچگردمی

 سمت من:  

خوای طوری نگاه نکنی بهتره، انگار میبس کن. این»

 «  شون.بکشی

« دونی.نه. من اون شور و شوق رو ندارم. خودت می»

 اندازم.  ابروهایم را بالا می

ترسونه. کمتر خیره آره، همین نگاه سردته که همه رو می»

بیا یه چیزی بخوری، »زند. ستی به پشتم مید« شو، همین.

 .«  VIPریم بالا، آروم شی. می

 

ای به رفتن به دهم چیزی نگویم. هیچ علاقهترجیح می

برند ی آخر این ساختمان ندارم، اما دارند من را میطبقه
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برای عرضه دارد « لامور»طرف. طبقه به طبقه، هرچه آن

 شود.  جلوی چشمم آشکار می

 

دهم تا جلوی نفرتی که از این انم را قورت میآب ده

مسیر دارم را بگیرم. هر قدم یادآور این است که چرا 

جا ها اینگذارم. برای خیلیجا نمیوقت قبلاً پایم را اینهیچ

پر از سرگرمی است، اما برای من فقط یک آشوب 

 انگیز.  نفرت

 

های زیاد برای شکنجه یا به داشتن انسان« لامور»

کند، اما برای من هیچ معنایی ندارد. خوابگی افتخار میمه

وقت من را راضی حد و مرز هیچگذرانی بیها خوشساعت

ی توانم نیازم را با یک الفهکند، مخصوصاً وقتی مینمی

 مشتاق برطرف کنم.  
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ها هیچ ام که از تحقیر کردن این انسانانگار تنها کسی

ام از احساسات این فاصله برم. باید قبول کنملذتی نمی

است. شاید همین نفرین میل را از من گرفته؛ نجاتم است، 

 قدر زندانم.  اما همان

 

دارم که این را به برادرم بگویم. یادداشت ذهنی برمی

کنم، حتی وقتی همه از ای است که دارم تلاش مینشانه

کنند چقدر با کنم حس میگیرند. فکر میمن فاصله می

رق دارم، و برایم مهم نیست. بهتر از این است که بقیه ف

ای تماس داشته باشم که های برهنهمجبور باشم با بدن

 ها ندارم.  هیچ میلی به آن

 

اند عقب ها چسبیدههایی که توی راهروها به الفاز انسان

کنم. اند، ازشان دوری میکشم. همیشه از وقتی آمدهمی
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بینم با این نژاد نیازی نمی وقتخدمتکار کافی دارم و هیچ

 تازه سروکار داشته باشم.  

 

برند؛ فقط اشتباه نکن. برایم مهم نیست چه لذتی می

 دهد.  خواهم دور باشم. تا امشب این روش جواب میمی

 

پر « لامور»کشاند وسط جمعیت. اما حالا کاریسو من را می

ر از انسان است. بوی عرق، شراب، منی و ادرار هوا را پ

لرزد، های باز روی دیوار میها مثل زخمکند. نور چراغمی

شود، و های کوتاه قاطی میهای خفه با جیغصدای خنده

کند. های چسبناک برخورد میهایم مدام به بدنشانه

 گیرم.  سرگیجه می

 

گذارد، اما من فقط به ها اثر نمیدانم چطور روی آننمی

ا چیزی است که باعث هوای تازه نیاز دارم. همین تنه
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شود ادامه بدهم، طبقه به طبقه، در حالی که بوها می

 تر.  ها منحرفشوند و سرگرمیشدیدتر می

 

رسیم، نفس راحتی می VIPوقتی بالاخره به سالن 

قدر خاص که ی آخر است، آنجا طبقهکشم. اینمی

های کاریسو از آیند. دوستهای کمی بالا میآدم

 ام.  مند من عقب ماندهفهخوشحالی نمی

 

مانم. هوای گذارم وارد اتاق شوند، خودم توی راهرو میمی

خواهم حواسم را ای میجا آلوده نیست و برای لحظهاین

 پاک کنم.  

 

پرسم چرا این شب کاملاً بیهوده است. دوباره از خودم می

وقت مجبورم دانم برادرم هیچام. میاصلاً بیرون آمده

 اش کنم.  خواهم راضیا میکند، امنمی
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کنم دیگر مجبور نیستم به معیارهای سنتی صادقانه فکر می

پایبند باشم. زندگی اجتماعی برای کسی مثل من منطقی 

اند. اما انگار نه. کنم بقیه هم این را فهمیدهنیست. فکر می

کنم: بروم پیش کاریسو و هایم فکر میحالا دارم به گزینه

را بفرستم 1گردم خانه و یکی از زاگفرهاهایش یا بردوست

 تا خبر بده.  

 

قبل از اینکه تصمیم بگیرم، صدایی تیز پشت سرم 

 زند.  پیچد؛ مثل خراش چاقو روی سنگ. خونم یخ میمی

شود. صدای درگیری از آن طرف راهرو بلند می

هایم ناخودآگاه سمت شود و قدمام بیدار میکنجکاوی

 روند.  سروصدا می

 

                                                
 شود.  های خدمتکار گفته میزاگفر: در این جهان به الف 1
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بینم که زنی کنم، دو الف تاریک را میقتی پیچ را رد میو

کشند. او با تمام توان مقاومت انسان را بین خودشان می

هایش را در بازوی یکی فرو زند، ناخنکند؛ لگد میمی

های بریده و خشمگینش راهرو را پر کند، صدای نفسمی

کنم چه ایستم، با خودم فکر میجا میکند. همانمی

 واهند با او بکنند.  خمی

 

جا زننده نیست. درست های اینی انسانبوی زن مثل بقیه

کند، چیزی آید و به من نگاه میهایش بالا میوقتی چشم

 زند.  عمیق در قلبم ضربه می

 

شود و پاهایم ام منقبض میکند. سینهنفسم در گلو گیر می

ست، هایش آبیِ شفاف اشوند. چشمانگار به زمین میخ می

ای که نور را عبور قدر سرد که انگار یخ زده، مثل شیشهآن
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خورم زمان زنم؛ قسم میدهد. زیر نگاهش یخ میمی

 خودش را متوقف کرده.  

 

شوند، بوها از بین شود؛ صداها خاموش میچیز محو میهمه

ماند، در نگاه و در ذهنم. و همان لحظه، روند. فقط او میمی

ریزد؛ مثل دانم نفرینم فرو میمی مان،با اتصال نگاه

 شود.  ای که با یک ضربه خرد میشیشه

 

ام. انگار روحم وقت چیزی به این شدت تجربه نکردههیچ

خواهد سمتش برود، اما شود. بدنم میاز بدنم جدا می

ای کوتاه حتی یادم توانم تکان بخورم. برای لحظهنمی

 رود چطور باید حرکت کنم.  می

 

جا بمانم، خیره به او، گذاشته باشم نم تمام شب همانتوامی

 تاریک الف دو آن اگر …نگاهش مرا میخکوب کند
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 ماننگاه تماس. برندمی پیچ پشت و کشندمی را او. نبودند

 .  کشدمی بیرون خلسه از مرا همین و شکند،می

 

مانم. وقتی حواسم حرکت میحال هنوز بیبا این

شنوم. چند قدم اها و بوها را میگردد، دوباره صدبرمی

دارم. نگاهش حسی عجیب در بدنم گذاشته؛ لرزان برمی

تعادلی. برای کسی مثل من که همیشه منضبط مورمور و بی

زند، آدرنالین و سرد بوده، این غیرعادی است. قلبم تند می

 دانم اتفاقی انقلابی افتاده.  دود. میهایم میدر رگ

 

کنم، دنبال معنایی برایش. هنم مرور میصحنه را بارها در ذ

هاست چیزی حتی نزدیک به این حس را تجربه سال

 ام. باید بفهمم چه شد.  نکرده
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چطور یک انسان توانست این را از من بیرون بکشد؟ او 

 کی بود؟  

 

سوزد که راهی برای خاموش کردنش بدنم با آتشی می

کنم این است توانم پردازش یابم. تنها فکری که مینمی

دانم این تجربه خوشایند بود یا که باید دنبالش بروم. نمی

 حسی همیشگی بود.  نه، اما قطعاً بیشتر از آن بی

 

خواهد بفهمم، بیشتر کشفش کنم، اما دیر شده. دلم می

 اندش.  دانم کجا بردهروم، اما نمیراهرو را پایین می

 

پایین پر از  گیرم؛ سالنانگار جوابم را همان لحظه می

شود. معمولاً چنین ها بلند میشود، صدای مجریهیاهو می

گرفتم، اما حالا با بدن داغ و سروصداهایی را نادیده می
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 VIPذهن آشفته، خودم را در حال دویدن سمت در 

 بینم.  می

 

 کشاند.  کنم این هیاهو مرا به حقیقت میحس می
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 آملی   

 

اندازه، اون داروی یزی که منو از پا میاما این بار، چ

شهوانی نیست که اربابم به زور توی دهنم چپوند. این بار، 

یه جفت چشم چندرنگه که از وسط جمعیت زاگفر مستقیم 

کنم صورتش رو به خاطر زل زده بودن به من. فرصت نمی

بسپارم قبل از اینکه منو به سالن حراج ببرن، اما اون 

های طلایی، سبز و بنفش، من؛ پر از رگهها هنوز باهاچشم

 همون نگاهیه که انگار زمان رو متوقف کرد.  

 

تونم فراموششون کنم. زیباترین حتی اگه بخوام هم نمی

 هایی بودن که توی عمرم دیده بودم. کی بود؟  چشم
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های محکم روی کوبه بهم. دستیه موج ضعف دوباره می

برن، نه زندانی رو می بازوهام فشار میارن، انگار دارن

 ارباب رو.  « جواهر»

 

راه برو، جواهر »گه: ی کثیف میها با خندهیکی از نگهبان

طعم ارباب! باید زودتر برسونیمت به صحنه، همه خوش

 «  دی.منتظرن ببینن چه لذتی می

ببین چه »کنه: دیگری نفسش رو پشت گردنم فوت می

   «.تینیس ما مال که حیف …بوی شیرینی داری

 

 من …من جواهر نیستم»کنم: زیر لب زمزمه می

   «.امزندانی
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تونستم تمرکز کنم، شاید راهی برای فرار پیدا اگه فقط می

 بزرگ درهای به وقتی شهمی خاموش فکر اما …کردممی

شهوت توی  و تاریک هایالف داغ بوی. شیممی نزدیک

 هوا پیچیده.  

 

م بذارم الان بترسم، حتی تونشه. نمیکم محو میترس کم

زنم، وقتی ذهنم زیر تأثیر دارو تار شده. هرچی زور می

شن، اما هنوز تر میهاشون مثل چنگال طوفان محکمدست

فایده شدن. من زنم، حتی وقتی پاها سنگین و بیلگد می

کاری ازم ی لرزانم توی دست باد. هیچفقط یه شاخه

م به سمتش ی زندگیایه که همهبرنمیاد. این همون لحظه

کشیده شده بود. این همون شکلیه که قراره منو مصرف 

 کنن.  
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ها کشن، اون چشمحتی وقتی زنجیرها منو روی صحنه می

 درخشن.  هنوز مثل سایه توی ذهنم می

 

از خودم متنفرم. از این ضعف، از اینکه بدنم حتی زیر 

مریض لرزه و گاهی موجی از لذت ها میهای نگهبانضربه

دونم این داروی لعنتیه، نه میل دوه. میهام میتوی رگ

من، اما همین هم کافیه تا حس کنم به خودم خیانت 

زنه، اما بدنم با هر لمس، مثل آتیشی کردم. ذهنم داد می

 لرزه. بدنم تسلیم شده.  کشه، میکه از بیرون شعله می

 

کنن روی زمین چوبی سفت. صدای ناگهان منو پرت می

پیچه. جمعیت با هیجان لز و زنجیر مثل رعد اطرافم میف

گیره و کنه. دستی دیگه بازوم رو میزیر لب زمزمه می

های بلند که تره، زنونه، با ناخنکنه؛ این یکی نرمبلندم می

، «دختر خوبی باش»کنن توی گوشت فرو برن. تهدید می
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ا کنه، درست قبل از اینکه نورهکسی کنار گوشم زمزمه می

 هام رو کور کنن و صدای تشویق جمعیت بلند بشه.  چشم

 

سفت و سخت کنار یه الف تاریک ایستادم؛ زنی که مثل 

ش رفتن به یه مهمونی باشکوه لباس پوشیده. موهای تیره

قدر پیچیده و محکم بالای سرش جمع شده. لباسش اون

ی زبرش پوست کنم چرا پارچهشیکه که تعجب می

 خراشه.  م رو نمیبرهنه

 

کنه، رو به ، با لبخند شروع می«اربابان و مهمانان عزیز»

ست که چهرهقدر خوشهای تاریک. اونجمعیت الف

دونم یکی از شه تصور کرد مهربونه، اما میمی

به »جا فروخته. ها رو همینهاست؛ بارها انسانبدترین

 «  کلوب لامور خوش اومدید.
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 زنن.  جمعیت دوباره کف می

 

فهمم هاست، اما خیلی زود میکنم یکی از محبوبفکر می

سنجن. یه الف تاریک پر از ها روی منه، دارن منو مینگاه

آد، قبل از اینکه زن شروع به حراج کنه: زخم جلو می

 «  نشونمون بده چه کار بلده!»

 

صبور باشید، عزیزان. هرکسی که »شه. تر میلبخندش پهن

 «  فهمه.دش میاین جایزه رو ببره، خو

 

تر روییِ دروغینش دردناکلرزم. این خوشزیر دستش می

گیرم، رحم جمعیت رو نادیده میهای بیاز هر چیزیه. نگاه

شن. تازه متوجه غل و هام از شرم و انتظار داغ میاما گونه

شون پوستمو شم؛ سردی برق جادوییهام میزنجیر دور مچ

 قدر دقیق باشن؟  نسوزونه. واقعاً لازم بود ایمی
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آد راخیس گفته بود باید خودم رو برای اجرا یادم می

کس آماده کنم، اما حالا روی صحنه فقط ایستادم. هیچ

ام، نه برای جا برای فروشانتظار نمایش نداره؛ من این

معناییِ آمادگی مثل یه خنجر توی ذهنم اجرا. همین بی

 چرخه.  می

 

 «  .بیاید از هزار شروع کنیم»

 

زنه. شه، هرکسی عددی بالاتر فریاد میجمعیت منفجر می

ده، ها رو نشون مییکی مشتریزن با انگشت بلندش یکی

ره و به ملک و دارایی ها از پول فراتر میتا اینکه معامله

 کشه.  می

 

 زنه.  یکی داد می« ی اضافه دارم!یه قلعه»
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ی دیگه جواب یک« ارزه!های تاجر نمیی زمینبه اندازه»

 ده.  می

 

کنم. این تنش رو از جای خودم روی صحنه حس می

ها حاضر بودن همدیگه رو بدرن، اگه مجبور نبودن اشرافی

دم، هامو روی هم فشار میظاهر ادب رو حفظ کنن. دندون

تونم روی صداها تمرکز کنم. یه موج گیجی دوباره نمی

ت و پام دوه، دسهام میآره. دارو توی رگهجوم می

 شن.  فایده میسنگین و بی

 

زنه، یکی دیگه فریاد می« هام!یه ناوگان از بهترین کشتی»

گرده. جمعیت با فریاد منفجر ها سمتش برمیی نگاهو همه

شه، و من وسط این هیاهو فقط دنبال راهی برای نفس می

دونم هر فریاد، هر عدد، سرنوشت گردم. میکشیدن می

 کنه.  تر میمنو سنگین
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صدای « تونه از این پیشنهاد بالاتر بره؟کسی می»

 شه. چی بلند میحراج

 

دونن یه ناوگان کشتی مونه؛ همه میجمعیت ساکت می

ی اشراف تونه هر الف تاریکی رو به بالاترین پلهمی

قدر ارزش داشته ها اینبرسونه. چطور ممکنه من برای اون

 باشم؟ 

 

یه معدن »پیچه: ای میهمون لحظه صدای خشن دیگه

 « الماس.

 

ره. تر توی بازوم فرو میچی محکمهای زن حراجناخن

برسه؛ « کلیوپولد»کنم تا به بارون نگاهش رو دنبال می

همون کسی که دو زن انسان رو روی زانوش نشونده. لرزه 

دونن به افته. حتی من هم اسمشو شنیدم. همه میبه تنم می
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کنه معروفه. ها رو نابود مینرحمی و سرعتی که زبی

کشم اما انگار هیچ هوایی به لرزه، نفس میزانوهام می

رسه. اگه دستش بهم برسه، هیچ راه فراری مغزم نمی

 ندارم. 

 

ی پاهاشو روی یه مرد انسان گذاشته که مثل چهارپایه

پایش روی زمین زنجیر شده. دستش رو محکم روی بدن 

ش ش ناله بگیره. صدای نالهکشه تا ازها مییکی از زن

 شه. چیز دیگه محو میانگار درست کنار گوشمه، همه

 

کنه. کنه و با کنجکاوی به من نگاه میسرش رو کج می

ش رو کشه، نوک سینهی جادویی میزن دیگه رو با قلاده

هاش ها روی صورت و دندهپیچونه تا جیغ بزنه. کبودیمی

تونه بکنه. تازه ون میی واضحیه از کاری که بارنشونه

فهمم از اول قصد خرید منو داشته، فقط منتظر بوده تا می
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ی پیشنهادهای دیگه تموم بشه. لابد با اربابم معامله همه

 کرده. 

 

 شه. حس میره، پوستم بیم بیرون مینفس از سینه

چی با تحسین زمزمه زن حراج« یه معدن کامل الماس؟»

چرا فکر »تفاوت باشه. بی کنهکنه، هرچند سعی میمی

 « ارزه، بارون عزیز؟قدر میکنید اینمی

ده، خیالی جواب میبا بی« چندتای دیگه هم دارم.»

ده تا ها فشار میهمزمان دستاش رو روی گلوی یکی از زن

هامه، انگار داره نفسش بند بیاد. نگاهش مستقیم توی چشم

قیمت کوچیک  یه»کنه، با لذتی آشکار. ترس منو تقلید می

تونه برای همچین گنج کوچیکی. مشتاقم ببینم چه کار می

 « بکنه.
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ای هست؟ پیشنهاد دیگه»زنه. چی لبخند میزن حراج

 « چیزی که بارون کلیوپولد رو شکست بده؟

 

ره. معلومه به سقف ارزش سالن در سکوت مرگبار فرو می

وقت نشنیده آوره. هیچمن رسیدن، هرچند هنوز حیرت

ها قدر ارزش داشته باشه. ما برای اونودم یه انسان اینب

وقت فکر ایم، تا وقتی بشکنیم. هیچبازیفقط اسباب

وپنج سالگی رو ببینم. و حالا شک دارم کردم بیستنمی

 ویک برسم. حتی به بیست

 

ست برنده رو اعلام کنه که ناگهان زن الف تاریک آماده

ها به سمت در ی نگاهشه. همهبا ضرب باز می VIPدرِ 

تر از شه، مرگ رو نزدیکچرخه. گلوم خشک میمی

کنم ببینم کی وارد کنم، اما با بقیه نگاه میهمیشه حس می

 شده. 
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ام، با های تاریکی که تا حالا دیدهیکی از زیباترین الف

توجه شه. بیشنل مشکی شیک و جزئیات ابریشمی وارد می

داره. کنارش یه نفر دیگه میها، مستقیم قدم بربه مشتری

شناسم، اما تر، با لبخندی مرموز. اون رو نمیهست، جوان

 واضح بود که از خاندان سلطنتیه. 

 

کشه تا بالاخره مهاجم رو بشناسم. وقتی چند لحظه طول می

 هق درمیاد. اختیار به هقم بیشناسم، نفسمی

 نیست؟ آرشیدوک …آیا اون
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 کرال ایشیرایا

 

 از اینکه حق باهام بود متنفرم.  

کنم، اما این بار اولین باره همچین چیزی رو حس می

بینی کرده بودم و امیدوار بودم ی ماجرا رو پیشنتیجه

اشتباه کنم. از یه طرف، دختر رو پیدا کردم. از طرف 

 دیگه، اون جاییه که دسترسی بهش تقریباً غیرممکنه.  

 

دن، ه داره، دختر رو جلوتر روی صحنه هل میهیاهو ادام

فهمم یه کنه. از همین بالا مینور بدن لرزانش رو روشن می

 چیزی درست نیست.  
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دارم، ساعدهام رو روی احساس نگه میصورتم رو بی

دم چیزی از درونم لو بره. ذارم و اجازه نمیها مینرده

رده قدر برای حفظ حالت خنثی تلاش نکوقت اینهیچ

ترین شکایت احساسی بزرگبودم. معمولاً همین بی

 دیگرانه.  

 

پیچه، ی وجودم میاما هرچی تنش بیشتر دور هسته

شه بدنم رو آرام نگه دارم. امیدوارم به نظر تر میسخت

کنم، در حالی که تفاوتی حراج رو نگاه میبیاد دارم با بی

 بلعم.  می چیز رو با شدتزنه و همهدر واقع قلبم تند می

 

خواد موهام رو بکشم، آدرنالین چی سرم اومده؟ دلم می

خوام از دوه. بدنم لب مرزه، تقریباً میهام میتوی رگ

 دونم.  ها پایین بدوم. برای چی؟ خودم هم نمیپله
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کدوم از این احساسات برام قابل درک نیست. هرچی هیچ

شم. ر میتکنم این آشوب رو باز کنم، گیجبیشتر سعی می

زنن منقبض ی اون دختر حرف میم وقتی بقیه دربارهمعده

 هیچ دلیل منطقی.  شه، بیمی

 

ی یه انسان چی فکر چرا باید برام مهم باشه بقیه درباره

جا های اینکدوم از انسانشناسمش. هیچکنن؟ من نمیمی

 طور بمونه.  شناسم و همیشه هم سعی کردم همینرو نمی

 

اون، چرا اصلاً توانایی اهمیت دادن دارم؟ همیشه بیشتر از 

کردم. حتی برادرم، چیز یه فاصله حس میبین خودم و همه

وقت نتونسته چیزی رو درونم دونم به فکرمه، هیچکه می

بیدار کنه. نه به خاطر اینکه قلب سردی دارم، بلکه چون 

 احساساتم مهر و موم شده بودن.  
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—کنمس رو تجربه میاگه الان دارم این همه ح

 داره جادو چی؟ یعنی—خشم هایجرقه تنش، کنجکاوی،

   نیست؟ انسان اصلاً زن اون شاید یا شه؟می ضعیف

 

کنم تا وقتی کسی کنارم فهمم دارم نفس حبس مینمی

 «  چی شده؟»شکنه. میاد و افکارم رو می

 

بینم که با کنجکاوی نگاهم گردم و کاریسو رو میبرمی

گیرم و محتواشو ده، منم مییه نوشیدنی دستم میکنه. می

 «  کنم.چیز رو هضم میدارم همه»دم. تکون می

 

نوشه. ای از لیوان خودش میگه و جرعه، می«VIPسالن »

کنه، انگار حرف عمیقی زدم، و منم وانمود با سر تأیید می

 «  نمای خوبی داره، نه؟»کنم. کنم که همراهی میمی
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هام سمت دختر پایین نم وقتی دوباره چشمکاشتباه می

کنه گیره، خط دیدم رو دنبال میره. کاریسو نگاه رو میمی

 زنه.  و بعد لبخند می

 

« آهان، پس این چیزیه که توجهت رو جلب کرده.»

گردونم، ندازه، منم سریع نگاه رو برمیابروهاشو بالا می

 حاضر نیستم جواب بدم.  

 

ی چشم کنه. از گوشهلسردش نمیتفاوتی منو داین بی

شه. دوباره به زن روی صحنه تر میبینم لبخندش عمیقمی

گفت این برادرت می»زنه. کنه و سوتی زیر لب مینگاه می

ت نیست، اما انگار انتخاب خوبی چیزها خیلی سلیقه

زنه و برخلاف انتظار، مجبور با آرنج به پهلوم می« کردی.

 خفه کنم.  شم یه غر کوتاه رو می
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صدایم سرد و پایین میاد، « من چیزی انتخاب نکردم.»

 ذارم بفهمه.  جوشه، اما نمیغیرعادی. درونم می

 

خبر از اینکه ده، بیطور ادامه میفهمه. همینکاریسو نمی

کنم. معلومه از یه سرزنشت نمی»ده. داره منو فشار می

 «  ده شده.سطح بالاتر از هر انسانی که تا حالا دیدم بری

 

ی وجودم ای دور هستهشدههای فراموشانگار انگشت

کشه. زنن. یه جنگ داخلی توی درونم شعله میحلقه می

تونستن؟ همه انتظار فهمه، اما چطور میکس دیگه نمیهیچ

چیزی حس نکنم. پس چرا دارم حس دارن من هیچ

 کنم؟  می

 

برای خفه  شن، تنها راهتر میها محکمهام روی نردهدست

 کردن این آشوبه.  
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شه و قبل از اینکه کاریسو خوشبختانه، یه مارکی وارد می

براش معامله »کنه. بیشتر ادامه بده، حرف رو قطع می

 «  شده.

 

پس هدف حراج چی »گرده. پسرعمویم به سمت الف برمی

 «  بود؟

 

خصوصی به بارون کلیوپولد »شه. الف با احتیاط نزدیک می

هاشو به رخ دونی که دوست داره داراییده. میفروخته ش

 «  بکشه، و اون قراره جدیدترینش باشه.

 

گرده. حراج هنوز هام دوباره به سمت صحنه برمیچشم

 تونهنمی دیگه درونم چیزی …دونمادامه داره، اما حالا می

 .بمونه خاموش
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جمعیت هنوز در حال پیشنهاد دادن بودن، اما از نزدیک 

 بخند مغرور بارون روی صورتش جا خوش کرده.  دیدم لمی

بینی که امشب خیلی از می»مارکیس کنارم ادامه داد: 

وقت دونن اون دختر هیچجا نیستن. همه میاشراف این

های تاریک ی الفواقعاً برای فروش نبود. خیلی زود بقیه

 «  فهمن.هم می

 

اومد،  اختیار از دهنم بیرونخودم از شنیدن کلماتی که بی

اگه کسی بالاتر پیشنهاد بده چی؟ بارون »جا خوردم: 

تونن های دیگه هم هستن که میقیمتشو گفته، اما آدم

 «  ازش جلو بزنن.

 

دونی بارون خودت می»مارکیس با زبانش صدا درآورد: 

گیره و خوشش نمیاد کسی سد جوریه. هرچی بخواد میچه

ش رقابت گن هرکسی امشب بخواد باهاراهش بشه. می
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های جادویی بهش بازه، بلکه دیگه سنگتنها میکنه، نه

 «  شن.فروخته نمی

 

ی خشن از گلوم بیرون زد، کاریسو با تعجب پلک یه خنده

زد. لبخندی روی لبم نشست که برام غریبه بود، وقتی 

بارون خودش رو چی فکر کرده؟ چطور جرئت »پرسیدم: 

 «  تهدید کنه؟جا رو ترین اشراف اینکنه بزرگمی

 

بارون کلیوپولد صاحب یکی از »کاریسو جواب داد: 

های جادویی شهره. خیلی از ترین معادن سنگبزرگ

کنه. اگه بخواد کسی رو محروم کنه، اشراف رو تأمین می

 «  خورن.ی بزرگی میضربه

 

طور هام دوباره روی اون مردک ثابت شد؛ همونچشم

بلعید، با اون نگاه ن رو میصدا نشسته بود و انرژی سالبی
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های کاریسو مثل آتیشی از ستون فقراتم متکبرش. حرف

 بالا خزید.  

 

نفهمیدم کی دستم لیوان رو فشار داد تا ترکید. صدای 

شکستن شیشه باعث شد چندین سر برگرده سمتم. 

هام رو ندیده باشه؛ نباید امیدوار بودم کسی لرزش دست

هام هنوز روی صحنه ه. چشمبفهمن چیزی درونم تغییر کرد

هام رو بود. دختر زیر نگاه بارون رنگش پریده بود. لب

کوبید جمع کردم، سعی کردم قلبم رو که با شدت می

 نادیده بگیرم.  

 

ای نداشتم. اما هر لحظه کنندهوقت همچین حس خفههیچ

شد، وقتی دیدم بارون نگاهش رو روی دختر قفل بدتر می

 لرزه.  های دختر میدیدم دست میکرده. از همین بالا
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خورم نفس کشیدن برام سخت شده بود. نباید قسم می

کرد، م میها رو داشته باشم. دیوونهکدوم از این حسهیچ

آتیشی رو توی شکمم زنده کرده بود که باید برای همیشه 

 موند.  خاموش می

 

 چطور ممکن بود؟  

 

جلوی چشمم اومد.  ی قبلی توی راهرو دوبارهتصویر لحظه

ها به ی این حسمجبور شدم از خودم بپرسم: نکنه همه

گشت سمتش، هر ست؟ ذهنم مدام برمیخاطر اون دختره

 کرد.  جزئیاتی از اون برخورد کوتاه رو دوباره مرور می

 

بدنم انگار زودتر از ذهنم تصمیم گرفت. قبل از اینکه 

سرم بفهمم، به سمت در رفتم. صدای کاریسو پشت 
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ی مخفی پلهاومد، اما نادیده گرفتمش. چشمم به یه راهمی

 افتاد.  

 

صدای فریادش بین موسیقی و « ری، پسرعمو؟کجا می»

تونستم این بالا بمونم. هیاهو گم شد. اهمیتی ندادم. نمی

 کرد.  م میی پایین داشت دیوونهفقط دیدن صحنه

 

فراموش کردم لازم دارم رو ای که فکر میهوای تازه

غرید. هام میها پایین رفتم، خون توی گوشکردم. از پله

 کردم، اما برام مهم نبود.  هیچ کنترلی روی خودم حس نمی

 

تنها چیزی که ذهنم رو پر کرده بود، دختر روی صحنه بود. 

هام روی اون قفل شده بودن وقتی به زمین رسیدم و چشم

ون کمتر مرو باز کردم. هرچی فاصله VIPدرِ سالن 

تونستم جلوی کردم. نمیشد، آرامش بیشتری حس میمی
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خودم رو بگیرم؛ به دل جمعیتی پریدم که همیشه ازشون 

ناپذیر بود، و امشب م سیریکردم. کنجکاویدوری می

تصمیم گرفتم بذارم همین حس منو هدایت کنه. 

دونستم دونستم این تصمیم چه عواقبی داره، فقط مینمی

 گشتی نیست.  دیگه راه بر
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 آملی

 

 تونم چشم ازش بردارم.  هام جمع شده. نمیگرما روی گونه

های باز به تونه؛ همه با دهنکس دیگه هم انگار نمیهیچ

کنن که صحنه رو از آن خودش کرده. واردی نگاه میتازه

وارد معمولی نیست، این آرشیدوکه. دیگه اما این یه تازه
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ندارم، با دیدن اینکه همه دورش جمع شدن و هیچ شکی 

 کنن.  برای جلب توجهش رقابت می

 

کنه. یه چیزی توی وجودش قلب ناآرومم رو آروم می

فهمم تونم توضیحش بدم، اما از واکنش جمعیت مینمی

تنها کسی نیستم که این حس رو داره. یه هاله داره که 

شکوهش  ش فقطکنندهکنه، ظاهر خیرههمه رو جذب می

های ی الفکنم شاید همهرو بیشتر کرده. با خودم فکر می

 قدر که بهم نشون داده بودن، بد نباشن.  تاریک اون

 

 اعتنا به دعواها برای جلب توجه، جلو میاد.  بی

کنم اثر داروی شهوانی توی کشم، سعی مینفس عمیق می

ا شم و کجدونم کجا خودم تموم میبدنم رو مهار کنم. نمی

شه جلو، اما شه. سرم خطرناک خم میاثر دارو شروع می

کنه صاف چی با یه کشیدن محکم مجبورم میحراج
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کنه، زیر لب زمزمه می« سرتو بالا نگه دار، انسان.»بایستم. 

مون بره، نذار آبرو»هاش هنوز روی آرشیدوک. چشم

 «  جادوگر کوچولو.

 

م اخم کنم. اما کنی کوتاه ازم درمیاد و جرئت مییه خنده

ره، چون آرشیدوک م زود از بین میبینه، و توجهاون نمی

مستقیم سمت صحنه میاد. بارون، که از راحتی صندلی 

ها پراکنده شدن، ش بلند شده، جلوشو گرفته. زنانسانی

های تاریکی که با ستایش و توجه اطراف بین الف

 آرشیدوک رو پر کردن، ناپدید شدن.  

 

هم از دفترش بیرون اومده تا به استقبالش بره. حتی اربابم 

ی محقر خونهآرشیدوک! چی باعث شد امشب به مهمون»

 «  من بیای؟
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های آرشیدوک جمع شده، انگار به زور داره محبتش لب

 کنه.  رو تحمل می

 

ازش شنیده بودم، اما حتی تصویرهاش هم حق مطلب رو 

ست. و راشیدهای نرم تکردن. صورتش مثل مجسمهادا نمی

 توی که ایکنندهخیره هایچشم همون …هاشچشم

 همون تقریباً  با پادشاهه، برادر اون. بودم دیده هذیان

 چنین به ایعلاقه معمولاً که میاد یادم هرچند قدرت،

 .  نداره عمومی هایمراسم

 

 کنم شاید برای خرید من اومده.  با خودم فکر می

دونم اگه اون پیشنهاد ، میبعد از پیشنهاد بالای بارون

بالاتری بده، شانس بهتری دارم. شاید ازم استفاده کنه، اما 

کم بدنامی بارون رو نداره. شاید حتی فرصتی برای دست

 فرار پیدا کنم.  
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ی فکرهای دیگه افته، همهاما وقتی نگاهش روی من می

 شن.  محو می

 اون مثل بقیه نیست.  

 

کشیدن برام ه شده، دوباره نفسهوا از سالن بیرون کشید

شه، اما این بار حس متفاوتیه؛ پر از هیجان و سخت می

 که جایی. کمیابه لامور توی که چیزی …ترس. حتی امید

 این کنممی حس حال،این با. شده ساخته بدبختی روی

دونم این لرزش قلبم جوشه. نمییم مسینه توی نادر امید

 کنه.  باهام بازی میاز خودمه یا هنوز دارو داره 

 

ش رو به من از دست داده، چون مهمون بارون علاقه

ی توجه رو گرفته. همه بهش احترام اش همهبرجسته

شن تا فقط یه نگاه یا یه کلمه از ذارن، خم میمی
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فهمم چقدر با کشه وقتی میآرشیدوک بگیرن. قلبم تیر می

ن به من شوقت حاضر نمیها هیچهم فرق داریم. این الف

چنین احترامی بذارن. حتی توی رویا هم نه. اما حالا، 

 افتن.  جا، جلوی چشمم، دارن به پای آرشیدوک میهمین

 

صدای « خوام پیشنهادی بدم.می»زنه: بالاخره حرف می

کنه. محکم و آرامش سالن رو در لحظه ساکت می

رسه، و شن، نگران به نظر میهای بارون باریک میچشم

 جه.  با هیجانی عجیب میقلبم 

 

آه؟ و پیشنهاد شما چیه، »پرسه: چی با ناز میحراج

 «  آرشیدوک محترم؟

 

کنه، اونم های زن نگاه میآرشیدوک مستقیم توی چشم

یه معدن الماس گنج »شه. قرار میزیر این توجه خاص بی
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کنه. بزرگیه، که صاحب کلوب رو خیلی زود ثروتمند می

نخورده رو های یه معدن نپتریوم دستاما من تنها مجوز

هام تضمین کردن کشجا. نقشهدارم، نه خیلی دور از این

کم هزار پوند از این عنصر کمیاب برداشت که دست

 «  شه، و احتمالاً خیلی بیشتر.می

 

حتی حرف زدنش پر از شکوه و هدفه، جوری که بارون هم 

 رافتخا کنممی حس …شه. و منزیر غرورش خفه می

 افتخار این دونمنمی اما. املحظه این از بخشی که بزرگیه

 .  منابودی یا باشه نجاتم قراره

این معامله عجیب، حتی وقتی من موضوعش هستم، فراتر 

تونم حتی تصور کنم معدن سنگ جادویی از درکمه. نمی

آره؛ چیزی خیلی بالاتر از جایگاه حقیر چه ثروتی براش می

 من.  
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بینم، اما و مبهوت اربابم رو بین جمعیت می ی ماتچهره

ده ارزش واقعی ی جمعیت نشون میهای بریدهنفس

تونه پیشنهاد کس نمیپیشنهاد آرشیدوک چقدره. هیچ

چی حرفی بزنه، بالاتری بده. حتی قبل از اینکه حراج

 فهمم که دیگه به اون تعلق دارم.  می

 

شوک بیرون آرشیدوک روی صحنه میاد. جمعیت هنوز از 

لغزه، اما نه مثل نیومده. نگاهش روی صورتم و بدنم می

قدر شدید و پرحرارت های شهوانی بقیه. نگاهش اوننگاه

تونم حال نمیکنم چرا نسوختم. با اینبود که تعجب می

 چشم بردارم.  

 

آرشیدوک من، لازم نیست »شکنه: بارون سکوت رو می

، من مجانی بهت خودتو درگیر کنی. شرطت رو پس بگیر
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ی حسن نیت برای تاج و تخت. کمترین دم، به نشونهمی

 «  تونم بکنم، و برام افتخاره...کاریه که می

 

شکافه و حرفش رو قطع اما دست آرشیدوک هوا رو می

 کنه.  می

شه شن. باورم نمیحضورش مثل برق، موهای تنم سیخ می

هام ، استخونزنهاین واقعی باشه. اما وقتی دوباره حرف می

پذیره که نتونه ای رو نمیتاج و تخت هیچ هدیه»لرزن: می

 «  با شایستگی خودش به دست بیاره. این معامله مال منه.

 

شه. جوابش شیرین بود، اما من بارون دوباره مبهوت می

تونم لذت ببرم. فقط خشکم زده زیر نگاه آرشیدوک، نمی

نه میاد. از های مطمئن روی صحطور که با قدمهمون

 تره.  نزدیک بلندتر و ترسناک
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هام رو کنم چشمشم، اما جرئت میش خفه میزیر سایه

 باهاش گره بزنم.  

هاشون روی کشه، زمزمهجمعیت مثل موجی عقب می

کنه: چی با صدای پایین اعلام میخزه. حراجهام میگوش

شه رد کرد، آرشیدوک محترم. این شرطیه که نمی»

« شه اگه مخالفت کنه. اون مال شماست.مق میراخیس اح

شه، منو تنها روی سکوی حراج جا دستش از بازوم جدا می

 ذاره.  می

 

اما انگار کلماتش برای آرشیدوک اهمیتی ندارن. نگاهش 

سوزونن. غرق در پیروزیه. زنجیرهای جادویی بدنم رو می

مون کنم باید فرار کنم. هکوبه. حس میوار میقلبم دیوانه

های های زنلحظه یه حقیقت وحشتناک یادم میاد؛ زمزمه

 ده.  کردن کسی گوش نمیالف توی راهروها، وقتی فکر می
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زنن. ی هشدار میهام جرقهلرزن. زنجیرهای مچزانوهام می

هیچ »افتم: ها میشه. یاد اون حرفدهنم خشک می

 …احساسی نداره. نه شادی، نه غم، نه شهوت، نه

   «.بخشش

 

 آیا دیگه خیلی دیر شده که التماس کنم منو پس ببرن؟  

تونه شکستش رو پس بگیره و دوباره پیشنهاد آیا بارون می

 بالاتری بده؟  

 

ی ام، حالا دیگه بردهره که من فقط یه جایزهاما یادم می

های الف باید دروغ گفته باشن، چون آرشیدوک. و اون زن

نگاهش غیرقابل انکار احساسه، شدت هرچند صورتش بی

های سفید و سوزان، موجی وحشی از بود. پشت اون چشم

تونم اسم گذره؛ احساساتی که حتی نمیاحساسات می

دونم باید به این نگاه دل ببندم یا ازش بذارم روشون. نمی
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دونم دیگه راهی برای فرار ندارم. شاید فرار کنم. فقط می

وقت شکسته که هیچای باشه همین نگاه، آغاز بند تازه

 شه.  نمی
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 کرال ایشیرایا

 

 آوره.  چقدر چندش

 ده.  جا بوی کثافت میکل این

 



زینبترجم م  
 

91 
 

ای که اون دختر رو روی صحنه کشوندن، اما از لحظه

اش های پاره و کهنهشه. لباسهام ازش جدا نمیچشم

خوره. با اینکه جوری به اندام سفید و نرمش نمیهیچ

کنه به روش خودش اعتراض کنه. حالا نسانه، جرئت میا

قدر نزدیکشم، مطمئنم اشتباه نکردم. این انسان که این

قدر که قلب سخت منو علیه جادوی زیباست، اون

 شورونه.  ها میسرکوبگر سال

 

پیچه. صدای هشدار پدر توی ذهنم می« خیلی قدرتمنده.»

 «  ش کنی.باید خفه»

 

انسان هیچ کمکی به خاموش کردن آتیشی ی اما این برده

کنه. جادو توی نوک کشه نمیکه توی وجودم زبانه می

خواد لمسش کنم، اما جرئت زنه. دلم میانگشتام جرقه می

ها کنم. زنجیرهای جادویی همین حالا پوست نازک مچنمی
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سوزونن. طاقت دیدنش رو ندارم. قبل و قوزک پاش رو می

گردم و با یه میزم رو ببینه، برمیآاز اینکه نگاه ترحم

مو بردار. کارمون رن، جایزه»گم: ی انگشت میاشاره

 «  جا تمومه.این

 

کنه، اما کاریسو مثل کسی که وچرا اطاعت میچونرن بی

پره سمتم، اما قبلش راخیس دخالت م کنه، میخواد خفهمی

 ی تنهاده، لابد توی اون چند دقیقهکنه. بوی بدی میمی

کنم دماغم رو جمع بودنش سرگرم بوده. خودمو مجبور می

 نکنم.  

 

 «  آرشیدوک...»

 «  بهم بگو کرال.»کنم. نرم قطعش می« لطفاً.»
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ده وسط کاریسو نزدیکه منفجر بشه، اما ادب اجازه نمی

شه صبر کنه تا کارم تموم شه. مگه حرف بزنه. مجبور می

 ه بشم؟  خواست؟ اینکه من وارد جامعهمینو نمی

 

کرال، سرورم. حضور »های راخیس از حدقه درمیاد. چشم

 «  شما افتخاره. بیاید تا انتقال رو شروع کنیم.

 

تونه نادیده دم، لحن سردم رو نمیجواب می« باشه.»

ریزه، بگیره. از اون لحظه، کنترل روی احساساتم فرو می

زودتر »مونه. حوصلگی خفه روی صورتم میفقط یه بی

 «  مش کنیم.تمو

 

کنن، اما راخیس زیر فشار خودش رو نگه همه عرق می

خوام قضاوتت رو زیر سؤال ببرم، اما مطمئنی نمی»داره. می

خوای یه معدن نپتریوم خام رو با این موجود عوض می
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ی بهتری برای تاج و تخت جور تونم معاملهکنی؟ می

 «  کنم.

 

گم. م میآرو« بری.انگار داری منو زیر سؤال می»

 «  خوای شرطت رو پس بگیری؟می»

 

نخورده و منتظرته، وقتی به نه! اون مال شماست. دست»

رنگ راخیس برای یه الف تاریک کمی « قلعه برگردی.

فقط باید سند رو منتقل کنیم. لطفاً بیا دفترم تا »پره. می

 «  چی رو مرتب کنیم.همه

 

خوام بیشتر از نمی« نیازی نیست خودتو به زحمت بندازی.»

ای سند کنم، دستهم رو باز میجا بمونم. جلیقهاین این

زنم تا اون یکی رو پیدا کنم. حوصله ورق میدرمیارم و بی
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شه و اسم کشم، اسمم محو میهمین که بیرونش می

 «  تموم شد، راخیس.»سوزه. راخیس روی خط امضا می

 

سرش رو  کنه و بعدگیره، نگاه میبا احترام سند رو می

 «  طوره.همین»کنه. بلند می

 

قرار ایستاده، کلمات روی زبونش کاریسو کنارم بی

داره. من نگران یه معدن جوشن، اما خودش رو نگه میمی

کوچیک نیستم. نصف معادن پادشاهی مال منه. نپتریوم 

ی اورک کمیابه، اما این معدن خاص پر از خطره. یه قبیله

کنه. باید یه ارتش سخت میآوریش رو کنارشه، جمع

کوچیک برای امنیتش باشه، و برام مهم نیست راخیس 

 بتونه یا نه.  

 

 مو گرفتم.  من جایزه
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های راخیس از حرص چشم« مون تموم شد.پس معامله»

 «  شب خوبی داشته باشی، آرشیدوک.»زنن. برق می

 

شه، اما من دیگه به سمت خروجی عمیق خم می

تونم تحمل کنم. ده، نمیجا بوی بدبختی میگردم. اینبرمی

گه، زیر لب می« پسرعمو.»درنگ کنارم میاد. کاریسو بی

 «  کنی.داری اشتباه می»شه سمتم. خم می

 

دم، در حالی که ذهنم فقط اعتنایی جواب میبا بی« واقعاً؟»

 به یه چیز مشغوله: اینکه با اون دختر چه کار خواهم کرد.  

تونستیی اون رو به من بدی، من یوم؟ مییه معدن نپتر»

کردم! های زیبا جور میبرات یه حرمسرای پر از زن

وقت ماله. هیچزیادیه. نگاه کن راخیس چطور دستاشو می

 «  شی! و برادرت، پادشاه چی؟از دستش خلاص نمی
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ی دیگه خوام حتی یه کلمهبندم، نمیهامو محکم میلب

توجه به سکوت من ادامه ازش بشنوم. اما کاریسو بی

هنوز وقت داری نظرتو عوض کنی، قبل از اینکه از »ده: می

جا بری. راخیس یه دزد کثیفه! یه دزد که یه دارایی این

 «  ارزشمند رو ازت قاپیده...

 

ی سالن بیرون بالاخره وقتی از هوای خفه« کنه.فرقی نمی»

ظر بود، دم. رن منتتونم نفس بکشم، جواب میزنیم و میمی

هام، بذار بیارنش به اتاق»ی ما رو آماده کرده بود. بسته

 «  بدون معطلی. مطمئن شو تمیزش کنن. با دقت.

هاشو ببندید. و چشم»کنم: کنم، بعد اضافه میمکث می

 «  کنه.شنیدم آرومش می

 

 ره.  ده و میرن سر تکون می
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بره. کنم، هنوز عقل منو زیر سؤال میبه کاریسو نگاه می

 «  باید بیشتر فکر کنی.»تونه جلوی زبونش رو بگیره. نمی

 «  کافی شنیدم. تصمیمم گرفته شده.»

امیدوارم بدونی داری چی کار »کنه. کاریسو اخم می

 «  کنی، پسرعمو.می

 

پوشم قبل از اینکه تری میگیرم، لباس راحتوقت می

یمی کنم فقط تربیت و عادت قدسراغ زن برم. اول فکر می

چی رو فراموش نکنم، اما وقتی توی حموم شه همهباعث می

 کنم.  فهمم دارم عمداً وقت تلف میایستم، میمی

 قدر ذهنمو مشغول کنه.  اون فقط یه انسانه. نباید این

 

شم. اون روی تخت با همین فکر، وارد اتاق خوابم می

 ان، اما دیگههاش با یه روبان ابریشمی بستهنشسته. چشم
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بسته نیست. جای زنجیرها هم از مچ و قوزکش محو دست

صداست، هام بیشده. رن خوب کارشو کرده. با اینکه قدم

 چرخونه.  سرش رو به سمت من می

 

های پاره دیگه نیست. به جاش چیزی تنشه که لباس

ی یه آرشیدوک باشه؛ یه تور ظریف و شفاف که شایسته

جواهراتی درخشان دور پوشونه، با سختی اندامش رو میبه

هامو قدر سفید و لطیفه که چشمگردنش. زیر نور نرم، اون

کشم تا خودمو آروم کنه. نفس عمیقی میمیخکوب می

فهمه چطور یه وقت نمیافته کاریسو هیچکنم، یادم می

ی منو شدهها احساسات سرکوبتونه کنترل سالانسان می

 در هم بشکنه. 

چیزش های سنگینش، همهتا نفساش از زانوهای فرورفته

شود. بازند، نفسش تند میهایش نیمهپذیرم. لبرا می
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های جا هستم، حتی با چشمداند من اینطرز عجیبی میبه

 بسته.  

 

 نشیند.  لبخند روی لبم می

کنم که ها، کاری را میی اعتراضامشب، با وجود همه

کردم ام. و بیشتر از چیزی که فکر میخودم خواسته

طور باشم؛ همیشه روز و کند. عادت ندارم اینخوشحالم می

ام، دور از دنیا. اما حالا، شب برای تاج و تخت کار کرده

ام. زمان نشان ای از دنیای بیرون را با خودم آوردهتکه

 ام یا نه.  دهد اشتباه بزرگی کردهمی

 

ای از گوید غیرممکن است. هیچ نشانهچیزی در وجودم می

عنوان موجودی ها بهقدر مدتیب در او نیست. آنفر

داری شده که شک دارم حتی بفهمد زندانی ارزشمند نگه
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روم تا بهتر ببینمش، اما صدای تر میاست. نزدیک

 دهد.  شکافد و من را لو میهایم سکوت اتاق را میقدم

 

هایش کشد. روبان روی چشمزن نفسی کوتاه و لرزان می

خواهد حقیقت را حس کند. بعد با می لرزد، انگارمی

 گوید:  صدایی نرم و لرزان می

 «اونجاست؟ کی …کی»
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 آملی

 

هامو ببندم یا باز کنم، فرقی نداره. قفسی که منو چشم

ی جادویی گذاشتن توش نرم و راحت بود، ولی با یه پارچه

بلعه. حتی نوک انگشتای ی نور رو میپوشیده شده که همه

دیدم. راهی هم برای دیدن نبود. راهی برای فرار نمی پامو

 هم دیگه وجود نداره.  

 

کم که توی حراج بهم خوروندن کم« حرارت»داروی 

شه وقتی قفس تکون م بیشتر میره. سرگیجهاثرش می

 …زنم، نه برای مقاومتخوره. به کف نرمش چنگ میمی

 نفس. شده عادت جوریه نخوردن زمین اینکه برای فقط
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 این از کدومهیچ دونممی و کشم،می نفس کشم،می

 .  رسونهنمی آزادی به منو هانفس

 

 کنه.  کالسکه سرعتشو کم می

کوبه، اما دیگه باید نزدیک عمارت باشیم. قلبم می

ترسم. ترس وقتی معنا داره که امیدی باشه. من دیگه نمی

دم جا نرم. ترجیح میدم هیچامیدی ندارم. ترجیح می

 کس منو نبینه.  هیچ

 

 ده.  صدای خشن کسی دستور می« جا.بیاریدش این»

 

ی خانگی. قفس روی زمین کنن، مثل یه پرندهبلندم می

های زن الف توی کشن. ناخننشینه، بازوهامو محکم میمی

جنبم. جنگجوها کنه، اما حتی نمیره. درد میپوستم فرو می

 تم.  باید بجنگن. من دیگه جنگجو نیس
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زنم، اما دیدن چیزی کنه. پلک میهامو پر مینور چشم

کنه. کف مرمر سفید، چلچراغ کریستالی، عوض نمی

. زنهمی برق چیزهمه …های الفی پر از خندهفواره

 .  خرابم من فقط. زیباست چیزهمه

 

 «  بیرون.»ده: زن الف دستور می

چی هیچده. من کنه. دماغشو چین میمو میلباس پاره

زنه برای حموم، فقط گم. حتی وقتی کسی رو صدا مینمی

 ذارم بکشنم.  می

 

های خوشبوئه. بوی شیرینش باید دلپذیر حموم پر از روغن

چیز دست باشه، اما برای من فقط یادآور اینه که دیگه هیچ

 شن، نه از خجالت، از تحقیر.  هام داغ میخودم نیست. گونه
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شنوم، ضعیف، صدای خودمو می« م.تونم بشورخودم می»

کس دونم هیچده. میزنه. جواب نمیاثر. زن پوزخند میبی

 ده.  ی من گوش نمیجا به خواستهاین

 

دم. سینه و پشتمو شورن، خشن. جیغمو قورت میموهامو می

کاری کنم. هیچکشه. من فقط نگاه میمالن، درد تیر میمی

 نم.  تونم بککاری نمیکنم. هیچنمی

 

 «  بجنب، دختر. بلند شو.»

 

های آبی کمیاب هامو به گلشینم. چشمتوی وان بزرگ می

هاشون با روغن لغزنده داخل دوزم. انگشتروی سینک می

کنه، اما هامو پر میرن. اشک داغ چشمبدنم فرو می

 ریزه. حتی گریه هم دیگه فایده نداره.  نمی
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زنه. انگشت برق می زنن، پوستمکنن، روغن میخشکم می

پذیره. مثل یه کشم. نرمه، انعطافشستم روی بازوم می

 شیء براق. مثل یه چیز آماده برای نمایش.  

 

ی شفاف نگاه زن الف مسئول به پارچه« چه حیف.»

چیز رقصه. همههای ریزش میکنه. نور روی کریستالمی

 ست. فقط من نیستم.  کنندهچیز خیرهزیباست. همه

 

کشن. مثل لباسه، اما فقط چه رو روی بدنم میپار

کنه. از هر لباسی که توی لامور تر میمو برجستهبرهنگی

 تره.  دیده بودم عریان

 

تونم توی آینه نگاه ست. واقعاً. اما من حتی نمیکنندهخیره

 کنه.  کنم. بازی نور روی بدنم سرمو گیج می
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باشه، همین  شه. اگه فرصتی برای فرارذهنم تندتر می

دونم دونم چرا. شاید چون میجنبم. نمیحالاست. اما نمی

 شم. شاید چون دیگه امیدی ندارم.  وقت موفق نمیهیچ

افتم؛ دخترهایی که دویدن، فرار های هانی مییاد حرف

ها ن، یا دست اورکشد هیولا خوراک یا آخرش …کردن

دگی کدوم زنافتادن. آزادی کوتاه، یا مرگ سریع. هیچ

 نیست.  

 

بندن و از ی تیره میهامو با پارچهخیلی دیر شده. چشم

مه. بوی برن. فرش نرم زیر پاهای برهنهحموم بیرون می

کنه. قلبم میخک و چیزی تازه و مردونه فضا رو پر می

 شنومش.  هام میکوبه که توی گوشقدر محکم میاون
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شه میچی »ایه: کنم. سؤال احمقانهخودمو سرزنش می

کنه. جوابش واضحه. آرشیدوک منو استفاده می« حالا؟

 مسئله فقط اینه که چطور.  

 

کنه. هیچ اثری از هنر نیست. دستم دیوار سرد رو لمس می

روح. مثل خودش. چی سرد و بیفقط یه کمد ساده. همه

 احساس.  زیبا، اما بی

 

قدر سرد باید این همه پول کنم: چرا یه مرد اینفکر می

کنه. لابد برای چیزی خرج کنه تا منو بخره؟ خونم یخ می

 خیلی منحرف.  

 

 خوره. یه پنجره.  ی سرد میانگشتم به شیشه

دونم چقدر از سطح زمین تونم فرار کنم؟ نه. حتی نمیمی

 دونم ارزشش رو داره یا نه.  دوریم. حتی نمی
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ی ابریشم های نرم پشت در میاد. صدای پارچهصدای قدم

رم. روی شه. عقب میپیچه. دستم از پنجره جدا مییم

 شینم. منتظر هرچی که قراره بیاد.  تخت می

 

 خزه:  ای نرم و لرزان از گلوم بیرون میصدای زنانه

   «اونجاست؟ کی …کی»
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 کرال ایشیرایا

 

   «.شنوممی صداتو. جاییاین دونممی …باید بدونی»

ره، آب دهانش رو با ظرافت قورت  و پایین میگلویش بالا

 ده.  می

   «خریدی؟ منو که هستی مردی همون تو …تو»

 

کنه وسط صداش. مثل تیغ گیر می« خرید»ی کلمه

 پاشه.  لرزشش به هوا می

شه. از بچگی دنیا رو از پشت م کشیده میچیزی توی سینه

ها شیشه احساس. حالا اونشیشه دیده بودم؛ امن، جدا، بی

 سوزه.  هام میزنه، کف دستخرد شدن. قلبم تند می

 پرسه:با صدایی آرام می

 «  خوای؟چی از من می»

 جوابه.  های بیصداش لرزان، اما پر از سؤال
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دونم برای داشتنش ثروت خرج جواب ندارم. فقط می

بازش، وقتی لب پایینشو های نیمهکردم. نگاهش، لب

 .  کرده مسحور منو چیهمه …گزیدمی

زنن وقتی ی ابریشمی چنگ میهاش به ملافهانگشت

ست، از موهاش تا کنندهش دیوونهشم. زیباییتر مینزدیک

ره وقتی کنارش نوک انگشتاش. تخت زیر وزنم فرو می

 شینم.  می

بندش موهای طلایی و تمیزش مثل ابریشم روی چشم

   لرزه.زنم. بدنش مین. آروم کنار میریخته

کشم. هاش میزده، نوک انگشتام رو روی گونههیجان

هاش دنیااومده. لببهحیوان تازهپوستش نرم، مثل پای بچه

 کشم.  شن، شستمو روی لب پایینش میباز مینیمه
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کشم. ره. عقب مییه لرزش از دستم تا پایین بدنم می

درست حدس زده بودم؛ این زن چیزی داره که قلبمو مثل 

 ندازه.  ها به تپش میاز پلهدویدن 

تر گرفت و سرخمیپوست بدنش لحظه به لحظه بیشتر گر

 شد. می

   «…کنمخواهش می»

هاش شه. کلمهتر میشه، نفسش سنگینکمرش خم می

های پوشیده مونن.  سینهمثل خراش روی دیوار سکوت می

 ده.از جواهرش رو جلو می

خواد جلوی ای که میذارم، مثل بچههامو زیر پام میدست

چیز منطقی نیست. همیشه اشراف شیطنتش رو بگیره. هیچ

هاشون مسخره کوچیک رو به خاطر تسلیم شدن به هوس

 فهمم چرا.  کرده بودم. حالا می
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ذارم. تضاد رنگ دستم با دستمو دوباره روی پوستش می

کنه. فقط همین ی دنیا رو محو میپوست روشنش همه

 ه.  مونلمس باقی می

ام کنم و با دسته دیگهاش رو لمس میبا شست نوک سینه

گیرم. پارچه جواهر نشان زیر انگشتام اش رو بالا میسینه

شه. دهنم از احساسات جدید و شدیدم خشکه. مچاله می

هاش. اما تردید و برم، مماس با سینهسرم رو پایین می

 گیره. قلبم مثل طبل شروع به کوبیدنشک جلوم رو می

ره. شکم نرمش زیر دستم تر میکنه. دستم پایینمی

شه. از لحاظ بدنی هیچ فرقی هاش سفت میلرزه و رانمی

تره؛ اما ها نداره؛ فقط رنگ پوستش کمی روشنبا الف

تاثیرش روی من غیرقابل انکار. دستم رو بیشتر جلو 

ندازم. کمی مقاوت هاش کمی فاصله میبرم. بین رانمی

 کنه.هاش رو کامل از هم باز میو رانکنه و یهمی

 «  خدای من...»
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شم، اما تر میکوبه. هر لحظه نزدیکقلبم مثل طبل می

گه این زن شه. چیزی درونم میای عقل هنوز مانعم میذره

کشه سمت فقط جسم نیست؛ چیزی فراتر داره که منو می

 خودش.  

 بهش نیاز دارم.  

ام فقط بر ه بودن، زندگیاز وقتی احساساتم مهر و موم شد

چیز از دستم رفته. مثل ی فکر و منطق بود. اما حالا همهپایه

تونم کنترلش ام، در اوج میلی که نمیقرار شدهحیوانی بی

 کنم.  

 

بخشه که قدر شدید و لذتآیا بیمارم؟ ضربان خونم اون

تونه بیماری باشه. تب و گرما سراسر وجودمو گرفته. نمی

وقت نشنیده بودم انسانی جادو باشه. اما هیچباید نوعی 

های الفی غلبه کنه. اگر نفهمم چطور این بتونه بر طلسم

 کارو کرده، ممکنه عقل و جانمو از دست بدم.  
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صدای خودش هم لرزونه، « شه؟طور حس میچرا این»

ای باشه. اما حتی اگر مثل من گیج و آشفته. شاید حقه

ی نفس دام ندارم. به اندازه باشه، راهی جز افتادن در

 کشیدن بهش محتاجم.  

 

های شم. نگاهش، لرزش بدنش، صدای نفستر مینزدیک

 شزیبایی. خودش سمت کشهمی منو چیهمه …کوتاهش

 .  دهمی ترک وجودمو سرد دیوارهای که ایهضربه مثل

 

لغزن. نرم، زنده، واقعی. چیزی که انگشتام روی پوستش می

ایه حروم بودم. هر تماس کوچیک، مثل جرقهها ازش مسال

 کشه.  که جادو رو از درونم بیرون می

کشم. این اش میانگشتم رو روی ورودی خیس و لغزنده

زن کاملا آماده هر چیزیه که من بهش بدم. انگشتم فرو 
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هاش کاملا از هم داره و رانمیره. کمرش پیچ و تاب برمی

وت به بزمی پر از شهوت شن. انگار که من رو دعباز می

بینم زیباترین چیزیه که تا حالا ای که میکنه.  منظرهمی

دیدم. تنگ، سرخ شده و مرطوب؛ مثل یک اسباب بازی 

دارم. نقطه حساس زنان الف و تازه. لمسم رو سبک نگه می

 اند.انسان فرقی نداره. فریادهاش موسیقی

 روی خراش مثل لرزانش صدای «…کنمخواهش می»

 .  مونهمی کوتس

گه عقب بکشم، اما میل کوبه. عقل میوار میقلبم دیوانه

 بره.  منو جلو می

 

 کنترل.  

رم. این باید کنترل داشته باشم. اما هر لحظه بیشتر فرو می

 زن شکافی در زره من پیدا کرده، و من هیچ دفاعی ندارم.  
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ارم. دام نگهش میخزه، و من با تمام ارادهدستش بالا می

م کنه، ممکنه کل قصر با جادوم بسوزه. اگر لمس

دم، تمرکزم رو فقط روی اون هامو به هم فشار میدندان

 ذارم.  می

 

   «.بگیر منو فقط …کنمخواهش می»

پیچن. نداشتن این کار کلماتش مثل زنجیر دور گردنم می

 کشه.  داره منو می

   «.کنممی خواهش …بیشتر»

چیزو بهش بدم.  پس خوام همهبیشتر میگه، هر بار که می

رم تا وقتی که  با جیغی بلند از هم بیشر و بیشتر فرو می

 پاشه.می

پیش از این، رابطه برای من همیشه سطحی و ساده بود. 

خواستم بیش از حد از وقت نمیچیزی برای رفع نیاز. هیچ

   …هام دور بشم. اما حالاکتاب
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وزها رو در آغوش کسی فهمم چرا دیگران رحالا می

ها کنار این زن بمونم و هرگز تونم سالگذرونن. من میمی

 خسته نشم.  
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 آملی

 

گوید، اما مطمئنم همان آرشیدوک او هرگز سخن نمی

است. کسی که بهای گزافی برای من پرداخته و حالا 

هایش نرم تواند چنین لمس کند. دستکس جز او نمیهیچ
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هایی که بر پوست گردنم پذیرند، همچون گلبرگانعطاف و

 لغزند.  می

 

هامو آرام نگه دارم، اما چرخش شستش کنم نفسسعی می

کنه. ذهنم خالی چیزو از کنترل خارج میام همهبر سینه

زده لرزه. وحشتاختیار میشه و بدنم با پاسخی بیمی

راری قخوام به همون بیکشم، میدستمو بر رانش می

بکشانمش که خودم گرفتارشم، اما دستانش دست منو 

 فشاره.  محکم بر تخت می

 

ها خودمو ره. سالهام پیش نمیچیز مطابق تمرینهیچ

های آماده کرده بودم، صدها فن برای خدمت به الف

دونستم چطور باید لذت بدم. اما تاریک آموخته بودم. می

 دریافت کنم.  وقت یاد نگرفته بودم چطور باید هیچ
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نشینن و خلأ درونمو هام میهاش دوباره بر سینهدست

کنن. اگر مثل حیوانی در اوج میل منو تر میپررنگ

تونستم کمرمو آرام تونستم تحمل کنم، میگرفت، میمی

نگه دارم و صدامو فروخورم. اما او با دستانی که انگار 

  شم. کاوه و من گم میکنن، بدنمو میپرستش می

 

 «  کنم.خواهش می»

دونه شن، انگار میتر میهاش با التماس من سنگیننفس

خوام. و من هزار خواسته دارم: آزادی، زندگی چی می

امان کمرش درونم تا تمام شایسته، و در نهایت، فشار بی

 وجودم با ضرباهنگش بلرزه.  

 

   «.بگیر منو …کنمخواهش می»

کنن. یک دستش م میش دیوونههای سبک و آهستهلمس

لغزه. باید هام میچرخه، دست دیگه میان پاام میبر سینه
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کنم شرمانه کمرمو از تخت بلند میآرامش بیاره، اما من بی

 فشارم تا اندکی فشار بیابم.  و خودمو بر انگشتاش می

 

اختیار نشینن. کمرم بیهای داغش بر گردنم مینفس

و پیوسته منو تحریک جنبه و دستانش همچنان نرم می

 کنن.  می

 و شکسته صدام «…کنممی خواهش …خوامبیشتر می»

 هایآه و هاناله از. لرزنمی دستش بر هامران. خشنه

 ازش. ندارم بدنم بر کنترلی هیچ اما بیزارم، اختیاربی

نو به این نقطه رسونده، و در عین حال بیشتر م که متنفرم

محکم او بر کمرم مانع از همیشه مشتاقشم. تنها دست 

 چیزو طلب کنم.  شه که برش سوار شم و خودم همهمی

 

 چطور هنوز لباس بر تن داره؟  
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لرزم. گریم، و با هر لمسش میکنم، میالتماس می

ی یک بوسه. شن، تقریباً به اندازهتر میهاش نزدیکنفس

چرخونه. برم، سرشو میهامو به سویش میاما وقتی لب

برن شم، اما همون لحظه انگشتاش منو به اوج میزخمی می

 شه.  و ذهنم از جا کنده می

 

ها بر پوستم افتم. ملحفهخسته و سیر، بر تختش فرو می

لرزه وقتی از تخت کنن. بدنم هنوز میزمزمه می

امان تصاحب خیزه. حالا باید آماده باشه که منو بیبرمی

ند سعی دارم میل شن، هرچاختیار باز میهام بیکنه. پا

 مو پنهان کنم.  واقعی

 

خش ابریشم میاد، و او رو در ذهنم برهنه تصور صدای خش

پرده تونستم بیکنم میکنم. زیباست، و آرزو میمی

 ببینمش.  
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بند رو باز انگار ذهنمو خونده باشه، انگشتاش بند چشم

 افته.  کنن و پارچه از صورتم میمی

 اما او رفته.  

 

کاوم، اما تنها همون زنانی رو وبرق رو میپرزرقاتاق 

تر در حموم منو آماده کرده بودن. بینم که پیشمی

کوبم تا اندکی وقار هامو به هم میشن. پاهام داغ میگونه

چیزو آشکار هام همهحفظ کنم، اما رطوبت میان ران

ن؛ وقاری برای حفظ چیزو دیدهتر همهها پیشکنه. اونمی

 مونده.  باقی ن

 

صدام از فریادهای پیشین گرفته « آرشیدوک اینجا بود؟»

 داره.  و خش

 های آکنده از تحقیره.  گیرم نگاهتنها پاسخی که می
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جا دوستی بیابم. سینی باشد. هرگز انتظار نداشتم در این

ها میز کوچک کنار تخت رو غذا از راهرو شناور میاد و زن

اهکارن و غذای پیش روم ها خود شکنن. ظرفآماده می

 تونم بخورم.  درخشه. اما حتی یک لقمه نمیمثل گنج می

 

 «  اشتها ندارم.»زنم. بشقابو کنار می« ببخشید.»

خدمتکار با اخم و چشمای سیاه براق « این پلینتاست.»

 «  خوای به ارباب توهین کنی؟احمقی؟ یا می»کنه. نگام می

 

 چشم.  ای کوچیک میلقمهدونم پلینتا چیه. با زحمت نمی

 «  ست.خیلی خوشمزه»

ها کشتی از دریاهای تاریک پیرتوس میاد. هر فصل ده»

 «  شن تا یکی شکار شه.غرق می

 «  ها رو برای یه ماهی به خطر انداخت؟چرا باید کشتی»
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این ماهی از هر »کنه مثل شاگردی کندذهن. نگام می

 «  کشتی ارزشمندتره.

 

ها و حتی زنم. طعم ماهی عالیه، اما سبزیمی ایدوباره لقمه

شون آغشته به جادو به نظر طور. همهآب هم همین

 شه.  تر میرسن، چون با هر لقمه بدنم قویمی

 

 گیج شدم.  

تمام عمرم برای کسی مثل بارون آماده شده بودم. 

م دست کسیه که منو برای لذت خودش دونستم آیندهمی

وقت کامل ده. هیچطور که آزار مینگیره. هموبه کار می

دونستم چی انتظارمو تسلیم این سرنوشت نشدم، اما می

 کشه.  می

 

 این وضع هیچ معنایی نداره.  
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هاش. چرا باید منو ی لمسذهنم پر از آشوبه، پر از خاطره

طور لمس کنه و هیچ چیز در عوض نخواد؟ چرا باید این

 بذاره؟  غذایی درخور شاهزادگان پیش روم 

 

شد، اما من مطمئنم هر کسی از چنین رفتاری خوشحال می

های ذهنیشه. تا وقتی ای در کاره. شاید بخشی از بازیحقه

ایه نقابشو کنار بزنه و نشون بده مثل هر الف تاریک دیگه

 ــ یا حتی بدتر ــ کاملاً خرد بشم.  

 

م پرسه، اما باز هزن با اکراه می« خوای؟آب بیشتری می»

ریزه. چرا؟ هرگز انسانی با خدمتکار ندیده بودم، برام می

چه برسه به خدمتکاران الف. این تحقیر براش غیرقابل 

 ده.  تحمله، اما باز هم انجام می
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 چرا آرشیدوک چنین چیزی ازش خواسته؟  

 

دوه. شن. سرمایی هولناک بر پشتم میبازوهام مورمور می

خته بود. وادارم کرده بود تر منو از کنترل اندااون پیش

شد، برایش التماس کنم. و اگر همین حالا از در وارد می

 تونستم کمتر از اون لحظه مشتاقش باشم.  نمی

 

 چرا چنین قدرتی بر من داره؟  

 کنه؟  طور باهام رفتار میو چرا این

 

ترین رحمهای تاریکو مهربون ندیدم. بیهرگز الف

ست، نه استثنا. . اون قاعدهموجودی که شناختم بارونه

م، شه اگر پس از التماس صادقانهتر میچقدر وحشتناک

 منو مثل زیرپایی انسانی به خدمت بگیره؟  
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رحم برم. اگر از آغاز بیای از ماهی، بغضمو فرو میبا لقمه

ی ترس، شد. اما حالا بدنم آشفتهتر میبود، تحملش آسون

تونه منو به جنون ده که میتنینفرت و میله؛ احساسی درهم

 بکشه.  

 

 دیگه تاب ندارم.  

 چند شب دیگه تا نقابشو کنار بزنه؟  

 تونم قبلش فرار کنم؟ می
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 کرال ایشیرایا
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کنه. اما برای من گن دوش آب سرد میل رو آرام میمی

 شه.  چیز آرام نمیهیچ

 

چیز ن؟ همهکم یاد گرفتن. مدیگران فرصت داشتن. کم

 شبه تغییر کرد. انگار دنیا زیر و رو شده.  یک

 

های ره. چلچراغبخار سرد از دیوارهای سنگی حمام بالا می

پاشن که روی سطح آب کریستالی نور آبی و سردی می

چکن، ی سنگ میهایی که از لبهرقصه. صدای قطرهمی

 پیچه.  وقفه در گوشم میهای ساعت، بیمثل ضربه

 

لغزه، ایستم. آب مثل تیغ روی پوستم میآب سرد میزیر 

شه. کف مرمر شه. لرزشم بیشتر میچیز آرام نمیاما هیچ

 جوشه.  هام یخ کرده، اما درونم مثل آتشفشان میزیر پا
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کردم میل همیشه بیرون از جمع بودم. همیشه فکر می

تونه شدید باشه. فهمم چقدر میضعف دیگرانه. حالا می

پیچه، انگار هام در فضای خالی حمام میفسصدای ن

 کنن.  دیوارها خودشون دارن تکرارش می

 

تر این قراره. پیشکنم. بدنم سرکش و بیبه پایین نگاه می

گرفتم، یا سریع با شون میها ساده بودن؛ یا نادیدهواکنش

دادم. اما حالا فرق کرده. این کمک یک الف پایانشون می

زنه، بدنی که حتی زیر آب که تند میمیل مداوم، قلبی 

 .  ستکنندهنگران و تازه اشهمه …شهسرد آرام نمی

 

دونم اگر احساساتم از کنترل خارج بشن، جادویم هم می

شه. و اون وقت این حمام باشکوه، این قصر مهار میبی

تونه در یک لحظه خاکستر بشه. تنها وبرق، میپرزرق

 داشتنش.  خوام، آملیه. چیزی که می
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 او فقط یک انسانه. اما همین انسان زره منو شکسته.  

 

ها رو تصاحب کردن، اما های تاریک انسانبسیاری از الف

شون همیشه پست بوده: لذت، حتی اگر از درد انگیزه

دیگری به دست بیاد. من هرگز به سادیسم کشش 

نداشتم. همیشه فقط به حداقل نیاز زیستی بسنده کرده 

و به عنوان یک آرشیدوک، باید معیارهای بالاتری  بودم.

 داشته باشم. باید الگو باشم.  

 

های رحم بودم. نه مثل دیگر الفبا این حال، با او بی

ای ظریف بود، و خودم تاریک، اما کاری که کردم شکنجه

دونستم. و با وجود این، دیدن لرزشش، شنیدن هم می

 چرا. بود شیرین من ایبر اشهمه …هاشها و التماسناله
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 در وقفهبی هاپرسش کردم؟ او با رو کارها این چرا او؟

 .  چرخنمی ذهنم

 

ان. ها از نظر جسمی تقریباً یکسانزنان الف تاریک و انسان

چیزی تازه از نظر مکانیکی نیاموختم. اما چیزی درون من 

تونه توضیح بده و ای نمیتغییر کرده. چیزی که هیچ تجربه

 ترسم. زش میمن ا

 

چرخن. هر آموزش، هر سال هایش هنوز در ذهنم میلمس

 نشون واکنش اختیاربی بدنم. فایدهبی همه …احساسیبی

 ترپیش. لغزهمی خودم بر بخوام، آنکهبی دستم،. دهمی

ازی ساده بود؛ مثل خوردن غذایی گرم نی رفع فقط رابطه

 کشش این تازه، میل این …در روزی سرد. اما حالا

 .  سوزونهمی منو امان،بی
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ان؛ آنچه با او کردم، آنچه دوباره تصاویر آملی زنده

کشن. آب سرد هیچ ها منو به مرز جنون میخوام. خیالمی

گیرم تا جریان گرم شه. تأثیری نداره. جادو رو به کار می

 رهایی میاد. اما آرامش نه. فقط شرم.  

 

مهاری رو رد این بی کنمشورم. تلاش میسریع خودمو می

ای زنه. لحظهلرزه. جرقه میام میپاک کنم. انرژی

کشم. از چیز منفجر شه. نفس عمیق میترسم همهمی

کنم تا وانمود کنم هنوز تسلط قدرت خاندانم استفاده می

 دارم.  

 

ای ره. لباس سادهشرم مثل خاکستر در آب فرو می

دونم حقیقت اما میبینم. پوشم. در آینه مردی آرام میمی

 ست.  چیز دیگه
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 باید راهی برای مهار این میل پیدا کنم.  

 کنم:  مانتراها رو تکرار می

ی من استاد جادوست. ی خویشم. ارادهمن صاحب اراده»

 «  لغزم.کنه. هرگز نمیمن کسی هستم که جادو رو مهار می

 

از کنم تا آرامش برگرده. در رو بکلماتو بارها تکرار می

ی کوبیدن. کنم. گریملوک اونجاست. مشت بالا، آمادهمی

 هاش مثل آسمون پیش از طوفان.  چشم

 

 زنه. اما نگرانی توی نگاهشه.  لبخند می« سلام، برادر.»

 « کنم باید با هم حرف بزنیم.فکر می»

 «  زنیم.تر حرف میبیا بریم دفتر من. اونجا راحت»گم: می

آد. وارد اتاق و دنبالم می دهگریملوک سر تکون می

شده فضا رو پر شیم؛ بوی چوب کهنه و جوهر خشکمی

ها کش لرزه و سایهکنه. نور مشعل روی دیوارها میمی
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شینم، دستامو روی سطح زبرش پهن آن. پشت میز میمی

 کنم.  می

 

 پرسم.  می« خب؟»

 پیش و خریدی …اون دختر لاموئر»کشه: نفس عمیق می

   «.آوردی خودت

 «  آره.»

 «  زنن.اش حرف میهمه دارن درباره»

 

بذارن حرف بزنن. این چیزی نیست که شاه »کنم: اخم می

 «  باید نگرانش باشه.

کرال، تو خوشگذرونی »کنه: گریملوک مستقیم نگام می

 «  بلد نیستی.
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تصویر « شاید وقتشه یاد بگیرم.»زنم: لبخند سردی می

 سوزه.  ستم میای زیر پوآملی مثل شعله

 

شی. مشکل این نیست که وارد می»کشه: گریملوک آه می

گه دختر از ری. کاریسو میمشکل اینه که خیلی عمیق می

قبل مال بارون کلئوپولده. کل اون مزایده فقط نمایش 

 «  بوده. چرا باید با یه بارون قدرتمند دربیفتی؟

 

ی میز هام روزنم که مشتکنم. زور میمشتامو گره می

لرزه، فرود نیاد یا به برادرم نرسه. انرژی زیر پوستم می

دوه. ذهنم فریاد های خفیف روی چوب میز میجرقه

 زنه: نه، اون فقط برده نیست.  می
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چیزو پشت پرده کنترل تونه همهبارون باید بفهمه نمی»

حسی کنه، ولی نقاب بیدروغ روی زبانم سنگینی می« کنه.

 حقیقت شنیده بشه.   شه مثلباعث می

 

شاید درس خوبی باشه »کنه: گریملوک نگاهشو تیز می

براش. ولی تو؟ تو کسی نیستی که این درس رو بده. 

 «  ست.اوضاع شکننده

 «  طور نیست؟مگه همیشه همین»

هست. ولی معمولاً تو کسی نیستی که اوضاعو به هم »

 «  بزنه.

 

پشیمون  گی با بقیه معاشرت کنم. حالاخودت می»

 «  شی؟می
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کنه. ش، سکوت میذاره رو پل بینیگریملوک دستشو می

ی دونم این حرکتش نشونهسکوتش سنگینه. من می

 ناراحتیه. صبرش حد داره، و من نزدیک اون حد هستم.  

 

ی این احساسات کنم باید دربارهای فکر میبرای لحظه

گم. هنوز آشفته باهاش حرف بزنم. ولی چیزی نمی

 دونم چطور توضیح بدم.  مین

 

ها تجربه نکردم. خوشم این حس رنجش، چیزیه که سال

کنه. دونم از نظر منطقی، برادرم درست رفتار میآد. مینمی

کنه، و دونه آملی چی رو در من بیدار میولی اون نمی

 دونه که آملی چقدر به تختم نزدیک شده.  نمی

 

و قطع کنی. مهمه. خوام معاشرتتنمی»گه: گریملوک می

   «.عجیبه انتخابت …ولی انتخابت
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جوشه. دیوارهای اتاق انگار انرژی عصبی تو وجودم می

های ریز گیره، ترککشن. نور مشعل لرزش مینفس می

شن. باید حرکت کنم، وگرنه جادو روی میز ظاهر می

 کنه.  راهشو پیدا می

یه پادشاه  مونی.بیا بیرون. تو زیادی تو خونه می»گم: می

 «  باید سالم باشه.

 

کنه؛ همون اش نگام میگریملوک با همون نگاه جدی

 بینم.نگاهی که بارها تو جلسات شورا می

 

خواد کنه، انگار میگریملوک یه لحظه با شک نگام می

ده و بفهمه قصد خیانت دارم یا نه، ولی سرشو تکون می

 ذاره.  فکرشو کنار می
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شه و با هم از دفتر بلند می« نیست. باشه، هوای تازه بد»

 بار یه باشه بهتر شاید …راستی»گه: ریم. میبیرون می

. درمانگر یه حداقل یا بزرگ هایکاهن از یکی پیش بری

   «.خوبه حالت بشیم مطمئن اینکه برای فقط

 

دم، برادر. حالم خوبه. شاید یه کم قول می»زنم: لبخند می

ادن به بارون، ولی هنوز زیادی سخت گرفتم سر درس د

کنن. های درباری چطور کار میگیرم این بازیدارم یاد می

 «  طبیعیه چند تا اشتباه کنم.

 

خورده و زنیم. بوی خاک نممدتی توی باغ قدم می

پیچه. سکوتی که همیشه شده توی هوا میهای لهبرگ

شه. بعد از چند قدم، گریملوک راحت بود، حالا سنگین می

واقعاً لازم بود یه معدن نپتریوم رو ول کنی فقط »: گهمی
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برای اینکه به یه بارون درس بدی؟ اونم بارونی که 

 «  ترین ذخیره رو داره؟بزرگ

 

خش برگ زیر پام اندازم. صدای خششونه بالا می

اون معدن چیزی نیست. بیشتر از اسمش ارزش »پیچه: می

هر کی بخواد  نداره. پر از اورکه، غارهاش هیولا دارن.

ی اینا بجنگه. در واقع، با ول ش بده باید با همهتوسعه

 «  کردنش خودمون رو از دردسر خلاص کردم.

 

پس هم به بارون درس »زنه: گریملوک لبخند کمرنگی می

دادی، هم از یه دردسر خلاص شدی. شاید من زیرکیتو 

کم گرفتم. انگار خیلی بیشتر از چیزی که فکر دست

های خوری. شاید باید پروژهبه درد سیاست میکردم می

 «  بیشتری بسپرم بهت.
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ای بودم، اگه آدم دیگه»روح: ای کوتاه و بیخندم، خندهمی

گرفتم. کم میکردم و خودمو دستالان باید یه شوخی می

چی پیش بره و بعد ببینم دم بذارم همهولی ترجیح می

زدن رقیبا پیدا تونم یه حرکت درست برای زمین چطور می

 «  کنم.

 

پادشاهی ما با اتحادها »ده: گریملوک سری تکون می

کدوم از ست. تو برادر شاهی. حتی اگه عاشق هیچزنده

تونی با یه ازدواج های دیگه نشی، باز میدخترای خونه

 «  پیوند خانوادگی بسازی و قدرت ما رو بیشتر کنی.

 ده:ادامه می

د بسازی و قدرت رو بیشتر تونی با ازدواجت اتحامی»

 «کنی.
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کنه، ولی همین حرف زدن با گریملوک دوباره آرامم می

شه. کشه، دلم آشوب میکه بحث ازدواج رو پیش می

 ذارم ادامه بده.  گم و میچیزی نمی

 

ی زنوُراث جایگاه زیادی توی دربار نداره، ولی خونه»

نوا ی انسانی دارن. تایهای حاصلخیز و کلی بردهزمین

های پدرش زنوُراث دختر بزرگشه. خیلی جذابه و از حرف

 «  شون وفاداره.معلومه که به شدت به خونه

 

« اسمشو شنیدم. تصویرشم دیدم. قابل تحمل بود.»گم: می

هیچ هیجانی قبول گفت، شاید بیاگر یه هفته پیش اینو می

، ولی حداقل 2وقت برام خوشایند نبودکردم. ازدواج هیچمی

 افتم.  کردم گیر میفشرد یا حس نمیومو نمیگل

                                                
 ها بخشیده .فریبکار یکی از خدایان این جهان است که نویسنده خلق کرده. او جادوی خاندان ایشیرایا را به آن 2
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چی فرق کرده. این پیشنهاد مثل خنجریه که اما حالا همه

 خواد چیزی رو بکشه که تازه درونم بیدار شده.  می

 

مطمئن باش بعد از یه وارث و یه »ده: گریملوک ادامه می

« جانشین، دیگه لازم نیست زیاد باهاش وقت بگذرونی.

 ریزه.  همین حرفش دنیامو به هم میفهمه که نمی

 

شه؟ کنم: اگه این کارو بکنم، تکلیف آملی چی میفکر می

پرسم: اصلاً چرا باید برام مهم باشه؟ چرا بعد بلافاصله می

 دم؟ چه بلایی سرم اومده به نام فریبکار؟  اهمیت می

 

پیچه. ها میکنه. صدای باد بین شاخهگریملوک نگام می

   «چیه؟ نظرت …خب، برادر»: پرسهبعد می
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 آملی

 

گم که سینی صبحونه رو به خدمتکاری می« صبح بخیر.»

ره. راستش کنه و میذاره جلوی در. فقط یه غرغر میمی
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کم همین بهترین واکنشی بوده که تا حالا گرفتم. شاید کم

 کنم.  دارم دلشونو نرم می

 

ای مبهم دوک با یه اشاره منو به آیندهاز اون شب که آرشی

امیدوار کرد، دیگه ندیدمش. قبلاً نبودنش نعمت بود؛ چون 

وقتی نیست، لازم نیست نگران باشم که ازم سوءاستفاده 

 کنه.  

ولی از وقتی اون لمس لعنتی رو تجربه کردم، دیگه 

تونم از ذهنم بیرونش کنم. البته مطمئن نیستم خودش نمی

 اون جز کی ولی. نداره تضمینی …ند داشتمببوده. چشم

   بزنه؟ دست مالشه که چیزی به کنهمی جرأت

 

کنم شاید منو برای سرگرمی مهموناش نگه گاهی فکر می

کس جواب سوالامو داشته. این فکر از همه بدتره. هیچ

رن، غذا رو ده. خدمتکارها مثل سایه میان و مینمی
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« نه»نن. تنها جوابم یه زذارن، حتی یه کلمه حرف نمیمی

 تونم از اتاق بیرون برم یا نه.  محکم بود، وقتی پرسیدم می

 

کنه. انگار وجود رحمی اذیتم میشون بیشتر از بیتفاوتیبی

 ندارم.  

 

گن چه های غذا بهم میآن. فقط وعدهروزها کش می

بنددار. بیشتر ساعتیه. سه صبحونه گذشته از اون شب چشم

گذرونم یا زل شفافی که دادن میهای نیمهاسوقتمو با لب

کنم، دوباره یاد زنم به پنجره. هر بار که بیرونو نگاه میمی

 افتم.  آزادی می

 

خواستم بکشم. ولی ناخودآگاه شروع ی فرار؟ نمینقشه

کردم به دیدن الگوها. حرکت مردم توی خیابون، جاهایی 

نگار طبق چی اها. همهشن، مسیر نگهبانکه خلوت می
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شن. هایی از قلعه تقریباً خالی میها بخشست. شببرنامه

بندی کرد شه زمانها هم مسیر مشخصی دارن. مینگهبان

 و از دیدشون در رفت.  

 

ای کاش بلد بودم قفل باز کنم. ای کاش جادو داشتم. ولی 

ها، شاید بشه راهی به سمت دیوار پیدا حتی بدون اون

تر رد بشم، خودمو بین جمعیت قاطی کرد. از درهای خلوت

 .  هاکوه …رودخونه …کنم. بعدش جنگل

 

هاشونو زنن، ولی من حرفخدمتکارها با من حرف نمی

ترسن. شاید خطرناک ها میشنوم. از هیولاهای کوهمی

 باشه، ولی آزادی ارزشش رو داره.  
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چسبونم به در. صدای زره شب دوباره میاد. گوشمو می

پیچه. وقتی ی آهن روی سنگ میمثل ضربهها نگهبان

 کنم.  شه، درو کمی باز میاولین گشت از پیچ رد می

ها نور لرزانی روی دیوار انداختن. نفسو راهرو خالیه. مشعل

کنن، خش میرقصن. لولاها خشها میکنم. سایهحبس می

 خوان منو لو بدن.  انگار می

 

 پام زیر دسر سنگی کف. دیگه قدم یه بعد …یه قدم

 .  شهمی دورتر زره صدای کنم؛می تیز گوشمو. سوزهمی

 

باز اون طرف راهرو. نور ضعیفی ازش بیرون یه در نیمه

زنه. یعنی کسی اونجاست؟ یا فقط یه زنه. قلبم تند میمی

 اتاق خالیه؟  

 .  بفهمم باید. رممی جلو دوباره بعد …کشمپا عقب می
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نم کمی اطرافو بگردم. باید تواگه حواسمو جمع کنم، می

وقت راه وبرقو بفهمم. شاید اونی این زندان پرزرقنقشه

 فرار پیدا کنم.  

 

 تونمنمی ولی …شهدونم اگه گیر بیفتم چی مینمی

قدر ها اوناری بکنم. نگهبانک باید. بمونم منتظر طورهمین

زنن که فقط کافیه توی یه فرورفتگی دقیق گشت می

وقت چند دقیقه وقت دارم بذارم رد شن. اونپنهون بشم و 

 …هابرای نگاه کردن به درها و گوشه

کشم؛ یه اتاق کوچیکه با یه میز زنه. سرک میقلبم تند می

ی قلعه ی کتاب. برای کتابخونهبزرگ و چند تا قفسه

 حتی شاید …زیادی کوچیکه، شاید دفتر کار یکی باشه

 چیزی حتماً. هکن قفل رفته یادش کسی. آرشیدوک خود

 .  بخوره دردم به که هست اینجا
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کنم که بتونم سر بخورم داخل، بعد قدر باز میدر رو همون

ها شک خوام نگهبانبسته بمونه. نمیذارم نیمهدوباره می

 کنن.  

 

کنم به گشتن دنبال هر چیزی که بتونه بهم شروع می

کلی ی قلعه، یا طرحی از اطراف. روی میز کمک کنه: نقشه

های تجاریه. کاغذ ریخته، بیشترش قرارداد زمین و معاهده

شون امضای آرشیدوک رو دارن، پس اینجا باید دفتر همه

ها هستن، ولی جزئیاتشون به درد خودش باشه. بعضی نقشه

 …های یه دشت خاصخوره. مثلاً تعداد قرقاولفرار نمی

   خوره؟می من درد چه به واقعاً

 

طور سر کنم، دقیقاً همونکه نگاه میهر دسته کاغذ رو 

ها خوام کسی بفهمه دست زدم. کتابذارم. نمیجاش می

 کدوم به کارم نمیاد.  ان، هیچهم بیشتر تاریخ و فلسفه
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گیرم وقتی یه قفسه پر از طومارهای نقشه یه لحظه امید می

شون مربوط به تجارت و مسیرهای کنم، ولی همهپیدا می

ی قلعه یا اطرافش نیست. آهی کدوم نقشهونقله. هیچحمل

 کشم.  از سر ناامیدی می

 

دونم توی میرم سراغ کشوها. بعضی قفلن، بعضی باز. نمی

ها چی هست، ولی احتمالاً همون چیزای اداری شدهاون قفل

و مالی. اتاق یه کم خاک گرفته، انگار خدمتکارها عمداً 

 ن.  ترسشن. شاید از آرشیدوک مینزدیکش نمی

 

کشم بیرون. پر از چیزای یکی از کشوهای باز رو می

ان. ولی همین معنیجورواجوره، بیشترشون برام بی

شونو تکترین چیزیه که تا حالا دیدم. تکجذاب

گردم، ولی انگار چرخونم، دنبال نشونه میدارم، میبرمی
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هایی آرشیدوکه. یا شاید سنگ« وپرتخرت»فقط کشوی 

 رده.  که بچگی جمع ک

 

. سنگین و سرد …گیرمیه سنگ آبی کوچیکو تو دستم می

 هایقدم صدای لحظه همون. لرزهمی روش مشعل نور

 از خوادمی انگار کوبه،می قلبم. میاد راهرو از سنگین

ذارم سر جاش، کشو رو . سریع سنگو میبیرون بزنه مسینه

 کنم.  بندم، و با عجله اتاقو نگاه میآروم می

 

شم. نفسو حبس ی پر از طومارها خم میفسهپشت ق

شن. نور مشعل از تر میها نزدیککنم. صدای قدممی

ی کسی روی دیوار زنه داخل، سایهباز میشکاف در نیمه

 افته.  می

پیچه تو اتاق. یه کنه. صدای لولاها میدرو کامل باز می

 چی تموم شد.  کنم همهلحظه فکر می



زینبترجم م  
 

158 
 

 

 جاجابه رو کاغذها. میز سمت هرمی مستقیم …ولی نه

 .  گردهمی چیزی دنبال انگار کنه،می

 من پشت قفسه خشکم زده. فقط یه فکر تو سرمه:  

   «…بندازه نگاه یه حتی اگه …اگه برگرده سمت من»

 

 صدای ورق زدن، صدای نفس سنگین.  

 باید تصمیم بگیرم. همین الان.  

 بمونم؟ یا فرار کنم؟  
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 کرال

 

 

طور که ثاگلس پرسید، همون« خب، این آخریشه؟»

 کرد.  آخرین قرارداد رو امضا می

تون بله، همین بود. ممنون بابت وفاداری همیشگی»گفتم: 

 «  ی ایشیرایا.به خونه

مردم شما با ما خوب »خندید و قلم رو کنار گذاشت: 

بینم مسیرمو عوض کنم. مخصوصاً حالا که بودن. دلیلی نمی

ساله داریم. اگه زیرش بزنم، خودت رارداد دهیه ق

 «  بری!انگشتامو می
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پوشه؛ ها لباس میزادهثاگلس گیلدرن همیشه مثل اشراف

های سنگین، و عطرهای گرون. های ابریشمی، حلقهپارچه

ی هاست. تقریباً همهی بازرگانولی در اصل از طبقه

ندتایی کره دستشه، و حتی چقراردادهای تجاری این نیم

کنه، ولی اون طرف هم. مردی که با ظاهرش بازی می

 قدرتش از حساب و کتاب میاد.  

 

روز سنگینی بود؛ پر از مذاکره و تثبیت قراردادهایی که در 

هاشون رو توی مسیرهای خطرناک محافظت ازاش کاروان

قدر مشغول بودم که عملاً پام به کنیم. این چند روز اونمی

تش، خودمو عمداً مشغول نگه داشتم. خونه نرسید. راس

قراردادها هنوز یه سال دیگه اعتبار داشتن، ولی من دنبال 

 پرتی بودم.  حواس

هر شب به جای برگشتن، توی مهمانسراها و تالارهای شهر 

ها بهتر از موندم. صدای بازار، بوی شراب، و شلوغی آدم
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سکوت سنگین قلعه بود. دوری از خونه یعنی دوری از 

 رو بشم.  خواستم باهاش روبهیزی که نمیچ

 

تره. ولی همین کنم، ذهنم آرومتا وقتی به دلایلش فکر نمی

افتم توی دور باطل. دو دلیل کنم، دوباره میکه شروع می

ی اصلی دارم: یکی اینکه برادرم هنوز منتظر جواب درباره

 دونم چی باید بگم.  ازدواج با تاینوا زنوُراثه. نمی

 دوری خونه از که اصلی علت همون. آملی …یل دومو دل

. کنم فراموش رو کشش و میل این خواممی فقط. کردم

 .  کنهمی خارج کنترل از منو چیهمه …بوش ظاهرش،

 

شاید اشتباه کردم وقتی پیشنهاد برادرم برای دیدن یه 

کاهن یا درمانگر رو رد کردم. شاید باید دوباره پیوندم با 

ی بشه. هر بار خواستم اینو به زبون بیارم، احساسات بررس

 یه چیزی جلوشو گرفت.  
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احساسی راهنمای من بودن. پس چرا حالا ها عقل و بیسال

تونم به برادرم بگم چه خبره؟ شاید بهتر باشه هنوز نمی

گیری. از اون شب که آملی چیزی نگم. زوده برای نتیجه

 ری کردم.  رو مجبور کردم التماس کنه، عمداً ازش دو

وقت رها نشدم. شاید همین کافیه. شاید ولی خودم هیچ

رحمانه باهاش درمان همون زهر باشه. اگه فقط یه بار بی

شه. شاید فقط تازگیشه. چی از ذهنم پاک میباشم، همه

 ست، و تازه بودن همیشه هیجان میاره.  تازه

 

های تاریک هم همین بود. کنجکاوی باعث شد با الف

ن کنم، بعدش دیگه ذهنمو مشغول نکرد. فقط گاهی امتحا

برای رفع نیاز، نه بیشتر. شاید با آملی هم همین بشه. یه 

 شه برای کارهای واقعی.  بار، و بعد ذهنم آزاد می
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حادثه گذشت. باید قراردادها رو سفر برگشتم به خونه بی

ها رو بفرستم تا کسی اشتباهی نقضشون ثبت کنم و نامه

 ار فوری نیست، ولی بهتره همین حالا انجامش بدم.  نکنه. ک

 

ان، گرد و کشیدههای سنگین نیمهشم. پردهوارد دفترم می

زنه. باد سرد از شکاف پنجره ها برق میغبار روی لبه

ده. صدای زنه داخل و کاغذهای روی میز رو تکون میمی

 خوام بشنوم.  ایه که نمیشون مثل زمزمهخشخش

نشینم، ولی یه چیزی درست نیست. دیوارها میپشت میز 

تره. آملی کشیدن سختتر شدن، نفسانگار نزدیک

چی رو پیچونده. حتی اینجا، توی فضای خصوصی همه

 جا هست.  خودم، ردش همه

 

ی میز کنم. دستم روی لبهشم. اطرافو نگاه میبلند می

لغزه، انگار کسی همین چند لحظه پیش اینجا بوده. می
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ها سر جاشن، ولی کنم؛ کتابها رو با دقت نگاه میفسهق

شون انگار ان، اما یکیتره. کشوها بستهشون کمی کجیکی

 درست جا نیفتاده.  

 «  توهمه؟ یا واقعاً کسی بوده؟»کشم. نفس عمیق می

 

کنم، دنبال پیچه. هر گوشه رو نگاه میهام توی اتاق میقدم

ای رد شده، ولی سایهکنم ای از حضور. حس مینشونه

 بینم.  چیزی نمی

ی همین لحظه صدای کوبیدن در میاد. محکم. مثل ضربه

 چکش روی سنگ.  

 

شه. دستم ناخودآگاه روی زنه. فکم سفت میخشکم می

 مونه.  کاره میره. جستجو نیمهی شمشیر میقبضه

ی بلند کسی روی ریزه داخل، سایهنور بیرون اتاق می

 .  افتهزمین می
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 گه:  شه و میست. خم مییکی از پیشکارهای خونه

حضرت، خوشحالم که سالم رسیدید. آیا موفق اعلی»

   «…شدید

 پرم.کلافه وسط حرفش می

بله، موفق شدیم. خب، چی بود که لازم دیدی وسط کارم »

 «  مزاحم بشی؟

 

حضرت. شاه ببخشید، اعلی»اندازه: پیشکار سرشو پایین می

های دربار، در جریان باشید که خانمخواست شما 

 «  هایی فرستادن.مخصوصاً لیدی زنوُراث، دعوت

 

کنم دارم منفجر کنم خونسرد بمونم، ولی حس میسعی می

شم. شاید هم معلومه، چون پیشکار بیشتر خودش رو می

به برادرم بگو خبر دارم. خودم »گم: کنه وقتی میجمع می
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داشته باشم یا نه. حالا برو،  گیرم با کی ارتباطتصمیم می

 «  ام.بذار کارمو تموم کنم. سفر طولانی بود و خسته

 

کنه و از راهرو گرد میسریع عقب« حضرت.حتماً، اعلی»

 شه.  دور می

 

کنم. یه چی رو نگاه میگردم به دفترم. دوباره همهبرمی

فهمم چی. شاید باید کل چیزی درست نیست، ولی نمی

ای که با کنم توی کیفم دنبال نقشهدست می اتاقو بگردم.

 ایستم.  ثاگلس کشیدیم، ولی همون لحظه می

 

حل ندازم. راهچی رو عقب میست. دارم همهاین مسخره

تر از این حرفاست. آملی ذهنمو گره زده، و تنها راه ساده

باز کردن این گره اینه که به جای خیال، خود واقعیش رو 

 داشته باشم.  
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زنم میز و از دفتر میکنم روی ها رو پرت میی نقشههجعب

ها هم بیرون. راهرو بیش از حد ساکته. حتی صدای نگهبان

کشه، هر قدمی که به اتاق نیست. گرما از درونم بالا می

شن. تر میهام سنگینشم، نفستر میآملی نزدیک

خوام چی کار کنم وقتی برسم. شاید دونم دقیقاً مینمی

کشی ه مجبورش کنم به التماس، شاید هم فقط وقتدوبار

 باشه.  

گم این هوس نیست، ست. به خودم میبدنم از قبل آماده

هام این فقط راهیه برای پس گرفتن کنترل. جادو توی رگ

دونم نباید بذارم خواد آزاد بشه. ولی میجوشه، میمی

بینن. باید هر ها آسیب میطور بیرون بریزه. خیلیهمین

کاری لازم باشه بکنم تا قدرت رو مهار کنم. حتی اگه 

معنیش این باشه که با یه دختر انسان رابطه داشته باشم تا 

 دوباره عقل سر جاش بیاد.  
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ست، یه بار کنم خودمو قانع کنم که این یه وظیفهسعی می

سنگین. ولی دروغ سختی برای بلعیدنه. حقیقت اینه که 

 یزی که توی عمرم خواستم.  خوامش. بیشتر از هر چمی

 

تره، بوی کنم. هوای داخل کمی گرمدر اتاقشو باز می

رم، ضعیف عطرش هنوز توی هواست. نزدیک تخت می

ام که بذارم یه کم التماس کنه قبل از اینکه آماده

 رحمانه تصاحبش کنم.  بی

ی اون باشه، فقط کردم بدن خوابیدهولی چیزی که فکر می

 خت خالیه.  ست. تیه سایه

 

 هاملحفه. باشه نباید ایدیگه جای هیچ. نداره امکان …نه

. بوده اینجا کسی پیش لحظه چند همین انگار ان،گرم هنوز
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 پوستم زیر برق مثل آرکانی جادوی چرخه،می تند ذهنم

 پیچه. تنها توضیح اینه که فرار کرده.  می

 

رها سوزن، دیواهام میکشه. رگخشم مثل آتش بالا می

دن. قدرت ها نورشون رو از دست میلرزونن، مشعلمی

 ی انفجار.  غره، آمادهدرونم می

 زنم:  لرزونه فریاد میبا صدایی که کل راهرو رو می

 «  کجاست؟!»

 

پیچه. فریاد من مثل موجی از قدرت توی راهرو می

شه، انگار ها لرزیدن، نورشون کم و زیاد میمشعل

 ترسن.  ن میخودشون هم از خشم م

زده، مثل اینکه ها از دور میاد، شتابهای نگهبانصدای قدم

 سوزه.  زمین زیر پاشون می
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واکنش نگهبانا نشون میده که همین حالا متوجه نبود آملی 

 شدن.

 جاهمه …حضرتاعلی»شه: شون با ترس نزدیک مییکی

   «.نشده رد راهرو این از کسهیچ. گردیممی رو

دوه. زنن، جادو مثل شعله زیر پوستم میمی هام برقچشم

پس تخت خالی »پیچه. صدایم مثل غرش می« کس؟هیچ»

 «  دی؟طور توضیح میرو چه

 

خوره و صدای فلز ره، زرهش به دیوار مینگهبان عقب می

 پیچه.  توی سکوت می

ان. بوی ها هنوز گرمزنم. ملحفهمن به اتاق خالی زل می

ت. یعنی همین چند لحظه پیش ضعیف عطرش توی هواس

 اینجا بوده.  

 

 چرخه. تنها توضیح اینه که فرار کرده.  ذهنم تند می
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تر کشه. دیوارها انگار نزدیکخشم مثل آتش بالا می

غره، تره. قدرت درونم میکشیدن سختشن، نفسمی

 ی انفجار.  آماده

 

   زنم:لرزونه دوباره فریاد میبا صدایی که کل قلعه رو می

ره تا کس از اینجا بیرون نمیتمام درها رو ببندید! هیچ»

 «  پیداش کنید!

 

هاشون مثل کنن، صدای زرهگرد میها با عجله عقبنگهبان

 پیچه.  رعد توی راهرو می

جوشه. هام میمن هنوز وسط اتاق ایستادم، جادو توی رگ

دونم این فقط یه فرار ساده نیست. آملی ذهنمو گره می

 چی رو به آتیش کشیده.  و حالا با جسارتش همه زده،
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 آملی

 

آرشیدوک برگشت، و برای یه لحظه مطمئن بودم مستقیم 

خواست جیغ بزنم، ولی خودمو کرد. دلم میداشت نگام می

نگه داشتم. مثل کسی بود که هر لحظه ممکنه منفجر بشه، 

. اما به و با قدرتی که داره، این احتمال خیلی واقعی بود
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جای اینکه جادو رو رها کنه یا منو نابود کنه، یه جعبه 

 نقشه رو پرت کرد روی میز و از اتاق زد بیرون.  

 

نفسمو حبس کردم، گوش دادم تا مطمئن بشم واقعاً دور 

هام از شدت ضربان شده. وقتی صدای خون توی گوش

کمتر شد، بالاخره آه کشیدم. خیلی نزدیک بود. قلبم 

زد بیرون. بعد از فروکش کردن سینه می داشت از

آدرنالین، یه خستگی سنگین افتاد روم و تکیه دادم به 

 دیوار.  

 

ضعیفی شنیدم. سنگ پشت « کلیک»همون لحظه صدای 

م عقب رفت و دیوار باز شد. قبل از اینکه بفهمم چی شونه

ی مارپیچ سر پلهشده، افتادم پایین و نزدیک بود از راه

 بخورم.  
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یه راه مخفی؟ شاید این همون راه فراره. یا شاید مستقیم 

ها. تاریک بود، خیلی تاریک. بلند منو ببره وسط نگهبان

 شدم، بدنم کمی درد داشت ولی زود گذشت.  

 

به سیاهی نگاه کردم. اولین پله پیدا بود، ولی بعدش 

شد؛ انگار جادو یا معماری طوری طراحی چی محو میهمه

شد توی اون سیاهی ایین رو نبینی. راحت میشده بود که پ

 گم شد.  

 

 «  کجاست؟»همون موقع صدای فریاد آرشیدوک پیچید: 

ی اول، و دیگه وقت فکر کردن نبود. قدم گذاشتم روی پله

پله روشن شد. نور آبی ملایمی کل راهناگهان مشعل دیوار 

ها رو رو پر کرد. در پشت سرم بسته شد. دوتا یکی پله

 پایین رفتم تا رسیدم به انتها.  
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یه تونل سنگی و خام جلوی چشمم باز شد؛ تاریک و 

طولانی. اما همین که یه قدم جلو گذاشتم، مشعل بعدی 

انتهاش روشن شد. تونل مستقیم بود، کمی رو به بالا، و 

 شد. شاید به جنگل پشت قلعه برسه.  دیده نمی

 

دستم رو کشیدم روی دیوار؛ سرد و زبر بود. هر قدمی که 

پیچید. ترس و هام توی سکوت میداشتم، صدای نفسبرمی

 امید با هم قاطی شده بودن.  

 

وقتی نزدیک دیوار بیرونی رسیدم، یه در پوشیده از خزه 

ای مکث سرد و لیز بود. لحظهدیدم. دستمو گذاشتم روش. 

 کردم. اگه پشتش نگهبان باشه؟ اگه دام باشه؟  

ها جدا شدن و در باز نفس عمیق کشیدم و فشار دادم. خزه

 شد.  
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ی دنیا جلوی چشمم بود: و همون لحظه، زیباترین منظره

م بیرون. آزادی. اشکام جلو دیدمو گرفت. پاهای برهنه

نگل نشست. بوی خاک ی جهای خیس و تازهروی برگ

زده هوا رو پر کرده بود. های شکوفهخورده و عطر گلنم

ها رو پیچید، وزش باد برگها میها از شاخهصدای پرنده

 داد.  تکون می

 

اشکامو پاک کردم و یه قدم دیگه برداشتم. زمین نرم و 

وقت تجربه نکرده بودم. چند اسفنجی بود، چیزی که هیچ

ها پیچ جریان داشت، بین درخت متر جلوتر آب آروم

ها کنار آب شکوفه داده بودن و هوا شیرین خورد. گلمی

 بود.  

 

تر شد. مثل خواب بود. اول آهسته رفتم، بعد هر قدم سریع

کوبید. هام بریده بریده شده بود. قلبم میدویدم. نفسمی
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ی آرشیدوک پشت سرمه. کردم سایههر لحظه فکر می

 پیچید.  ها میخونه بود که بین درختولی فقط صدای رود

 

ای رسیدم که ازش جویبارو دنبال کردم تا به رودخونه

تر بود، انگار راهی به تر و پرقدرتشد. آب پهنمنشعب می

 کرد.  دنیای تازه باز می

های افتاده و پرم از روی تنهکنم به دویدن، میشروع می

د گرفته باشه، زده. بدنم انگار خودش یاهای بیرونریشه

شه. بعد از چند دقیقه چی طبیعی و درست حس میهمه

ای داره که زنم. هوای آزاد مزهنفس میایستم، نفسمی

 هیچ غذایی توی قلعه نداشت.  

 

شه. ی تاریکی دیده نمیگردم عقب. هیچ پنجرهآروم برمی

کنن تا منو پیدا کنن. جا رو زیر و رو میمطمئنم دارن همه

ادها از داخل میاد، و بعد صدای زنگی بلند صدای فری
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شه که تا حالا نشنیده بودم. باید همون زنگ خطر باشه. می

دوم. باید فاصله بندازم، هرچی بیشتر، بهتر. دوباره می

سوزه از خشم، ولی دیگه مهم دونم آرشیدوک داره میمی

 نیست.  

 

بازی اون فقط باهام بازی کرد. حالا دیگه من اسباب

یدوک نیستم. برای اولین بار توی زندگیم، خودم آرش

کننده صاحب سرنوشتم. این حس مثل شراب شیرینه، گیج

 دونم قدم بعدی چیه، ولی مهم نیست.  و پرهیجان. نمی

 

کنه. لباس نازک و شفافم باد خنک شب بدنمو لمس می

ده. فکر دیده شدن چی رو نشون میزیر نور ماه همه

کنه، ولی یه گرمای عجیب هم میطوری دلمو آشوب این

شه. شاید یه روز کسی پیدا بشه که بین پاهام جمع می

لباس درست بهم بده. شاید هم نه. ولی اگه قراره کاری 
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کنم، انتخاب خودمه، نه اجبار کسی دیگه. همین برای من 

 کنه.  چی رو عوض میهمه

 

کنم، بعد رو به جنگل و آزادی یه نگاه دیگه به قلعه می

ها تمرین رقص بدنمو قوی و دوم. سالگردم. میبرمی

بینم، مو سبک کرده. زیر نور ماه، زمین رو راحت میپاها

 ترسم زمین بخورم.  نمی

 

ها نگه دارم. حس تونم مدتکنم که میریتمی پیدا می

مو تونم تا ابد بدوم، ولی باید حواسم باشه انرژیکنم میمی

ز طلوع خورشید، بیشترین فاصله خوام تا قبل انسوزونم. می

 ی ایشیرایا گرفته باشم.  رو از قلعه

 

رسم و دوباره عقبو نگاه ی کوچیک میبه بالای یه تپه

تر به نظر کنم. قلعه هنوز بزرگه، ولی دیگه کوچیکمی
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های نور روی دیوار سنگی هاش فقط مثل نقطهمیاد. چراغ

 عیفه.  شن. صدای زنگ خطر هم دیگه خیلی ضدیده می

 

شم دیگه دور شدم، یه نفس عمیق همین که مطمئن می

 زنم:  کشم و فریاد میمی

 «  آزاد شدم!»

 «  آزاد شدم!»گم: پیچه. دوباره میصدایم توی شب می

 

گیره. پشت به قلعه هیجان مثل موجی از سر تا پامو می

دوم. توی ذهنم فقط یه جمله تکرار کنم و دوباره میمی

 شه:  می

 ن آزادم. من آزادم. من آزادم.  م

 قدر خوب نبوده.  وقت چیزی توی زندگیم اینهیچ
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 کرال ایشیرایا

 

 کرال ایشیرایا

 



زینبترجم م  
 

182 
 

گردن، انگار کل قلعه به هم ریخته. همه دنبال آملی می

 جا بمونه. هیچ سنگی نباید بی

اینو اینوون « جا نبود.بال شرقی رو کامل گشتیم، هیچ»

 گه. ها، میی نگهبانفرمانده آندریس،

 

شه جوشه. نگاه سنگینم باعث میهام میخشم توی رگ

دونم از ترسه یا از جادویی صداش توی گلو گیر کنه. نمی

ش کنه چون نتونسته آملی رو که ناخودآگاه خواست خفه

 پیدا کنه. 

 

ها ی بخشهای مشابه از بقیهگزارش»ده: با لکنت ادامه می

 …هاهای خدمتکارها، سربازخونه، اصطبلاتاقهم گرفتم. 

 تونهنمی پس نشده، کم هم اسبی هیچ. گشتیم رو همه

  «.باشه رفته دور خیلی
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 « کنه؟کنی این بهترش میفکر می»دم: با تندی جواب می

 دیوارهای داخل رو جاهمه کنم فکر حضرت،اعلی …اع»

  «.گشتیم قلعه

دوباره بگردید. اون  پس»دم: دندونامو روی هم فشار می

طوری غیب نشده. پیداش کنید، وگرنه رنجتون همین

 « شه.تبدیل به افسانه می

 

م دونم این تهدید از کجا اومد. ذهن منطقیخودم هم نمی

ها فرمانده بوده، دونه اینوون بهترین کارشو کرده. سالمی

با افتخار. هیچ دلیلی نداره ازش عصبانی باشم. ولی خشمم 

چی احساسی، حالا همهها بیکور کرده. بعد از سالعقلو 

 بلعه. مثل سیل برگشته، و خشم مثل موج داره منو می

 

لرزه از شدت غضب. بین این مه، یه جمله رو هوا دورم می

 « داخل دیوارهای قلعه.»گیرم: می
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 « ممکنه از یکی از درها بیرون رفته باشه؟»پرسم: می

های در ی نگهبانودم با همهخ»ده. سریع جواب می« نه.»

کرد. صحبت کردم. اونقدر کوتاهه که جلب توجه می

ی مرد بیرون امروز فقط چند الف تاریک و چند برده

 « رفتن.

 

پس اگه از درها نبوده، چطور بیرون رفته؟ یه فکر میاد تو 

. نبود خیال شاید …ذهنم. دفتر کارم. اون حس حضورش

 . بود اونجا واقعاً شاید

 

رم، قدرت و خشم با هم های سنگین میهروها رو با قدمرا

کار کوبم به دفترم. چند خدمتکار تازهکشن. میبالا می

دونن کجا ای از آملی. نمین، دنبال نشونهاونجا زانو زده

 رفته. ولی من یه حدس دارم. 

 



زینبترجم م  
 

185 
 

خوام درست باشه یا نه. پیدا کردنش بهتر از دونم مینمی

واقعاً اینجا بوده و من از کنارش رد گم شدنشه، ولی اگه 

  من؟ یا اون بشه؟ مجازات باید کی …شدم

 

ی پر از طومار. سنگ مخفی میرم سمت دیوار پشت قفسه

دم. به جای صدای کلیک، دیوار حرکت رو فشار می

 کنه. در کامل بسته نشده بود. اون پشت درو نبسته. می

 

پشت سرم شن. خدمتکارها با تعجب هام سنگین مینفس

های شناختن. مشعلشن، چون در مخفی رو نمیجمع می

ها، شن، و روی گرد و خاک سالی مارپیچ روشن میپلهراه

 رد پای کوچیک و ظریف آملی نقش بسته. 

 

ها. جادو مثل برق کوبم به ستون سنگی وسط پلهمشت می

ریزن. ها فرو میکنه، پلهپیچه، سنگو خرد میتوی بازوم می



زینبترجم م  
 

186 
 

ذارن سقوط کنم. یروهای آرکانی دورم نمیفقط ن

 کشن. خدمتکارها با وحشت عقب می

خدمتکارهایی که تازه به قلعه اومدن، اولین بار بود 

دیدن؛ خشم من و قدرتی که باهاش همچین چیزی می

میاد. برای من تازه نبود، برعکس، مثل یه دوست قدیمی و 

انفجاری  انگیز برگشته بود. خشم کور همیشه قدرتینفرت

 میاره.  

 

تونست تر بود، انرژی راحت میشون نزدیکاگه یکی

رن؛ دونن. واسه همین آروم عقب میبکشتش. خودشونم می

قدر نزدیک قدر سریع که جلب توجه کنن، نه اوننه اون

خونه، صدای شون زیر لب دعا میکه خطرناک باشه. یکی

 پیچه.  ی یکی دیگه توی سکوت مینفس بریده
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ولی ترسشون برام هیچ اهمیتی نداره. پشت سرشون 

ها ذارم و روی زمین سرد سنگی تونل فرود میام. سنگمی

پیچه، هر ترک برداشتن، تونل شکسته. جادو توی بدنم می

 شم.  تر میلحظه سریع

 

ی جادویی از کنم. مثل گلولهدیگه حتی به در فکر نمی

یختن راه میاد. زنم. پشت سرم صدای فرو رتونل بیرون می

ره، خاک به هوا شکنن، زمین زیر پام فرو میها میدرخت

 ره.  می

 

خواد شکل بگیره، هوای اطراف پر از طعم جادوئه. می

خواد هدف داشته باشه. مشکل جادوی خشم همینه؛ هر می

کنه. و من فقط یه فکر دارم: آملی رو فکری رو دنبال می

 پیدا کن.  
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شه، رد پاهاشو روشن مین پخش میجادو مثل نور روی ز

دوم، کشه. میدرخشه، منو جلو میکنه. هر قدمش میمی

چی رو گرفته. لرزه. تمرکزم همهمثل باد. زمین زیر پام می

 ناپذیره.  باید بهش برسم. این اجتناب

 

 اون مال منه. فقط مال منه.  

ده. آملی کنه، راهو نشون میجادو جلوتر از من حرکت می

کاغذ مال منه، ولی چیزی بیشتره. روحمو گرفته، و  روی

 طور رها کنه.  تونم بذارم همیننمی

 

ی ترس کافی بود تا تونه از من فرار کنه. چند دقیقهنمی

تونم بدونش باشم، حتی خشممو آزاد کنه. حالا دیگه نمی

 خوام.  اگه بخوام. و راستش، نمی

 



زینبترجم م  
 

189 
 

ره. اون شکارمه، گیکس جلومو نمیبا قدرتی مثل من، هیچ

ای هام تیزتر از هر الف دیگهمن شکارچی نهایی. حواس

شه. هر صدای ریزو شدن. جادو بیشتر و بیشتر پخش می

کنم. با یه حرکت شنوم، هر برگ و علفو حس میمی

 تونم کل جنگلو بسوزونم.  می

 

تونم. خشمم به همه آسیب زنم. نمیولی بهش آسیب نمی

 کشه وقتی پای آملی وسطه.  و عقب میزنه، جز اون. جادمی

 

تره، ولی حضورشو مثل کنم. کیلومترها اون طرفحسش می

درخشه، لباس بینم. پوستش زیر نور صبح مینور می

کنه. فکر اینکه کسی دیگه نازکش چیزی رو پنهون نمی

 ببینتش، خونمو به جوش میاره. اون فقط مال منه.  

 

 «  دارمت.»دم: دندونامو روی هم فشار می
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دیگه نیازی به راه رفتن ندارم. من تجسم قدرت فریبکارم. 

تونم پرواز کنم؟ چرا پرواز کنم وقتی چرا راه برم وقتی می

جاست. فقط باید تونم هرجا بخوام باشم؟ قدرت همینمی

 بخوام. و خواست من، آملیه.  

 

 شم.  و در یک لحظه، توی جادو ناپدید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 آملی
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رم، فقط دونم دقیقاً کجا میدوم. نمیدارم میهنوز 

کنم. همیشه یه شهر کنار رود ساخته رودخونه رو دنبال می

ی اون ایه که دارم. همهشه، نه؟ این بهترین نقشهمی

وقت به مقصد فکر کردم، هیچوقتایی که به فرار فکر می

نکرده بودم. انگار فقط خودِ فرار برام مهم بود. شاید چون 

 تونستم تصور کنم آزادی چه شکلیه.  نمی

 

سوزه، پاها هام میالان آزادی هم شیرینه، هم سخت. نفس

کشه. ولی مهم نیست. کنن، پهلوم تیر میو کف پام درد می

آزادم. همین فکر کافیه که منو جلو ببره، حتی با تاول و 

 خستگی.  

 

گردم عقب، قلعه دونم چند ساعت دویدم. وقتی برمینمی

تونم با یه انگشت کل شهر قدر کوچیک شده که میناو
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اطرافشو بپوشونم. انگار یه عمر گذشته، ولی در عین حال 

 ست.  فقط چند لحظه

 

خورشید داره بالا میاد. شاید بهتر باشه روز بخوابم. یاد 

هایی که رفتن جنگل افتم؛ از آدمهای خدمتکارها میحرف

نه لباسی که ازم  و دیگه برنگشتن. من نه سلاح دارم،

عقل منو بدره دم یه حیوان بیمحافظت کنه. ولی ترجیح می

 ی یه ارباب باشم.  تا اینکه دوباره برده

 

خوام گردم. نمیکنم، دنبال جایی امن میسرعتمو کم می

توی غار بخوابم؛ معلومه اولین ساکن اونجا من نیستم. شاید 

ی از درخت وقت اجازه نداشتم بچگبالای یه درخت. هیچ

 نبود. ولی الان دیگه مهم نیست.  « زنونه»بالا برم، چون 
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کنم بالا برم، اما لباس نازک و شفافم هی گیر سعی می

دم. ها. چند بار تعادلمو از دست میکنه به شاخهمی

هامو دم و نفسی یه درخت بلند تکیه میآخرش به تنه

ه کلاً تر باشه اگکنم شاید راحتکنم. فکر میجمع می

چی معلومه. ولی یه چیزی لباسو دربیارم. به هر حال همه

گه اگه کسی منو پیدا کنه، همین چند تکه درونم می

 ی نازک شاید باعث بشه بهتر باهام رفتار کنه.  پارچه

 

طور که به این فکرها غرق شدم، یه حس عجیب همین

شن. این من دوه. موهای تنم سیخ میروی پوستم می

 طور کرده.  این هواست که منو ایننیستم، 

 

گردم، و درست یه صدای سوت پشت سرم میاد. برمی

شه. همون لحظه نور سبز شدیدی جلوی چشمم منفجر می

شم، و نیروی ضربه انگار تیغی چشممو برید. تقریباً کور می
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شم که روی خاک شانس میکنه زمین. خوشمنو پرت می

 ی درخت.  هافتم، نه روی سنگ یا تننرم می

 

هام کنه، گوشچی درد میم بند میاد. همهبا این حال، نفس

دم تا تصویر محو انفجار از زنن. چشمامو فشار میزنگ می

کم ها کمهای بنفش و خطوط تاریک درختبین بره. لکه

  …شنمحو می

جا رو گرفته. چشمام هنوز تار میبینن، گرد و خاک همه

هام کنم، نفسبینم. سرفه میمیبیشتر از یه قدم جلو رو ن

ای بزرگ توی مه تکون سنگینن. همون موقع سایه

زنه. برای یه خوره. یه موجود قوی، هوا دورش برق میمی

 …کنم یه هیولاست که اومده منو بدره. باشهلحظه فکر می

 زمین از شاخه یه و شممی خم. میرممی آزاد حداقل

 رم.  دفاع نمییوره، ولی ببخ منو شاید. دارمبرمی
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شه. تر میشینه، شکلش واضحکم میگرد و خاک کم

ای، پوست تیره، قد بلند و قدرتمند. موهای بلند نقره

 صورت آرشیدوک از مه بیرون میاد.  

ی ضربه. ولی با یه حرکت گیرم، آمادهشاخه رو بالا می

شه و دوباره انگشت، شاخه توی دستم به مه تبدیل می

هامو ؛ این بار طناب درخشانیه که مچگیرهشکل می

 بنده.  می

 

شه. نیروی نامرئی خوام بدوم، ولی پام از زمین جدا میمی

کشه سمتش. جادوی اطرافش مثل برق روی پوستم منو می

بخش، مخصوصاً وقتی از رقصه؛ هم دردناک، هم لذتمی

 شه.  جاهای حساس بدنم رد می
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قدرتمنده. ولی  همیشه شنیده بودیم آرشیدوک چقدر

ست. نگاهش شنیدن یه چیزه، تجربه کردنش یه چیز دیگه

 بینم.  پر از خشم و قدرته، و من توی اون نگاه نابودیمو می

 

ترسم، صداش پر از غضبه. می« اجازه نداری فرار کنی.»

پیچه: مهم نیست، حتی ولی یه آرامش عجیب توی دلم می

 اگه آخرش باشه. من آزادی رو چشیدم.  

 

شه. دستاش بدنمو تو هوا معلقم، زمین زیر پام حس نمی

 داره.  گیره، راحت وزنمو نگه میمی

 

دروغ محضه. « ترسم.از تو نمی»گم: با صدایی لرزون می

 خوام لذت شنیدن جیغمو بهش بدم.  وحشت دارم، ولی نمی
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ی پایان. بندم، آمادهشه. چشمامو محکم میتر مینزدیک

هام هاشو روی لبکنم برای فریاد، ولی لبدهانمو باز می

ای خشن، شدیدتر از هر چیزی که تجربه ذاره. بوسهمی

 مونه.  شه، فقط میل باقی میکردم. ترس مثل دود محو می

 

شه. انگار فقط من و اونیم، توی خلأیی که دنیا ناپدید می

ره، صدای ضربان چیز دیگه وجود نداره. سرم گیج میهیچ

وزنی کوبه، دوباره حس بیهام میگوشخون توی 

 گیرم.  می

 

زنیم. نفس میکنه، هر دو نفسهاشو جدا میوقتی لب

. نیستم جنگل توی دیگه فهمممی و …کنمچشمامو باز می

 رو جنگل خیس خاک عطر جای قلعه سنگ و چوب بوی

 .  خودشیم اتاق توی دوباره. گرفته
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زینبترجم م  
 

199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایاکرال ایشیر

 

جوشه وقتی آملی رو به قلعه هنوز خشم توی وجودم می

م روی اون قفل شده. هام سنگینن، نگاهگردونم. نفسبرمی

 تونم خاموشش کنم.  فرارش آتیشی رو روشن کرده که نمی
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گه باید آروم باشم. ولی ای عقل بهم میبرای لحظه

قدر کوچیک و شکننده، با دستش جلوی دیدنش، اون

زنم کنه. دستشو کنار میهامو بیشتر میفقط شعلهصورتش، 

 شکونه.  و فریادش سکوت اتاقو می

 

شن. توی نگاهش ترس چشمای آبی روشنش باز می

لرزن، نه برای هاش میبینم، بیشتر شبیه چالشه. لبنمی

کنم و جیغ، برای حرف زدن. با یه حرکت ساکتش می

 رم.  تر مینزدیک

 

خوام از این کل اتاقمو پر کنه. می اشخوام صدای نالهمی

 پذیری و میل پنهونش لذت ببرم.  آسیب

زنم، حالا کشه سمتش. لبخند شیطونی میبوی تنش منو می

 که بالاخره دوباره به دستش آوردم.  
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دنیا »این سؤال نیست. « تونی فرار کنی؟فکر کردی می»

تره؟ ون امنبیر اون کردی فکر واقعاً …پر از هیولاست

 «  این توهین به منه.

 

ذارم خواد چیزی بگه، ولی انگشتمو روی لب پایینش میمی

کنم. بدنم محکم نگهش داشته، و من و ساکتش می

 شم.  تر مینزدیک

 

هامو نشون شه به پوزخند، وقتی دندونلبخندم تبدیل می

گم و خم با غرشی می« تو فقط یه انسان ضعیفی.»دم. می

 «  بلعن.اون بیرون تورو می»شم سمت گردنش. می

 

هام روی دوه. دندونیه لرزش از تنش توی بدنش می

 کنه.  خورن و بوش منو مست میگودی گلوش سر می
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و شاید منم همین کارو بکنم، اگه جایگاهتو فراموش »

 «  کنی.

 

 باعث التماسش بلند صدای «!کنممی خواهش نه، …نـ»

خواد این م میشاید خودش ه کنم فکر ایلحظه شهمی

 اتفاق بیفته.  

 

شن. صدای التماسش مثل خنجری تر میهام سنگیننفس

خوام فشار بیارم، ای میپیچه. برای لحظهتوی ذهنم می

خوام ثابت کنم هیچ راهی برای فرار نداره. ولی می

 شبیه چیزی و ترس از پر روشن، آبی نگاه اون …نگاهش

 ه.  کنمی متوقف منو چالش،

 

هاش با کشم، ولی هنوز نزدیکم. بوی اشکعقب میدستمو 

کنه. چرا بوی پوستش قاطی شده، و این تضاد منو گیج می
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کنه؟ چرا بدنش لرزش ترسه و مقاومت میزمان میهم

 کنن؟  هاش هنوز مستقیم نگاهم میداره، ولی چشم

 

اون بیرون »پیچه. صدام مثل غرش می« فهمی.تو نمی»

تونه ام که میکنه. من تنها کسیکس بهت رحم نمیهیچ

 «  نگهت داره.

 

کنه. های کوتاهش اتاقو پر میکنه، فقط نفسسکوت می

کنن، ولی فشار هاش سنگینی میدستام هنوز روی شونه

 گه متوقف بشم.  خواد ادامه بدم، عقل میدم. خشمم مینمی

 

کنم کنترل از دستم در رفته. این ای حس میبرای لحظه

وچیک، با نگاهش، با لرزش صداش، تونسته منو به انسان ک

کس اتفاق وقت برای هیچتردید بندازه. چیزی که هیچ

 نیفتاده بود.  
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کشم. وقتی دوباره بندم، نفس عمیقی میچشمامو می

 گم:  کنم، فقط یه جمله میبازشون می

   «.منی مال تو …یادت باشه»

 

خوام می دم، انگارهامو روی گردنش فشار میدندون

ای از مالکیت بذارم. نفسش بند میاد، منتظر حکم نشونه

ی گردنش رو لمس هام پوست کشیدهنهایی. نوک نیش

اش مو زیر چونهکشم و بینیکنن، ولی در آخر عقب میمی

 برم.  می

مراتب سخت وجود داره، و تو، زیبای من، یه سلسله»

 «  وقت فراموش نکن.تر از منی. هیچپایین

 

تراشش ی خوشی نازک لباسش رو از روی شونهارچهپ

شم. کنم. گیج میهاشو حس میزنم و بوی اشککنار می
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مگه همون شب اول خودش ازم بیشتر نخواسته بود؟ مگه 

 خودش فریاد نزده بود که تصاحبش کنم؟  

 پرسم.  می« کنی؟چرا گریه می»

 

ونه. گردگیره و صورتشو برمیاشو میبا دست جلوی گریه

های متناقضش منو گیج کرده. ولی دست از این واکنش

دارم. نگاهش پر از تردید و کشف حضورش برنمی

 کنه.خواهشه، و همین منو بیشتر تحریک می

هام تحریکش زنم و با دندونلباس نازک رو کنار می

 کنم. می

گیرم تا وقتی که سفت بشه، بعد هام میپوستشو بین لب

م تا واکنششو ببینم. صدای درد کوتاهی برچشمامو بالا می

ای نرم تبدیل پره، اما بلافاصله به نالهاز گلوش بیرون می

ای روی بدنش باقی کنم، نشونهشه. وقتی رهاش میمی

زنن. مونه. چشمام از کشف این تغییر برق میمی



زینبترجم م  
 

206 
 

طور تغییرش تونه اینام از اینکه لمس من میزدههیجان

شم، بدنش اش خم میی دیگههبده. وقتی به سمت سین

 لرزه.می

هاش بیرون میاد. دستم روی ای واقعی از بین لبناله 

کنه. لغزه و دهانم مسیر شکمش رو دنبال میبدنش می

فهمم داره به این شه وقتی میتر میآلتم سخت و سخت

ترم طاقتده. واکنشی که بینزدیکی واکنش نشون می

 کنه.می

 

تنها توی خلوت خودم آروم بشم. چه خوام این بار نمی

فایده ای داره انسانی رو به عنوان برده بخرم و نتونم ازش 

 لذت ببرم؟

هاش بازی میکنن و به رطوبتی شیرین انگشتام بین ران

شن. چیزی ابتدایی و ناشناخته در وجودم بیدار آغشته می

 تر تجربه نکرده بودم. وقت پیششه؛ نیازی که هیچمی
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ز داشتم، بیشتر از هر چیزی که تا الان توی بهش نیا

خورن، هام روی بدنش سر میزندگیم خواسته بودم.  دست

زنم و پوست گرمش زیر انگشتام لباس نازکش رو کنار می

لرزه. نگاهش پر از تردید و خواهشه، و موجی داغ به می

 فرسته.سمت آلتم می

 

. تر از همیشه شدهزنم، بدنم سختلباسمو کنار می

شه. با یه مون بیشتر میرم، گرمای بینتر مینزدیک

گیرم، و وقتی بدنشو هاشو محکم میحرکت سریع دست

ی تصاحب کامل دونم لحظهکنم، میزیر فشارم حس می

 رسیده. 

 

کنه، پر از اضطراب و میل پنهون. هاشو باز میچشم

خواد چیزی بگه، ولی شن، انگار میباز میهاش نیمهلب
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کنه های کوتاه بیرون میاد. بدنش تلاش میفسفقط ن

 خودش رو وفق بده

کنم، تا عمق وجودش پیش میرم. فشار بیشتری وارد می

ای شیرین از گلوش پیچه، صدای نالهاون زیر بدنم می

شه و دیگه اعتراضی هاش تندتر میبیرون میاد. نفس

خواد، ده که بیشتر میکنه. و هر حرکتش نشون مینمی

گه ذهنش هنوز مقاومت کنه، این بدنشه که من رو حتی ا

 کشونه.همراه خودش می

کنه. قدر شیرین خودش رو تسلیم میعاشق اینم که این

بریده بیرون هاش بریدهلرزه، نفسبدنش زیر فشارم می

کنم؛ عرق روی میاد، و من با دقت صورتشو نگاه می

ی اوج گرفتنه. پیشونیش نشسته و هر حرکتش نشونه

دارم روی مرز لذت، تا وقتی خودم بخوام گهش مین

های سنگین روی کنم، با نفسآزادش کنم. وقتی رهاش می

 کنه. افته و دوباره صورتشو پنهون میتخت می
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 ولی هنوز کارم باهاش تموم نشده. 

گیرم و هامو محکم میشه. دستمیل درونم بیشتر می

اضطرابه، ولی  دارم. نگاهش پر ازبدنشو زیر فشارم نگه می

هاشه. زمان یه برق پنهون از خواهش توی چشمهم

کنه خودش رو شن، بدنش تلاش میباز میهاش نیمهلب

شم، انگار تر میوفق بده، و من با قدرت بیشتری نزدیک

 ی وجودشو تصاحب کنم. خوام همهمی

لرزه، ولی پاهاشو دور کمرم حلقه اون زیر فشارم می

 خواد رها بشه.کنه، انگار نمیمی

 

شم تا بیشتر ازش لذت ببرم. تر میبا هر حرکت، آهسته

دونم دوباره به اوج رسیده. لرزه و میبدنش زیر فشارم می

خورن، و وقتی گردنشو هام روی کمر و پشتش سر میدست

های کوتاه و بریده تبدیل هاش به نالهگیرم، نفسمی

 ی منه. شن. آمادهمی
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رم، تا جایی که هیچ تر میدیکبا قدرت بیشتری نز

مونه. فشار بیشتر فقط آتیش درونمو مون نمیای بینفاصله

هام بیرون میاد کنه. صدایی از بین دندونورتر میشعله

 گیره.وقتی موج رهایی منو در بر می

 

ها جلوی چشمام منفجر شکنه. رنگچی میاون لحظه، همه

کنار بدنش  کنه.شن، و سیل احساسات منو غرق میمی

ام. حتی وقتی افتم، ولی هنوز محکم بهش چسبیدهمی

 خوام جدا بشم.  چی تموم شده، هنوز نمیهمه

 

یه که شه، تنها چیزیمعنی میچیز بیاین انسان، وقتی همه

 داره.  منو سر جای خودم نگه می
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ها یکی یکی ناپدید میشن و دوباره دیدمو به وقتی رنگ

شن؛ نرم و در عین امون با هم یکی میهدست میارم. نفس

 حال وحشی.

توی هوا یه بوی عجیب پخش شده، انگار جادو و جسم با  

اختیار یه کوبن، و بیهم قاطی شدن. غم و شادی به هم می

 ریزه.  قطره اشک از چشمم می

 

ام، فقط برای دم به سینهکنم، فشارش میمحکم بغلش می

 اینکه کامل از هم نپاشم.
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 آملی

 «  دیوانه شده بودم.»

 تونم پیدا کنم.  این تنها توضیحیه که می

 

بره و زیر گیره، به بالکن میبعد از اینکه منو در تختش می

کشونه و مونه. بعد، منو به دفترش میها با من میستاره

دونم چند بار زیر کنه. دیگه نمیروی میزش خم می

شم. فقط و بدنش تسلیم می رحمشهای بیانگشت

شانس بودم که خدمتکارهاشو بیرون کرده بود، خوش

 گرفت.  ها هم منو میوگرنه شاید جلوی اون

 

تونم فرق بوش هنوز روی تنم مونده، طوری که دیگه نمی

بین خودم و اون رو حس کنم. زیر آب داغ دوباره منو 

هاش تاریک شدن از شدت میل. فکر گیره، چشممی
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کنم درد خواهد داشت، اما همون لحظه اعصابمو آروم می

که باید کنه که التماس کنم، در صورتیکنه و کاری میمی

 اعتراض کنم.  

 

خورن. منو از کمر ی سختش سر میدستام روی سینه

 کشه سمت خودش.  گیره و میمی

 

دونم. شاید هم مهم آیا قصد داره کاملاً منو بشکنه؟ نمی

 نیست.  

 

وقت شم از وجودش، انگار هیچشه و پر میسنگین میسرم 

ده. منو شه اما اون هنوز ادامه میشه. آب قطع میتموم نمی

شه، بره و دوباره روی من خم میسمت پیشخوان می

 ی شروعی تازه.  آماده
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گیره. هامو میکنم وقتی لبشو مشت میایموهای نقره

برای چندمین  شه حتی وسط لذت. وقتیبدنم دردناک می

شن، هاش شیرین میلرزه. بوسهشه، درونم میبار رها می

لغزن، در حالی که من به آینه روی صورتم و گردنم می

 تکیه دادم.  

 

 «  ای.خسته»اش بیرون میاد: صدای عمیقش از سینه

دیگه انرژی هیچ کاری »زنه: ای تلخ از لبم بیرون میخنده

 «  رو ندارم.

 

کنم کنن. فکر میگیرن و بلندم میر بر میبازوهاش منو د

دوباره قصد داره ادامه بده، اما وقتی روی تخت نرم و 

بوسه بلعه. تاج سرمو میافتم، خواب منو میعمیقش می

 «  بخواب، عزیزم.»کشه. وقتی کنارم دراز می

 این دستوریه که هیچ مشکلی برای اطاعتش ندارم.  
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رم فشار گرم بدنش کنارم شم، انتظار داوقتی بیدار می

باشه. اما نیست. فقط بوش روی پوستم مونده. نور روز از 

چرخم دنبال ردش، و ریزه. میهای سنگین میپشت پرده

 فهمم چقدر بدنم درد گرفته.  تازه می

 

 هاش تنگ شده.  از همین حالا دلم برای دیوانگی

 

 برم، اما صدای زنجیردستم رو به سمت بدن دردناکم می

هام هام و پاریزه. دستکنه. قلبم فرو میمنو متوقف می

هام دیدمو سوزه. اشکبسته شدن. فلز سرد روی پوستم می

 شینه.  کنن. خیانت مثل خنجری به قلبم میتار می

 

 ست؛ با جادوش محکم شدن.  فایدهکشم. بیزنجیرها رو می
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کنم. اگر هامو رها میشم. اشکبه سقف خیره می

کردم. با وقت فرار نمیخواد، هیچنستم چی ازم میدومی

های بدنم اعتمادیش بیشتر از کبودیاین حال، سنگینی بی

درد داره. اگر فرار نکرده بودم، شاید چیزی از خودش به 

 داد.  من می

 

 تونم از اینجا به بیرون نگاه کنم.  حتی نمی

 

 لرزونه.  صدا گلومو میهق بییه هق

 

ذشته، فراموش کرده بودم که فقط یه بعد از شب گ

بازی تا وقتی که خسته بازی براش هستم. یه اسباباسباب

ای پیدا کنه. شاید دوباره بره سراغ ی دیگهبشه و برده

ای ی تازهاربابم و از بارون بیشتر پیشنهاد بده تا جایزه
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طور که دیشب منو محکم و طولانی بغل بگیره. اما اون

 کردم فقط یه بازیچه باشم.  یکرده بود، حس نم

 

 انگار واقعاً به من نیاز داشت.  

 

هرحال اون یه زنم. بهشاید دارم خودمو گول می

آرشیدوکه. چرا باید خودش رو به یه برده ببنده وقتی 

 تونه هر الف یا انسانی رو توی قلمروش داشته باشه؟  می

 

   …شهغرق این فکرها هستم که در اتاق باز می

 

کنم از دستم عصبانیه، چون درو محکم ل فکر میاو

های کوبه به چارچوب چوبی. اما وقتی یه دسته از الفمی

فهمم فقط اومدن به کارام برسن. با شن، میزاگفر وارد می



زینبترجم م  
 

219 
 

ست، یه نفس راحت تر از همیشهاینکه حالم خراب

 کشم.  می

 

 باید دستشویی برم.  

 

تونم تکون بخورم. یگیره، اما حتی نمشرم سراپامو می

دستی دن. یه چرخام محل نمیفایدهها به کشمکش بیاون

های الف حتی نگام میارن، فقط یه سینی روشه. زن

بینن، صورتشون های بدنمو میکنن، فقط وقتی کبودینمی

گه: شون قبل از بستن در با تردید میشه. یکیجمع می

 «  مطمئنیم؟»

داریم دستوراشو زیر سؤال ما حق ن»ده: دیگری جواب می

 «  ببریم.
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بو. مسئولش یه دارن. چیزی ساده و بیپوشش غذا رو برمی

بندم. هامو محکم میبره و میاره سمت دهنم. لبتکه می

 «  بخور، انسان احمق. به دستور آرچیدوک.»کنه: اخم می

 

 دم.  سرمو تکون می

 

ه رو کنه و لقمشه، فکم رو باز مییکی دیگه نزدیک می

بنده تا کنم، اما دهنمو میچپونه. مقاومت میتوی دهنم می

دن تا ظرف طور ادامه میمجبور بشم قورتش بدم. همین

 شه.  خالی می

 

 هام بند میاد.  کنن، نفسوقتی ولم می

 «  جرأت نکن بالا بیاری، انسان ناسپاس.»گه: یکی می
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سنه من که گر»گم: کنم. میسخت، اما خودمو آروم می

 «  نیستم!

 «  اونم دهن داره.»ده: یکی دیگه با تمسخر جواب می

 

صبر کنید، »زنم: کنن. صداشون میوسایلشونو جمع می

طور رها کنم. باید دستشویی برم. منو اینخواهش می

 «  نکنید.

 

دیگه نیازی به »گه: رن. میمونه، بقیه میمسئولش می

 «  دستشویی نداری.

گی؟ چطور همچین چیزی می»کنم: با تعجب نگاهش می

خوای تختش رو هاست نتونستم تکون بخورم، میساعت

 «  کثیف کنم؟
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فهمی. چیزی که خوردی تو رو نمی»حوصله: با آرامش، بی

 «  ده.تغییر می

 

کنی، دیگه نیازی به دفع نداری. نه عرق می»ده: ادامه می

ز ارباب شی. باید اتر از همیشه میشی. سالمنه مریض می

 «  جدیدت تشکر کنی که خواست این درمان رو بگیری.

 

   «—صبر کن»زنن. افکارم یخ می

 

کارای دیگه دارم، انسان. منتظر آرچیدوک »گه: اون می

 «  باش. شاید این وقت باعث بشه کمی ادب یاد بگیری.

 

شه. ره. در بسته میزنم، میحتی وقتی با فریاد صداش می

کنم، جز افتم. هیچ فرقی حس نمییدوباره روی تخت م
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تونه سنگینی توی شکمم. غذا سنگینه، اما چیزی که می

 کنه.  انجام بده ذهنمو بیشتر مشغول می

 

 چطور ممکنه؟  

 

وقت چیزی شبیه این نشنیدم. حتی توی باشگاه هم هیچ

هاشونو ها، انسان بودن؛ باید آخر روز دستشوییانسان

شد همچین چیزی رو ه نمیکردن. مگخودشون تمیز می

ای که نیازی به ها استفاده کنن؟ منطقی بود بردهبرای برده

 این کارا نداشت، ارزشمندتر باشه.  

 

گفتن خسیس بود و طور که مییا شاید راخیس همون

شد این درمانو برای ما به کار ببره. اما یادم حاضر نمی

ادن این افته به صورت خدمتکارها چند لحظه پیش. از دمی

 ی حقیر بیزار بودن.  چیز به یه برده
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 کردن.  قبلاً فقط باهام مثل یه مزاحم رفتار می

حالا، حتی وقتی به تخت آرچیدوک زنجیر شدم، بهم 

 کنن.  حسادت می

 

 چی تغییر کرده بود؟  

 

 

 

 کرال ایشیرایا

 

های سنگین ام. دیوارها با پردهتوی اتاق انتظار ایستاده

، بوی شراب و عرق از تالار کناری به اینجا پوشیده شدن

هم خزیده. یه خدمتکار انسان، دستپاچه و مضطرب، 



زینبترجم م  
 

225 
 

کنارمه. نگاهش به زمین دوخته شده، انگار جرأت نداره 

 چشم بلند کنه.  

   «بیارم؟ شراب …قربان»گه: با صدای لرزون می

 

اندازه. هیچ شباهتی به آملی نداره، اما باز هم منو یادش می

 اندازه.  چیز منو یاد آملی میستش، این روزها همهرا

 

 «  نه. کاریسو.»

 

 …قربان …اه»لرزه: کنه، صدای نفسش میدختر هول می

   «.اشرافی. مهموناست با کاریسو

 

 «  بگو. همین حالا.»لرزه. اعصابم می
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ها از پشت در ها و نالهره. صدای خندهدختر با عجله می

 لرزونه.  ه دیوارها رو میپیچه، مثل موجی کمی

 .  سرگرمی نوع همون از …آه

 

چند لحظه بعد، یه دختر دیگه بیرون میاد. لباسش 

ومعوجه، جای دندون روی گردنش پیداست. بوی عرق کج

 شه.  و شراب از تنش بلند می

استاد کاریسو شما رو دعوت کرده. گفت هرچی »گه: می

از من استفاده کردن، ها بخواید در اختیارتون بذارم. خیلی

 «  قربان.

 

افته و دست به قبل از اینکه پلک بزنم، روی زانو می

 کشم.  بره. یه قدم عقب میکمربندم می

 «  نه.»
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 …اگه ناراحتتون کردم»نشینه. نگرانی توی صورتش می

   «.بخواید هرطور. کنم جبران بدید اجازه

 

گفتم نه. »گم: شه، میبا صدایی که خشم توش پنهون نمی

 «  فقط منو ببر پیش اربابت.

 

گرده؛ پشت لباسش هنوز خیسه، رد برمی« بله، قربان.»

 زنه.  عرق روی پارچه برق می

 

بندوباریه. شیم. تالار بزرگ مثل هزارتوی بیاز درها رد می

جا پخش شدن. های بزرگ همهها و بالشها، مبلتخت

مشغولن. ها روی هر سطحی، حتی بعضی دیوارها، آدم

ها مثل موجی سنگین صدای خنده، جیغ، و برخورد بدن

فضا رو پر کرده. بوی شراب، دود و عرق نفس کشیدن رو 

 کنه.  سخت می
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 رسیم؛ کاریسو اونجاست.  به مرکز می

 

خیالش توی تالار صدای بی« پسرعمو! بالاخره اومدی.»

پیچه، در حالی که همون خدمتکار اولی با شدت روی می

 ره.  ش بالا و پایین میبدن

 

خشم دوباره بالا « کاریسو. باید تنها حرف بزنیم.»گم: می

 کنم.  میاد، اما قبل از اینکه بفهمه، خودمو کنترل می

 

گیره و کاریسو کمر دختر رو می« صبر کن. همین الان.»

کنه تا بدنش از شدت لذت بلرزه. رحمانه حرکت میبی

ده کنار و دختر توی آغوش هیچ تشریفاتی هلش میبعد بی

 ده.  درنگ ادامه میافته که بییه الف تاریک دیگه می

 



زینبترجم م  
 

229 
 

هاش خالیه، صدا دراز کشیده، چشمحرکت و بیدختر بی

بینم کنم، میست. وقتی سر بلند میانگار ذهنش جای دیگه

پیچه وقتی ام میبارون کلئوپولده که اون رو گرفته. معده

تونست نکرده بودم، آملی هم میکنم اگه دخالت تصور می

 رحمانه مصرف بشه.  طور بیهمین

 

بینم کنم؛ حتی لیدی تاینوا زنوراث رو میاطراف رو نگاه می

های که روی صورت یه خدمتکار نشسته. خیلی از الف

شناسم؛ با بیشترشون نون خورده و تاریک حاضر رو می

 ام.  معامله کرده

 

کننده بود، حالا ام خستهپرستی براگه قبلاً این لذت

لرزه. باید برم، ست. هوا اطرافم با قدرت میمنزجرکننده

 اما برای یه دلیل اینجام.  
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یه انسان دارم. فرار کرد. برش گردوندم. »گم: می

 «  خوام دوباره تکرار بشه.نمی

 

دونم آیا ایه. اما نمیام چیز دیگهدر حقیقت، نگرانی

نگران امنیتشم. اون بعد از  کاریسو باید بشنوه که من

 بیهوشی به درمانگر نیاز داشت.  

 

های کف پای آملی از بس دویده بود هنوز جلوی تاول

چشممه. و بدتر از همه اینه که باید پیش خودم اعتراف 

 کنم شاید بعضی وقتا زیادی سخت باهاش رفتار کردم.  

 

 گه:  کاریسو با خنده می

حرف بزنی. یه چیزی دارن به باید با راخیس توی لاموئر »

کنه یه عروسک مطیع. فقط اسم حرارت. هر زنی رو می

حواست باشه نزدیک هیچ مردی نباشه، چون بعد از یه 
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تونه ازش دوز دیگه هیچ مقاومتی نداره. هرکسی می

 «  استفاده کنه.

 

زنه، خونم بیشتر به جوش میاد. هرچی بیشتر حرف می

جا اومدم. چیزی که من فهمم اشتباه کردم که اینمی

رحمی خوام اون اطاعتی نیست که کاریسو با بیمی

فروشه. این خدمتکارها شکستن، نابود شدن. این چیزی می

 نیست که برای آملی بخوام.  

 

باید راهی بهتر باشه برای نگه داشتنش؛ نه با زنجیر، نه با 

 دارو، نه با خرد کردن روحش.  

 

 «  م. ممنون، پسرعمو.کنباشه. بررسی می»گم: می

 

 گه:  شم که برم. کاریسو میپا می
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تونیم یکی پیدا کنیم سرگرمت قدر زود؟ مطمئنم میاین»

 «  نخورده.کنه. حتی یه تازه، دست

 

ای از برم. جرقهشه، اما دستمو بالا میاز جاش بلند می

هاش شه دوباره بشینه. چشمشه و مجبور میجادوم آزاد می

   شن.گرد می

 

 «  نه. امروز حال و حوصله ندارم.»گم: می

 

ی راه در رو رفتم که صدایی افتم. نیمهگردم و راه میبرمی

 شنوم:  می

 «  آرچیدوک! قربان!»
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ام کنه. آمادهصدای بارون کلئوپولد مو به تنم سیخ می

خوره. م میوانمود کنم نشنیدم، اما دستش روی شونه

 هنه، بدنش هنوز آماده.  بینمش؛ برگردم و میبرمی

 

 «  خوای؟چی می»پرسم: می

ای از قدرت من بهش ره، چون جرقهدستش عقب می

 برخورد کرده.  

 

 زنه:  لبخند می

 وقتی بود؟ خوب کردی؟ امتحانش. آملی …اون انسان»

 معدن یه یاندازه به دیگه. خرمشمی من شدی، خسته

 «  حموله ارزش داره.م چند اما ارزه،نمی

 

شه. مونه، چون بدنش از زمین بلند میحرفش نصفه می

هاش از کشه. چشمجادوی من گردنشو گرفته و بالا می



زینبترجم م  
 

234 
 

حدقه بیرون زده، پاهاش مثل عروسک شکسته توی هوا 

 لرزن.  می

 

پیچه، قبل از ش توی تالار میصدای خفه« کمک کنید!»

ها ای بیرون بده. صدای خندهاینکه دیگه نتونه کلمه

ریزه رو سر همه. بعد جیغ و شکنه، سکوت سنگین میمی

 کنه.  فرار مهمونا تالار رو پر می

 

کنه: دیدن رنج این مو اجرا میجادوی من داره خواسته

مرد، فقط به خاطر اینکه فکر کرده لیاقت لمس آملی رو 

داره. مردایی مثل اون حتی نباید هوایی رو نفس بکشن که 

 کشه.  آملی نفس می

 

 «  ها! به من!ها! نگهباننگهبان»دل هیاهو صدایی میاد:  از
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کنه. کاریسو بین مهمونا و خدمتکارهای فراری راه باز می

 گه:  کنه و میخوره. اخم مینگاهمون به هم گره می

   «چرا؟. کشوندی جهنم به رو اینجا …پسرعمو»

بنده. بعد، بینم شناخت روی صورت کاریسو نقش میمی

کشه. ش میوی چهرهای رشت خطوط تازهشوک و وح

رمق بیرون ی بیشه، اما فقط چند زمزمهدهنش باز می

گرده. هنوز به خودش نیومده ها میمیاد، انگار دنبال کلمه

های شه. نگهبانکه درِ سمت چپ تالار با شدت باز می

های براق و شمشیرهای از غلاف بیرون، وارد خاندان، با زره

 شن.  می

 

کنه، اما کاریسو بالاخره صداشو پیدا می« ، صبر کنید!نه»

 دیر شده.  
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شه. همه روی زمین قدرت من مثل موجی منفجر می

ها و دارن، زرههای کف تالار ترک برمیافتن، سنگمی

شن. تر میشمشیرها زیر جادوی من صد برابر سنگین

خورن، صدای شکستن استخون و ها بدجور زمین میبعضی

 شه.  درد بلند میفریاد 

 

دون، اما درها با جادوی من ی مهمونا به سمت درها میبقیه

های تاریک با شن. یکی از الفبسته شدن و دیگه باز نمی

درخشه و سرخ کوبه، اما انرژی در میشونه به در می

 افته.  شه، و اون با ناله روی زمین میمی

 

مونن. ده میخوام شاهد باشن. تا وقتی اطاعت کنن، زنمی

گرده؛ جایی ها به مرکز تالار برمیزمان، همه نگاهتقریباً هم

که بارون از گردن آویزون شده، در زنجیرهای نامرئی 

 انرژی.  
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این »کنه. کاریسو التماس می« کنم.پسرعمو، خواهش می»

چه معنی داره؟ باید متوقف بشی. بارون رو رها کن. داری 

 «  ش.کشیمی

 

کم برای همه بینم حقیقت کمپیچه، و میمیجادو دورم 

شه: هیچ دشمنی بیرون از دیوارها نیست. این روشن می

 بره.  منم، قدرت من، که بارون رو تا سقف بالا می

 

های خفه بیرون بده، در حالی که تونه نالهاون فقط می

کنه. بعد تر میی دور گردنش رو محکمجادوی من حلقه

 سطحش بشم.  ، شناور در هوا، تا همرمخودم هم بالا می

 

خوام همه منو ببینن. باید بدونن عواقب جسارت به می

 آملی چیه.  
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جوشه و تالار رو پر با صدایی که از انرژی جادویی می

 گم:  کنه، میمی

اگه اسم آملی دوباره از دهنت بیرون بیاد، یا حتی »

 «  م.گیرتو میی بعد زندگیای بهش کنی، دفعهاشاره

 

حتی وسط خفگی، یه لحظه چیزی شبیه آرامش توی 

 شه.  بینم، اما زود محو میصورتش می

 

کنه. بارون با جیغی ی گردنش رو رها میجادوم حلقه

کنه. قبل از اینکه به زمین بخوره، بار سقوط میخفت

شه، و جادوی گیرم. جاذبه زیر پاش شدیدتر میبازوشو می

کشه. فشار سقوط و کشش جادو با من بازوشو به بالا می

کنن. خون کف تالار رو هم، بازوشو از بدنش جدا می

خوره، صدای شکستن استخون پاشه. وقتی به زمین میمی
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پیچه، در حالی که بازوی شه. با فریاد درد میپاش بلند می

 جداشده کنارش افتاده.  

 

 :  کنهها، همه رو پر میها و جیغصدای من بلندتر از ناله

آلود به و شما، هر کدومتون، اگه حتی با یه نگاه شهوت»

تون با درد و شکنجه جاودانه آملی نزدیک بشید، اسم

شه. اگه پشت سرش حرف بزنید، شاید زنده بمونید، اما می

هاتون شه که کابوس بچهتکه میقدر تکههاتون اونبدن

 «  کنید کاش مرده بودید.شید و آرزو میمی

 

های تاریک، به کنم. تماشاگرها، الفف نگاه میبه اطرا

 ان.  زدهشون وحشتهای انسانی بردهاندازه

 

 گم:  می
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من آرچیدوک کرال ایشیرایا هستم، قدرتمندترین »

ای از جادوگری که تا حالا وجود داشته. این فقط ذره

قدرت واقعیه منه. با من بازی نکنید. حتی فکر امتحان 

هاتون برسونید هاتون و همراهبه خونوادهکردن منو نکنید. 

احترامی یا آسیبی به اون، با که آملی مال منه. هر بی

 «  شه.دردهایی غیرقابل تصور جواب داده می

 

های بارون باقی ره، فقط نالهتالار در سکوت فرو می

 مونه.  می

 

پرسم، و صدام مثل رعد در گوش همه می« فهمیدید؟»

 پیچه.  می

 

 پیچه.  مثل رعد توی تالار می صدایم
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ها فقط با شن و بعضیپراکنده شنیده می« بله»های زمزمه

 کنن.  سر تأیید می

 

مو نشنیدم. واقعاً فهمیدید یا باید باز هم قدرت»گم: می

 «  نشون بدم؟

 

های آبی و جادویی کشن، شعلهها ناگهان زبانه میشومینه

یکی از زمین بلند وت یکیرن، و مبلمان آلوده به شهبالا می

شه؛ همه با عجله قوانین منو شن. تالار پر از صدا میمی

 پذیرن. همه جز یک نفر.  می

 

   «…تونی جدی باشی. اون فقط یهپسرعمو، نمی»

مونه، چون جادوی من هوای کاره میحرف کاریسو نیمه

 فشاره.  هاشو میریه
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این فرمان فکر نکن چون خویشاوندی داری از »گم: می

شی. هیچ آزادی عمل نداری. اگه این قوانین رو معاف می

 «  شی. فهمیدی؟ی بقیه محکوم میبشکنی، به اندازه

 

نفس شه، با نفسش برداشته میوقتی فشار از روی سینه

 «  بله، قربان. کاملاً واضح.»گه: می

 

هاشو قطع ره؛ حتی بارون هم نالهتالار در سکوت فرو می

کنه و با خشم نگاهم عد دوباره نفس پیدا میکرده. ب

 کنه.  می

 

دستش رو روی « کنی؟چطور جرأت می»زنه: فریاد می

ده، خون هنوز بین انگشتاش جای خالی بازوش فشار می

 «  تو حق نداری.»جاریه. 
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من قدرت دارم، پس حق »دم: با صدایی محکم جواب می

بدی، بدون باید فهمی؟ و قبل از اینکه جواب هم دارم. می

هاتو آروم رودهخدا رو شکر کنی که تصمیم نگرفتم آروم

 «  بیرون بکشم.

 

برای اینکه پوست یه الف تاریک رنگ ببازه، خیلی چیز 

لازمه. اما همین جمله کافی بود تا بارون رنگش بپره، حتی 

 سوختن.  هاش از نفرت میوقتی چشم

 

 «  بله، قربان.»گه: با صدای لرزون می

 

ی این جا رو پر کرده. جادوی من مزهحالا بوی ترس همه

کدوم نباید شک کنن که کنه. هیچترس رو آشکار می

 دقیقاً همون چیزی رو گفتم که منظورم بود.  
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ها افتن، زره نگهبانمبلمان با صدای مهیبی روی زمین می

شن. یکی ها با احتیاط بلند میشن. بعضیاز انرژی خالی می

کنه و دستش خیلی آهسته ی زانو مونده، نگاهم میهنوز رو

 ره.  ی شمشیرش میبه سمت قبضه

 

ست تا حتی به خاطر فکر خونه، جادوم آمادههوا دورم می

نه! حتی »زنه: مخالفت، جونشو بگیره. اما کاریسو فریاد می

 «  بهش فکر نکن.

 

شه. جادومو کمی عقب دست نگهبان از شمشیر جدا می

شانس بود که کاریسو مونم. خوشا هوشیار میکشم، اممی

ی سریع واکنش نشون داد. انرژی مرگبار رو از قبضه

 گیرم.  شمشیر پس می

 



زینبترجم م  
 

245 
 

فکر کنم مهمونی تموم »گه: کاریسو با صدای لرزون می

 «  شد. ممنون که اومدی، پسرعمو.

 

 «  رم.مثل همیشه، خوشحال شدم. حالا می»گم: می

 

هام توی سکوت تالار مثل قدم روی زمین فرود میام.

ی جادوم از جا پیچه. درهای تالار با ضربهکوبیدن طبل می

 افتن.  شن و روی زمین میکنده می

 

 پیشکارم کنار کالسکه منتظره.  

نگاهش پایین دوخته « رید؟قربان، حالا کجا می»پرسه: می

 شده.  

 

 شم.  و سوار می« به قلعه.»گم: می

 



زینبترجم م  
 

246 
 

تونه باشه، اما اهمیتی های این کار چی میدونم پیامدنمی

دم. حالا همه فهمیدن که آملی مال منه، و فقط یه نمی

 کنه با من مخالفت کنه.  احمق جرأت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آملی
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هدف فکر طور بیشم، همینبه زنجیرای دستبندم خیره می

ان، وزن زیادی ندارن، کنم چطور ساخته شدن. سبکمی

 ن. لابد جادو داره.  اولی عجیب محکم

 

که بتونه سنگینیِ  گم، واقعاً جادویی هستبا خودم می

شونو از دوشم برداره؟ به تخت بسته شدم، توی احساسی

این اتاق گیر افتادم، و فقط دنبال یه معنی برای ادامه دادن 

گردم. چند روز از فرارم گذشته، اما اون آزادی و می

دار ر یا یه رؤیای تبی دوسرخوشی حالا مثل یه خاطره

 شده.  

 

 هایلمس به نیازم ولی خوام،می آزادی …و بعدش

 داشته رو دو هر تونممی. شهمی بیشتر روز هر آرچیدوک

 .  ندارم رو کدومهیچ حالا و. بعیده نه، باشم؟
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. تونم بکنم کمی حرکت روی تختهتنها کاری که می

نه بیشتر. گاهی  قدر بشینم که غذا بخورم، ولیتونم اونمی

کنم چیزی شبیه به حسی که آرچیدوک توی من سعی می

دونم فقط استعدادشه یا کنه رو دوباره بسازم. نمیبیدار می

تونم حتی نصف اون لذت رو برای وقت نمیجادو، ولی هیچ

 خودم درست کنم.  

 

کشم. باید یه کاری برای این یعنی دست از تلاش نمی

قبلاً خیال فرار بود، اما اون  مشغول شدن داشته باشم.

تلاش به فاجعه ختم شد. حتی فکر کردن بهش حالا فقط 

 یه پشیمونی دردناک میاره.  

 

کنم درد و خستگی رو با رهایی پس به جاش، سعی می

 ذاره. جسمی کم کنم. ولی سنگینی قلبم نمی
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دستم رو از زیر دامن کوتاهی که بهم دادن بیرون 

شه. انیرنا وارد حظه که در باز میکشم، درست همون لمی

شه، سینی غذا دستشه. اسمشو فقط از دهان یکی دیگه می

دونه مشغول چی بودم کنه، انگار میشنیدم. با اخم نگام می

 و خوشش نمیاد.  

 

گرده تا وقتی برمی« خوام آرچیدوک رو ببینم.می»گم: می

 بره.  

 

هایی ون چشمرسه؛ همهاش نمیزنه، ولی به چشملبخند می

تونن مرگ رو توی نگاه حمل کنن، حتی وقتی که می

هاش به ظاهر شادن. صداش روشن و سبک، تقریباً لب

 خونن.  ست، اما کلماتش با لحنش نمیکنندهدلگرم
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باید یاد بگیری جایگاهت کجاست، انسان. »گه: می

آرچیدوک وقت نداره همیشه در اختیار تو باشه. وقتی بهت 

 «  ته باشه، خودش میاد.نیاز داش

 

مونم. گاهی دستم رو جا میخورم و دوباره همونغذا می

هامو کشم که سینهروی رانم یا روی پیراهن ابریشمی می

 ای ندارم.  ی اون باشم، چون کار دیگهپوشونده. بهتره آماده

 

 شه.  شه، خودش وارد میاین بار وقتی در باز می

 

هم از ترس تنبیه به خاطر  ندازم،هامو پایین میچشم

وقت واقعاً بهم ش. هیچم، هم از انتظار لمس دوبارهگستاخی

آسیب نزده، جز اون برخورد ناگهانی توی جنگل. حداقل 

شن.  برام لباس نه وقتی که درد و لذت باهم قاطی می
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ش بهم غذا آورد، هرچند شبیه لباس خدمتکارها. خانواده

 دن و مراقبم هستن.  می

 

سرنوشت خودم باهام های همدونم بهتر از بیشتر انسانمی

خوام؟ چرا هنوز کنن. پس چرا هنوز بیشتر میرفتار می

ترسم، وقتی از زمان فرارم هیچ کاری نکردم که ازش می

 خشمگینش کنه؟ حتی مطیع بودم، با میل خودم.  

 

شه، عقب ره. وقتی نزدیک میاما ترس کامل از بین نمی

کنم. کشه و من به صورتش نگاه میمی کشم. آهیمی

هاش یه مهربونی دارن که هر حالت، ولی چشمش بیچهره

 کنه. با این حال، هنوز تردید دارم.  زنی آرزو می
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هام هاش به پاشینه و دستی تخت میوقتی روی لبه

کشم. هیچ حرکت رسن، ناخودآگاه کمی عقب میمی

 ذارم.  باره زیر دستش میکنه، و من عمداً پامو دوتندی نمی

 

لغزن، تا به مچ هام میهای ظریف پاانگشتاش روی استخون

ای زیر لب رسن، جایی که زنجیر به دستبند وصله. کلمهمی

مونم تا همون کار رو حرکت میشه. بیگه و قفل باز میمی

 با پای دیگه هم تکرار کنه.  

 

د دستبندهای گه. خیلی زوبا صدای آروم می« دستاتو بده.»

افتن، اما اون همچنان دستامو بین دستانش نگه مچم هم می

 داره.  می
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زنجیر کردنتو دوست ندارم، ولی مجبورم. واسه »گه: می

تونم بذارم امنیتت. فرارت تو رو به خطر انداخت، و نمی

 «  دوباره اون اتفاق بیفته

 ده:ادامه می

رد من شانس بودی که اولین کسی که پیدات کخوش»

 «  اومدن.بودم، وگرنه شاید هیولاها از کوه پایین می

 

چرخه از تماس پوست به پوست، وقتی مچم سرم کمی می

کنه. دستبندها درد رو جایی که زنجیر بسته بود نوازش می

ای رو توی بخشه. نقطهنداشتن، اما لمسش هنوز آرامش

کنه و بدنم از شدت لرزش واکنش نشون مچم لمس می

 ه.  دمی

 

گردن و آروم هام برمیهاش به سمت پابعد دست

 هام بیرون میاد.  اختیار آهی نرم از لبده. بیماساژشون می
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دونم چقدر خوام اینجا زندونی باشی، اما نمینمی»گه: می

تونیم هر وقت خواستی توی تونم بهت اعتماد کنم. میمی

 «  قلعه قدم بزنیم.

 

. واقعاً نگران امنیت منه؟ کنههاش غافلگیرم میحرف

گه؟ کدوم الف تاریکی همچین چیزی رو به یه انسان می

 کردم.  هاش نبود، باور نمیاگه مهربونی توی چشم

 

خواد خواد همراهم باشه و اجازه بده راه برم. نمیمی

خواد چیزی رو بهم زنجیرم کنه، برای تنبیه یا استفاده. می

   بده که همیشه آرزوش رو داشتم.

 

شینه از اینکه میتونم هر وقت لبخند کوچیکی روی لبم می

گیره و اشک توی بخوام صداش کنم. اما گلوم ناگهان می
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شه، فقط به خاطر تصور اینکه دوباره هام جمع میچشم

خورم، ها رو فرو میتونم از این اتاق بیرون برم. اشکمی

 ده.  قدر عمیق تکونم میدونم چرا ایننمی

 

کنم. که تنها چیزی که نستم بهش بگم دیگه فرار نمیتومی

هایی هاشه؛ لمسلازم داره برای نگه داشتنم، همین لمس

تونم کنم. نمیکه بدنم رو به آواز درمیاره. اما سکوت می

ی اینا بازی ذهنی این قدرت رو بهش بدم، نه؟ شاید همه

 باشه.  

 

شه، می بینه، چون نزدیکحتماً تردید رو توی صورتم می

فهمم اگه به من می»گه: کنه و میم رو نوازش میگونه

اعتماد نداری. چیزیه که باید هر دو روش کار کنیم. اما 

ی ها رو برات دارم. وظیفهامیدوارم بفهمی واقعاً بهترین نیت

 «  من اینه که تو رو امن نگه دارم.
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دونم می»کشه. بره و آهی میدستش رو از صورتم کنار می

تونستم توضیح بدم، اما خودم خیلی معنی نداره. کاش می

دم. از این طور بهت واکنش نشون میفهمم چرا اینهم نمی

وقت آزارت کنم، هیچبه بعد با ملایمت باهات رفتار می

 «  کنم اینو بهت ثابت کنم.دم. هر روز تلاش مینمی

 

شاید با »کنه. شه و دستش رو به طرفم دراز میبلند می

قدر بهم اعتماد کنی که دیگه نیازی به گذشت زمان، اون

زنجیر نباشه. اما فعلاً بیا قدم بزنیم. هوا عالیه. خورشید 

 «  وزه.بیرونه و نسیم خنکی از شمال می

 

کنه. خیلی خوب به نظر با دست دراز شده نگام می

رسه، شاید بیش از حد خوب. خشمش رو دیده بودم می

شاید اون خشم فقط ترس بود. وقتی منو گرفت، اما 
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تونم خیلی زود بهش اعتماد کنم. شاید حتی دونم. نمینمی

 تونم اعتماد کنم.  به خودم هم نمی

 

کنه. ذهن و تأثیری که روم داره، قضاوتم رو سخت می

قلبم پر از تضاده؛ ترس، میل، غم و اشتیاق. آزادی انتخاب 

ش باشم. علاقه شدهزمان میل دارم انتخابخوام، اما هممی

تونم نگاهم رو از رسه، اما هنوز نمیبه من واقعی به نظر می

 روی احتیاط بردارم.  

 

 تونم قدم بزنم.  کم میاما دست

 

 رو دستش و «…آها»کنم: ای کوتاه تأیید میبا زمزمه

 حقیقت چیزهمه خوادمی دلم. کنهمی بلندم. گیرممی

ضاوتم رو کور کنه. باید ه. اما شاید همین آرزو قباش داشته
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ی کافی اعتماد کنم تا ببینم چی باورش کنم؟ باید به اندازه

 شه؟  می

 

فشاره، و با هم به سمت در دستش آروم دستم رو می

 کنیم.  حرکت می

 

 

 
 

چیز رو عوض کرد. از اون روز زدن با آرچیدوک همهقدم

ل طور که قومون یه شکل دیگه گرفت. همونبه بعد، رابطه

تونستم شدم، میداده بود، هر وقت توی اتاقم کلافه می

اومد، یکی از سراغش رو بگیرم. اگه خودش نمی

 فرستاد تا خبر بده.  خدمتکارها رو می
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رفتیم. بیشتر اون حرف هر روز، حداقل یه بار با هم راه می

یا تکون سر نشون « هوم»دادم و با یه زد، من گوش میمی

 شم.  دادم که همراهمی

 

همیشه این »ی مرمر سفید ایستاد و گفت: یه بار کنار فواره

 «  باغ رو دوست داشتم.

گفت، من فقط نگاهش کردم و سر تکون دادم. راست می

دونستم کار شن. نمیوقت پژمرده نمیها انگار هیچگل

 شه فهمید.  وقت نمیهای تاریک هیچطبیعته یا جادو. با الف

 

قدر جرات نداشتم. یه اما هنوز اونتونستم بپرسم، می

رسید به ی دلم پر از شک و تردید بود. به نظر میگوشه

 ده، اما این برای یه الف تاریک یعنی چی؟  من اهمیت می

 



زینبترجم م  
 

260 
 

دیدم، اما اون خوشحال بودم که دیگه خشمش رو نمی

شدت خواستن هم هنوز برنگشته بود. شاید بخشی از 

کم با این حال، کمقولش برای مهربون بودن بود. 

خواد دوباره منو مال خودش پذیرفتم که چقدر دلم میمی

های اول توی چیز توی زندگیم، حتی اون لحظهکنه. هیچ

 ی وقتی که منو گرفت، خوب نبود.  جنگل، به اندازه

 

خوابه. عجیب به نظر میاد، اما ها کنارم میحالا شب

گه تصور شه، یه دنیای دیدلنشینه. وقتی نزدیکم می

کنم؛ دنیایی که توی آغوشش حس امنیت دارم. می

شم. البته هنوز در خوابه، زنجیر نمیهایی که کنارم میشب

فهمید چقدر از دونم اگه میبنده، اما نمیرو با جادوش می

کرد یا برم، باز هم این کار رو میبودنش کنارم لذت می

 نه.  
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یم. همیشه دستور خورقبل از خواب معمولاً با هم شام می

ام قدر عصبیده غذایی مفصل آماده کنن. من هنوز اونمی

شه وقتی فقط دونم خوشحال نمیخورم. میکه زیاد نمی

 خورم.  ی ساده میچند لقمه

 

اش رو طوری های گذشته بود. برنامهامشب هم مثل شب

چیده بود که وقت داشته باشه بیاد، زنجیرامو باز کنه و 

های بپوشم. بعد با هم رفتیم به یکی از سالنبذاره لباس 

کوچیک غذاخوری. خصوصی بود، فقط ما دو نفر. همون 

 خواستم.  چیزی بود که می

 

م قرقاول خوشمزه بود، اما فقط چند لقمه خوردم. معده

هایی که چنین هنوز خاطرات گذشته رو یادش بود؛ سال

 ای پایان خوشی نداشت. همین خاطره اشتهاموسفره

 برد.  می
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 «  غذات مشکلی داره؟»اون پرسید: 

 «  نه.»گفتم: 

 «  پس گرسنه نیستی؟»

 

شم و شاید واقعاً توضیحش سخته. هر بار که کمی آروم می

هو چیز یهبرم، ترس از اینکه همهاز بودن باهاش لذت می

زنه. پس فقط سر مو گره میاز زیر پام کشیده بشه، معده

 دم.  تکون می

 

شه. بیا، اینو امتحان بیشتر بخور. حالت بهتر می»گفت: 

 «  کن.
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ای منو روی زانوش نشوند. ظرف کوچیکی رو باز کرد؛ میوه

سرد و ناشناخته برای من. با چنگال کمی برداشت و جلوی 

 دهنم گرفت.  

 

یه لقمه چشیدم. تازه و شیرین بود، با کمی ترشی. ترکیبش 

 بدنمو لرزوند.  

 

 «  اشتی؟دوست د»پرسید: 

 «  بله. خیلی، قربان.»گفتم: 

 

ای بود که تا حالا پشت سر هم بهش این بیشترین جمله

معنی توی اون شب گفته بودم، جز اون فریادهای بی

   …پرشور
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شه رضایت روی صورتش، همون لبخند آروم، باعث می

هام که همین حالا هم در حال فرو ریختنه، بیشتر شک

 بلرزن.  

 «.سردمه کم یه فقط …ستی خوشمزهخیل»گم: می

 .  شده مورمور مپوست کنم،می حلقه هامبازو دور دستامو

 

این میوه همیشه سرد سرو »ده: اون با خونسردی جواب می

شه. از شمال ش خراب میشه. اگه گرم بشه مزهمی

 بخوای اگه یا …تونی بخوریمیارنش. هرچقدر بخوای می

   «ای امتحان کنیم.چیز دیگه

 

دونم باید این قدم رو بردارم یا نه. لرزن، نمیهام میلب

تونم پیشت بمونم؟ خیلی گرم و می»پرسم: بالاخره می

 «  آرومی.
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دونستم همین کافیه، اگه می»شه: تر میلبخندش پررنگ

ای کوتاه، برای لحظه« خواستم امتحان کنی.زودتر ازت می

 گرده.  یهاش برمهمون برق میل قدیمی توی چشم

 

چسبونم. خورم و خودمو بیشتر بهش میی دیگه مییه لقمه

 .  امنه و گرم واقعاً …بله

 

بعدتر، وقتی توی تاریکی کنار هم دراز کشیدیم و بازوش 

 «  ببخشید که فرار کردم.»گم: دورم حلقه شده، آهسته می

 

یعنی دیگه قصد نداری دوباره »شه: نفسش سنگین می

 «  امتحان کنی؟

 

 فقط. تو با باشم، اینجا دارم دوست. نه دیگه …نه»گم: می

 لاموئر، توی. خواستممی رو آزادی همیشه. ترسیدممی قبلاً
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 همیشه گرفتن، نظر در برام سرنوشتی چه دونستممی وقتی

 چیزهایی. شهمی ختم تراژدی به مزندگی کردممی فکر

   «…دیدم

 

ی ها، همهی ترسهمهریزه. چیز از دلم بیرون میو بعد همه

گم که مثل من بودن، از رنجی ها. از دخترهایی مینگرانی

ی دخترها. از شبی که بارون کشیدن، از هانی و بقیهکه می

خواست منو بگیره، از دارویی که راخیس بهم خوروند، و می

 ها منو به اینجا، پیش او، کشوند.  ی ایناز اینکه چطور همه

 

 و انکار شیرینِ  یشکنجه از …گمیاما از اون بخش نم

 شاید بگم، اگه چون. تونمنمی. بود آمیخته هم با که لذتی

 تاب دونمنمی کنه، رد اگه و. بگیره منو دوباره بخوام ازش

 .  نه یا میارم
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خوشحالم که پیدات کردم و تونستم از »گه: بالاخره می

  « کس بهت آسیب بزنه.ذارم هیچجا دورت کنم. نمیاون

 

کم کنم که دستهیچ شکی باور میکنم. بیو من باور می

 کنه.  از دیگران منو محافظت می

 

 «  ممنونم، قربان.»کنم: زمزمه می

 

فکر کنم دیگه وقتشه وقتی تنها هستیم، منو »زنه: لبخند می

 «  کرال صدا بزنی. انتخاب با خودته.

 

اسمش روی زبونم عجیب « ممنونم، کرال.»گم: می

تونم بهش شینه، بدون هیچ عنوانی، اما بد نیست. میمی

 عادت کنم.  
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تونم مطمئن باشم دیگه فرار می»پرسه: بعد با جدیت می

 «  کنی؟ حتی بدون زنجیر؟نمی

 

 …نه»چسبم: تر میکنم، محکمتر میخودمو بهش نزدیک

 «  یست.ن امن جاهیچ تو بدون چون. رمنمی جایی

 

شن، برای اولین بار توی لقه میوقتی بازوهاش دورم ح

کنم محافظت زندگیم حس امنیت واقعی دارم. حس می

کنم این لحظه ادامه داشته شم. برای سیزده دعا میمی

 کردم.  کار میدونم بدون این آرامش چهباشه. نمی
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 کرال ایشیرایا

 

سوزه برای اون دختر کوچیکی که آملی بوده و دلم می

شه حس هایی که کشیده. همین باعث میی سختیهمه
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نزدیکی بیشتری بهش داشته باشم. ما هر دو با تنهایی و 

تونم وصل بشم، طرد شدن جنگیدیم. اما وقتی با اونم، می

 تونم حس کنم تنها نیستم.  می

 

کردم بهتره از همه دور باشم. وقتی هیچ قبلاً فکر می

نداشت. ولی حالا، احساسی نداشتم، تنهایی هم معنایی 

ای که کنم، قلبم برای اون بچهوقتی به گذشته نگاه می

ها بینم چطور دور نگه داشتن آدمگیره. میبودم درد می

 بهم آسیب زد.  

 

تونم به آملی نزدیک بشم. چیز فرق کرده. میاما حالا همه

گیرم دوباره تر بشم. هنوز دارم یاد میخوام نزدیکمی

ها، اما ی این ساله کنم، بعد از همهاحساسات رو تجرب

دونم. حتی عجیب به کم دارم قدر این دلتنگی رو میکم

ای چیز مثل لحظهنظر میاد که از دلتنگی لذت ببرم، اما هیچ
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وقت نیست که بعد از یه روز طولانی دوباره ببینمش. هیچ

کردم کسی بتونه همزمان منو آروم کنه و فکر نمی

 زده.  هیجان

 

 «  خیر، آملی.بهشب»گم: شم، میی وارد اتاقش میوقت

 بندش.  ذاره و محکم میسریع چیزی رو توی کشو می

   «.کرال …خیر، کبهشب»ده: با صدای لرزون جواب می

 

چیزی هست »کنم: ندازم و به کشو اشاره میابرو بالا می

 «  که باید نگرانش باشم؟ رازها؟

 

از نیست. سورپرایزه. فرق نه، ر»شن. هاش سرخ میگونه

 «  داره.
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زنه، قلبم آب شینه. وقتی اونم لبخند میلبخند روی لبم می

شه. برای دیدن همین لبخند حاضرم هر کاری بکنم. می

 منو تازه، حس این …شه، و این حسضربان قلبم تندتر می

   عشقه؟ این آیا: ندازهمی فکر به

 

هایی که از خشم پیچه، اما نه مثل وقتجادو دورم می

چیز خشم بود، جادو مثل سیل شه. وقتی همهمنفجر می

فکر. اما حالا، کنار اون، قلبم پر از وقفه، بیشد، بیجاری می

آرامشه. جادو دورم هست، اما منتظره، مثل حیوانی رام اما 

 هنوز خطرناک.  

 

این احساسی که حالا مطمئنم عشقه، منو به جنون 

ده برای کنترل. چون هم دلیل میکشونه. برعکس، بنمی

خوام محافظتش کنم، خوام به خطرش بندازم. مینمی

 ام.  هاشو برآورده کنم. من عاشق آملینگهش دارم، خواسته
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تر غذا شام رو با هم خوردیم. دیدن اینکه حالا راحت

خوره، عالیه. بالاخره بهم گفت که عصبی بوده و همین می

بعد از شام، وقتی کنار هم روی  شده کمتر بخوره.باعث می

 تخت دراز کشیدیم، حس کردم باید بهش بگم.  

 

 .  شهمی خشک گلوم اما کنم،می شروع «…آملی»

 «  بله؟»

گم و بدنش رو به سمت خودم می« من اینو دوست دارم.»

 م چسبیده به پشتش.  کشم، سینهمی

 «  طور.منم همین»

 

مهمی. اول باید بابت  خوام بدونی چقدر براممی»گم: می

ترسوندنت عذرخواهی کنم. وقتی فرار کردی، از کنترل 
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تر، وقتی برای اولین بار آوردمت خارج شدم. حتی قبل

 «  اینجا.

 «  قبلاً عذرخواهی کردی.»گه: می

آره، اما باید بدونی چرا. تو باعث شدی دوباره حس »

 «  کنم.

 

 «  حس چی؟»پرسه: سکوتی طولانی میاد، بعد می

هر چیزی. از خشم تا آرامش. از تنهایی تا »گم: می

 «  دلتنگی.

 

گرده و توی نور نرم ماه از پنجره، اخم ملایمش رو برمی

 بینم.  می

   «.فهممنمی …ببخشید»گه: می

 «  چیزی حس نکردم. بدون احساس.از بچگی هیچ»گم: می
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 …شنیده بودم»ده. هاشو محکم روی هم فشار میلب

   «.هاشایعه

کشم. باید حقیقت رو بدونه، نه فقط نفس عمیقی می

ای قبل از طوفان، اما شه، مثل لحظهها. هوا سنگین میشایعه

 این بار طوفان درونمه.  

چیز رو بدونه، نه فقط کشم. باید همهنفس عمیقی می

 گن.  هایی که پشت سرم میشایعه

 

 نه. نکردم حس چیزیهیچ بچگی از …آملی»گم: می

 رو چیزهمه آیین اون. خلأ یه فقط. خشم نه غم، نه شادی،

. شمع آخرین یشعله کردن خاموش مثل کرد، خاموش

   «.خالی یپوسته یه به کرد تبدیل منو

 

ی پس همه»گه: شن. آهسته میهاش پر از نگرانی میچشم

   «نکردی؟ حس چیزی وقتهیچ …هااین سال
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 دور و سرد اول همون از مادرم و پدر …دونمنمی»گم: می

 شک اگه. بدن نشون ضعف ترسیدنمی همیشه انگار. بودن

 بردن منو فقط. نذاشتن میون در من با وقتهیچ داشتن،

 روز یه. شد تموم جاهمون چیزهمه و …اعظم کشیش پیش

   «.خالی …بعد روز خشم، از پر بودم ایبچه

 

 …تسرحمانهخیلی بی»گه: آملی با صدای لرزون می

   «.کنن جدا احساساتش از رو بچه یه اینکه

 

اون »ندازم، لبخند تلخی روی لبم میاد: سرم رو پایین می

ست. چون چیزی حس رحمانهفهمیدم بیموقع حتی نمی

بینم چه آسیبی زد. کنم، میکردم. اما حالا که نگاه مینمی

 «  چه چیزهایی رو از دست دادم.
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خواد مطمئن بشه انگار می گیره، محکم،اون دستم رو می

 هنوز اینجام.  

   «کنی؟می حس داری دوباره …و حالا»گه: می

 

آره. تو منو دوباره زنده »کنم: هاش نگاه میبه چشم

تونم چیزی حس کنم. هم کردی. فهمیدم هنوز می

 «  ترسناکه، هم زیبا.

 

کنه: شه. زمزمه میهاش جمع میاشک توی چشم

 منو که خوشحالم. گیمی اینو هک خوشحالم …خوشحالم»

   «.کردی انتخاب

 

 چسبونم.  شم، پیشونیم رو به پیشونیش میبه سمتش خم می
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تونم بهش اعتماد کنم. تو تنها کسی هستی که می»گم: می

وقت دم هیچام. قول میفهمه من کیتنها کسی که می

 «  نذارم کسی بهت آسیب بزنه.

 

از اشک، و من برای اولین  زنه، لبخندی خیساون لبخند می

 تپه.  کنم قلبم واقعاً میبار توی عمرم حس می

 

رسن. هامون به هم میشم و لببه سمتش خم می 

صدا، اما خیلی زود مون اول آرومه، مثل اعترافی بیبوسه

گیره. قدرتی که همیشه مثل سیل از درونم بیرون عمق می

چرخه؛ نه یزد، حالا فقط مثل نسیمی نرم دورمون ممی

برای خشم، نه برای تخریب، فقط برای اینکه حضورش رو 

 تر کنه.  پررنگ
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کنم دیگه هیچ ده، و من حس میآملی با اشتیاق جواب می

لغزن، هام میهاش روی شونهدیواری بینمون نیست. دست

هامو خواد مطمئن بشه واقعاً اینجام. من هم دستانگار می

 کنم.  ترش میگذارم، نزدیکروی کمرش می

 

هاش درمیاد وقتی جاشو تغییر ی کوتاه از لبیه خنده

چیز آهسته پیش شه. همهمون قطع نمیدم، اما بوسهمی

خوام لحظه رو نگه دارم، از بودن ره، بدون عجله. میمی

 باهاش لذت ببرم.  

 

ست، های آملی بریدهشه. نفسمون بیشتر میگرمای بین

گه: زیر لب، با صدایی لرزون مینگاهش پر از خواهشه. 

   «.دارم نیاز بهت …لطفاً»
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خواد مطمئن بشه گیره، محکم، انگار میهامو میدست

هاش پر از اشتیاقه، اما پشت اون حضورم واقعیه. چشم

 اشتیاق، اعتماد هم هست.  

 

تونم از جادوم استفاده کنم تا می»گم: آروم می

کمی، برای اینکه بیشتر  تر کنم. فقطهامون رو پررنگلحظه

 «  لذت ببری.

 

 «  بیشتر؟»شن: هاش گرد میچشم

کنه. هیچ خطری فقط یکم حسمون رو بیشتر می»گم: می

 «  نداره. تو کنار من کاملاً امنی.

 

بهت اعتماد »گه: کنه، بعد با صدایی نرم میاون مکث می

 «  دارم.
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ل نسیمی همین جمله کافیه تا قلبم بلرزه. قدرت درونم مث

پیچه، نه برای آسیب، بلکه برای نوازش. آرام دورش می

لغزه، مثل لمس نامرئی، و من انرژی روی پوستش می

هاش ده، چطور نفسبینم چطور بدنش واکنش نشون میمی

 شن.  تر میکوتاه

 

سپره. بنده، خودش رو به این حس میهاشو میآملی چشم

ی بین شکرگزاری و هاش بیرون میاد، چیزای از لبزمزمه

 آرامش.  

 

ای تونه نه فقط وسیلهفهمم جادو میبرای اولین بار، می

برای جنگ یا کنترل، بلکه پلی باشه برای نزدیک شدن. 

 برای لمس کردن قلب کسی.  
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کنار اون، قدرت من دیگه تهدید نیست؛ فقط عشق و 

 آرامشه.  
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 آملی
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شه، جادوی کرال مثل موجی داغ از تنم پوستم مورمور می

شه. این دیگه اون گرمای زورکی گذشته نیست؛ رد می

این بار انگار داره چیزی رو که از قبل توی وجودم روشن 

 کنه.  ورتر میبوده، شعله

 

مون دیگه آروم چسبن. بوسهتر به هم میهامون محکملب

ار میاره، نیست، پر از نیاز و اشتیاقه. بدنم به بدنش فش

هاش روی ای بینمون نمونده. دستکنم هیچ فاصلهحس می

کشن، و هر لمسش لغزن، لباس خوابمو بالا میپوستم می

 سوزونه.  ایه که منو بیشتر میمثل جرقه

 

چیز فقط دست خودش باشه. باسنم رو توی خوام همهنمی

کنم، تشویقش ترش میچرخونم، نزدیکدستاش می

ه. صدایی از گلوم درمیاد، بلندتر از چیزی کنم ادامه بدمی

 که قصد داشتم، اما دیگه برام مهم نیست.  
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 «  ای؟زدههیجان»گیر: خنده، کوتاه و نفسکرال می

کنم. این لحظه منو تر میمو عمیقدم، فقط بوسهجواب نمی

کردم همچین حسی ممکن وقت فکر نمیبلعه. هیچمی

 باشه.  

 

ه شک بندازه، یادم بندازه که این خواد منو بذهنم می

همون الف تاریکه، همون کسیه که ازش گریختم. اما وقتی 

کنن و نگاهش پر از کنترل و دستاش روی بدنم حرکت می

ی خواد همهشن. میها محو میی اون ترسمراقبته، همه

ره. چون براش مهمه فاصله رو پر کنه، اما آهسته پیش می

 ده.  من اهمیت میمن راحت باشم. چون به 

ره، یه حس کم توی وجودم پیش میاینکه آروم و کم

شینم، شروع ست. وقتی کامل روی کمرش میالعادهفوق

کنیم به حرکت آهسته و هماهنگ. کرال دیگه اون می
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ها و احساس همیشگی رو نداره؛ نفسحالت سرد و بی

گن چقدر این لحظه براش واقعی و پر از هاش بهم میناله

 لذته، و همین برای من کافیه که دوباره گُر بگیرم.  

 

افتم. بازوهاش دورم ش میشه و روی سینهحال میبدنم بی

ذاره. ی نرم روی پیشونیم میشن، یه بوسهحلقه می

ده، و من توی آغوشش طور با ریتم ثابت ادامه میهمون

کنم دوباره کنترل بدنم رو به زنم، سعی مینفس مینفس

 بیارم.  دست 

 

کنم، موج ولی هر بار که حضورش رو توی وجودم حس می

ای از گرما و لرزش میاد سراغم. برای یه لحظه تازه

دونم این یعنی از خوام ازش بخوام مکث کنه، اما میمی

دست دادن این حس ناب. و من همین حالا دارم به اوجم 

 شم.  نزدیک می
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 «  تت دارم.دوس»گم: زیر لب، با صدایی لرزون می

کنه، و همین اون همچنان آروم و مطمئن حرکت می

 کنه.  بریده میهامو بریدهلطافت، همین توجه، نفس

 

کنم: بین هر نفس کوتاه، دوباره و دوباره تکرار می

 «  دوستت دارم.»

شه، غرق در گرمایی کنم بدنم دوباره سرخ میو حس می

 جوشه. مون میکه از عشق و نزدیکی

 

ی خوام همهاینه که توی نور اوج ذوب شده باشم. می مثل

چیزایی رو که یاد گرفتم به کار بگیرم، اما لذت خالص 

تونم بدنمو کنترل این لحظه ذهنمو خالی کرده، دیگه نمی

 کنم.  
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ای از اختیار نالهگیره، بیکنم ازم فاصله میوقتی حس می

من باعث  حرکتیترسم شاید بیگلوم درمیاد. یه لحظه می

 پشتم روی منو …شده دیگه نخواد ادامه بده. اما نه

 شهمی باعث پوستم با ابریشمی یملحفه تماس. چرخونهمی

 .  بلرزم

 

تر از قبل. با صدایی پر از دوباره روی من میاد، نزدیک

درست همون « دوستت دارم، آملی.»گه: احساس می

 ی پذیرفتنشه.  ای که بدنم آمادهلحظه

 

ایه که اش مثل گرسنهرسن. بوسهمون به هم میهالب

شن، دنیا ی فکرها پاک میشه. همهوقت سیر نمیهیچ

کنم دوباره کم حس میشه به مهی از لذت. کمتبدیل می

مو دور برم، پاهاگرده. کمرمو بالا میاختیار بدنم برمی

 شم.  کنم، بیشتر و بیشتر نزدیکش میکمرش حلقه می
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 …وای خدایان»گم: دایی بریده از نفس میزیر لب، با ص

   «.باشه خوب قدراین چیزی کردمنمی فکر وقتهیچ

های بریده، کلمات از دهنم بیرون زیر لب، بین نفس

هاش تند ده، نفسجواب می« آه»ریزن. کرال فقط با یه می

شه، دیگه اون بینم که داره نزدیک میقرار شده. میو بی

تر گی رو نداره. حرکاتش نامنظمآرامش و کنترل همیش

 ست.  نظمی خودش یه لذت تازهشدن، و همین بی

 

هام درمیاد، درست وقتی موج یه رشته نفرین از بین لب

کنم دارم خواد منو غرق کنه. فکر میای از لذت میتازه

شه، چیز محو میگیرم. همهپایین میام، اما دوباره اوج می

 .  انگار دنیا خاموش شده باشه
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هوش شدم، اما وقتی به خودم میام، دونم دقیقاً کی بینمی

کنن، گردنم کرال کنارمه. دستاش روی پشتم حرکت می

 کنه.  رو نوازش می

 

. ببخش …اوه»گم: زیر لب، با صدایی خجالتی می

   «.بشم هوشبی خواستمنمی

 «  گیرم.عنوان یه تعریف میاین رو به»خنده: اون می

 

ها دوباره سراغم میان. من با همون لحظه، شکاما درست 

خوامش، حس امنیت دارم، ولی یه ترس تمام وجود می

 الف یه عاشق اینکه از ترس …کوچیک هنوز هست

 خواممی. باشم اعتمادبی کرال به خوامنمی. بشم تاریک

ا و این دوت ما فقط بمونه؛ بینمون که باشه چیزی این

 گرمای شیرین رضایت.  
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ها سختی باعث شده ذهنم در برابر خوشی سال شاید

خواد باور کنه. مقاومت کنه. انگار یه بخش از وجودم نمی

 اما من نیاز دارم این فکرها متوقف بشن.  

 

   «…کرال»کنم: زیر لب زمزمه می

 «  بله؟»

 «  خوام دوباره مثل قبل باشه. همین الان.می»

 «  چیز خوبه؟همه»

 «  کنم.اهش میفقط انجامش بده، خو»

 

خواد رد کنم میای فکر میکنه. برای لحظهیه مکث می

چیز رو خراب خواد همهمونم با ذهنی که میکنه و من می

 کنه.  
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اما ناگهان، با یه حرکت سریع، دوباره روی پشتم قرار 

گیرم. حضور سنگینش بالای سرمه، و وقتی دوباره می

گیره. شاید وم میکنم ذهنم آرشه، حس میتر مینزدیک

 حل دائمی نباشه، اما برای شروع کافیه.  راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرال ایشیرایا
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ریزه توی اتاق و های نازک مینور نرم صبح از لای پرده

های کنه. آملی کنارمه، نفسمنو آروم از خواب بیدار می

هامو لغزه. حتی قبل از اینکه چشمآرومش روی پوستم می

کنم؛ ضربان قلبش روی حس میباز کنم، حضورش رو 

 کوبه، مثل موسیقی.  م میسینه

 

ده. دارم به این حس عادت قلب خودم هم جواب می

کنه. انگشتام توی کنم، اما هنوز هر بار غافلگیرم میمی

خورن. لابد این همون موهای طلایی و نرمش گره می

تونم حتی تصور کنم بدون اون باشم. بدون عشقه. نمی

 شه.  چیز دوباره تاریک و سرد میهآملی، هم

 

شنوم. مردممون صدای اعتراض برادرم رو از همین حالا می

زنن. منو صدا می« کثیف»و « غیرطبیعی»این رابطه رو 

ها رو حیوان ببینم، ولی حالا طوری بزرگ کردن که انسان
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دونم خیلی بیشتر از اینن. خیلی بیشتر برای آملی می

کسی باهاش مثل برده یا حیوان رفتار ذارم شیرین من. نمی

عنوان پای من باشه. و اگه قبولش نکنن بهکنه. اون باید هم

خوام کنار کنم، فقط میدوشس، من تبعید رو انتخاب می

 اون باشم.  

 

 خوام امنیت داشته باشه.  می

 

ی شم تا بیدارش نکنم. یه بوسهآروم از تخت بلند می

رم سمت کمد. کت می ذارم وسبک روی پیشونیش می

بندم. ایم رو میکنم، موهای نقرهتیره و ظریفم رو صاف می

 ها.  ام برای بدترین حکمآماده

 

ی رم سمت کتابخونهجای تالار تخت، مستقیم میبه

زنم، جوابی نمیاد، پس بازش خصوصی پادشاه. در رو می
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ریزه توی کتابخونه. سرش کنم. نور زیادی از راهرو میمی

دونه ای قدیمی، اما همون لحظه میشده روی نسخه خم

 اونجام.  

 

ده، بنده و نگاهش رو کامل به من میکتاب رو می« کرال.»

چی باعث »هاش. ترکیبی از تعجب و کنجکاوی توی چشم

شده این وقت روز بیای اینجا؟ بیا، بشین کنارم. مثل 

 «  قدیما.

 

برای »دم. صاف جواب می« دم ایستاده باشم.ترجیح می»

 «  یه موضوع مهم اومدم. چیزی که خیلی به دلم نزدیکه.

 

کنه. نگرانی روی صورت خردمندش نقش بسته. اخم می

 «  چی شده؟»
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این چند »شه. لبخند کوتاهی روی لبم میاد، اما زود محو می

دونم از کجا شروع هفته خیلی چیزها برام اتفاق افتاده. نمی

قدر وقت اینهیچ»ذارم. م میدستم رو روی سینه« کنم.

 «  ی کسی حس نداشتم.شدید درباره

 

تونی بهم دونی که میمی»شه و میاد سمتم. پادشاه بلند می

 «  بگی، برادر.

 

   «ببخشی؟ منو تونیمی …سؤال اینه»گم: آهسته می

 

دستش رو حمایتی « بین ما چیزی برای بخشیدن نیست.»

ایه که هم نگرانی ثل آینههاش مذاره، چشمم میروی شونه

بگو، »خواد پنهان کنه. ده، هم محبتی که نمیرو نشون می

 «  چی توی ذهنت داری؟
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 «  کشمت.اگه بخندی، می»کنم: لبخند تهدید میبا نیم

خورم قسم می»نشینه. لبخند کجی روی صورتش می

 «  خندم.نمی

 

بهم ی شیرین آملی کنم، اما یاد چهرهای تردید میلحظه

 ده.  جرأتی می

 

   «…من عاشق شدم»

   «…این خبر بزرگیه»

 مونم.العملی میگم و منتظر عکسجمله ام رو کامل می

 «  من عاشق یه انسان شدم.»

 

هام سنگین شه. نفسسکوتی مثل تیغ بینمون کشیده می

شه جرأت کنم ادامه شن، اما همین سکوت باعث میمی

 بدم.  
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کنه، واسه همین چیز رو پیچیده میمهدونم این قضیه همی»

عنوان آرشیدوک کنار هام بهام همین الان از مسئولیتآماده

آبرویی پادشاهی بشم، ولی خوام باعث بیبکشم. نمی

 اونم و …تونم جلوی این حس رو بگیرم. من عاشقشمنمی

   «.منه عاشق

 

   «…کرال»

 

 خوای بگی. باور کن، کل صبح ایندونم چی میمی»

سوزه، گلوم می« مکالمه رو توی ذهنم تمرین کردم.

سوزن، هام میکلمات سخت از دهنم بیرون میان. چشم

تونم به صورتش انگار چیزی پشت پلکم جمع شده، اما نمی

اون »ترسم نارضایتی رو توی نگاهش ببینم. نگاه کنم. می



زینبترجم م  
 

299 
 

منو خوشحال کرده، برادر. امیدوارم تصمیمم رو محترم 

 «  بشمری.

 

شکنه، افته. وقتی بالاخره میسکوت سنگینی بینمون می

لغزه. زود ی چشمم پایین میاشک کوچیکی از گوشه

کنم، اما نگاهش نشون میده که قطره اشک رو پاکش می

 دیده.  

 

هاش نرم و لحنش سنگینه، اما چشم« تونم قبول کنم.نمی»

 پر از درکه.  

 

با دقت ادامه  «ت رو قبول کنم.گیریتونم کنارهنمی»

ت. و اگه این زن جای تو اینجاست، کنار خانواده»ده. می

ی توئه. یعنی کنه، پس اونم خانوادهخوشحالتِ می
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تون کدومدم هیچی من هم هست. و اجازه نمیخانواده

 «  تبعید بشین.

 ده.م حرکت میدستش رو روی شونه

ن تو خیلی رنج کشیدی، برادر. وقتشه خوشبختی نصیبتو»

بشه. تو خیلی چیزها رو از دست دادی چون احساساتت رو 

ت رو مهر و موم کردن. حالا دیگه جلوی تحقق خواسته

 «  گیرم. ممنونم که بهم اعتماد کردی.نمی

 

 گیرم.  شن، وقتی بازوش رو میتر میهام سنگیننفس

ده، دستش پشت گردنم. پیشونیش رو به پیشونیم فشار می

ت بیرون کنه، کرال. من تو رو از خونه تونهکس نمیهیچ»

ی مقام سلطنتی چیه اگه نتونیم ذارم. و اصلاً فایدهنمی

 «  قوانین رو تغییر بدیم؟

 

 «  گی؟جدی می»پرسم: با صدایی لرزون می
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گیره، بعد هاش شکل میلبخند تیزی روی لب« کاملاً.»

ولی این به این معنی نیست که مخالفت »شه. کمی محو می

ورا و مردم عادی رو نخواهیم داشت. باید محکم بمونی ش

خوای هم عنوانت رو نگه توی نبردی که در پیشه، اگه می

 «  داری، هم زنت رو.

 

 «  دونی که هستم.می»کنم، جدی: اخم می

خواد عزمم رو امتحان کنه، ده، انگار میم رو تکون میشونه

ن چیزیه که شاید این همو»خورم. بینه که تکون نمیو می

پادشاهی بیشتر از هرچیزی نیاز داره. وقتشه قوانین قدیمی 

کنم تو کسی هستی رو برای همیشه بذاریم کنار. و فکر می

 «  تونه این کار رو بکنه.که می

 

 «  تمام حمایتم با توئه، کرال ایشیرایا.»
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کنم. و محکم بغلش می« ممنونم، برادر.»گم: زیر لب می

 «  افتخار منه.ترین این بزرگ»

دونی چه آرامشی نمی»تر. ده، محکماونم بغل رو جواب می

 «  داره اینکه دوباره برادرم رو کنارم دارم.
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 آملی
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شم، تخت خالیه، سردتر از صبح امروز. یادمه بیدار می

وقتی خورشید بالا اومد، کرال بغلم کرده بود و من دوباره 

 بوندم.  خودمو بهش چس

 

کشم. نگران نیستم، حالا دیگه کسی کنارم نیست. آهی می

خواست کل صبح رو باهاش بمونم. خب، این ولی دلم می

 شی.  همون مشکله وقتی عاشق یه آرشیدوک می

 

تونم پنهون کنم. من عاشقشم. دیشب بین لبخندم رو نمی

تونم انکارش کنم. خواب و بیداری فهمیدم، و الان هم نمی

 این عاشق من و …زنه، شکمم پر از هیجانهبم تندتر میقل

 .  هامحس

 

گردم به اتاقم. پوشم و برمیشم، لباس میاز تخت بلند می

ذارم. یادمه اولش کرال ها و بافتم رو کنار پنجره میمیل
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گفت لازم نیست خودمو خسته کنم. اما مخالف بود، می

حالا خودش کنه. کم فهمید چقدر این کار آرومم میکم

 برام چیزهای تازه میاره تا امتحان کنم.  

 

پیچم، بعد دو نخ ساده رو منم عاشق بافتنی شدم. نخ رو می

 سازم. مثل من و کرال.  می زنم و چیزی تازهگره می

 

م. دارم براش یه جفت دستکش زنم به پروژهلبخند می

خوام سورپرایزش های سرد وهُویگ. میبافم، برای صبحمی

 «.  دوستت دارم»کنم. این تنها راهیه که دارم برای گفتن 

 

بینمش که نزدیک در اصلی میاد، موهای از پنجره می

لرزه. هو میدرخشن. قلبم یهایش زیر نور خورشید مینقره

 افتن.  ها از دستم میدستکش
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های ورودی دوم. بالای پلهبا هیجان از اتاق بیرون می

 بینه.  لین چیزی باشم که میخوام اوایستم، میمی

 

ام. یه لحظه شه. زیادی نزدیک لبهولی لبخندم محو می

خوره، لغزه، بدنم محکم به نرده میکنم پام میحس می

کنم کنم. فکر میهامو حس میصدای ترک خوردن دنده

از جاذبه منو  ترسریع نیرویی اما …تعادل شدمخودم بی

 کنه پایین.  پرت می

 

کوبه. درست همون شم، باد موهامو به صورتم میکجیغ می

 شن.  لحظه درهای بزرگ باز می

خوام به آرامش فکر بندم، فقط میهامو محکم میچشم

های ی دوم و اون سنگدونم با این ارتفاع از طبقهکنم. می

طور که تونه آخرم باشه. همونسخت کف، این سقوط می

چیز شه. همهرد میرم، مطمئنم سرم ختوی هوا پایین می
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خوام ترس آخرین چیزی کنم، نمیاطرافم رو خاموش می

 کنم.  باشه که حس می

 

ذارم های کرال میاد جلوی ذهنم. میجاش فقط چشمبه

ذارم پایان هرچی عشقم بهش از درونم جاری بشه، می

 طور که هست بیاد.  هست همون

 

بازوی هو یه جفت گیره. یهوقت منو نمیولی زمین هیچ

شه، محکم شن، سقوط متوقف میمحکم دور بدنم حلقه می

کنه. جا رو پر میی آشنا. بوش همهخورم به یه سینهمی

فهمم نجاتم شه، و وقتی میشوک مثل برق از تنم رد می

 زنه.  ی شکسته از گلوم بیرون میداده، یه گریه

 

وقفه های ریز و بیکنه، بوسهتر بغل میکرال منو محکم

شن، بدنم هنوز ذاره. اشکام بیشتر میروی صورتم می
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هق رو بگیرم وقتی کنم جلوی هقلرزه، ولی سعی میمی

 ی بالا ببره.  کنه منو دوباره به طبقهشروع می

 

شیم، گیج و منگم، اما اعتراضی از جلوی اتاقم رد می

چسبم، انگار اگه ول کنم تر بهش میکنم. فقط محکمنمی

کنم. وقتی در اتاق خودش رو با یه میدوباره سقوط 

کنم، ولی وقتی آروم منو کنه، تعجب میی پا باز میضربه

 خوابونه، دیگه هیچ اهمیتی نداره.  روی تختش می

 

ده. هام بلند شم، اما سرش رو تکون میخوام با آرنجمی

ی طولانی و شیرین روی کنه، یه بوسهصورتم رو نوازش می

کنن. هاش روی بدنم حرکت میعد دستذاره، بهام میلب

فهمم داره کنم، اما زود میاولش یه هیجان کوتاه حس می

 گرده.  کنه، دنبال درد یا آسیبی میمنو بررسی می
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لرزه: ی آروم از لبم درمیاد، هنوز صدام مییه خنده

 «  خوبم.»

جا رو هاش همهکنه، دستزمزمه می« باید مطمئن بشم.»

جای بدنم خواد مطمئن بشه هیچنگار میکنن، المس می

کشه، خودش آسیب ندیده. وقتی بالاخره نفس راحت می

 انگار دیگه توان نداره و نزدیکه روی زمین فرو بریزه. 

 

شن. زیباترین هام دوخته میهاش مستقیم به چشمچشم

از چیزی که هیچ  کننمی پرم …هایی که دیدمچشم

 تونه بگه.  ای نمیکلمه

دونم باید چی کشم، هنوز نمیی تخت میخودمو تا لبهمنم 

کنه. زانو زده، بره و نگاهم میکار کنم. سرش رو عقب می

شن. هامون نزدیک به هم میقدر بلندقده که دماغاما اون

کنم شم. برای یه لحظه فکر میهای زیباش میغرق چشم
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، جاش صدای آرومش میادخواد دوباره منو ببوسه، اما بهمی

 کنه:  چیزو زیر و رو میای که همههمون جمله

 

 «  دوستت دارم.»

 

هامو گیره، گونههامو میشه. دستانگار زمان متوقف می

دوستت دارم، »گه: داره و میتوی کف دستش نگه می

خوام کنارم باشی چون مجبور شدی. آملی. دیگه نمی

 «  خوام شریک من باشی.پای من باشی. میخوام هممی

 

هایی رو که لرزن، اشکهاش روی پوستم میانگشت

کنن. نفس هام جاری شدن جمع میوقفه از چشمبی

شه، قلبم هنوز از ترس سقوط کشیدن برام سخت می

کنه. توی چیز رو عوض میهاش همهکوبه، ولی حرفمی
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خوای، می»پرسه: بینم وقتی میی ترس مینگاهش یه جرقه

 «  آملی، شریک من باشی؟

 

کنه م بلندتر. اون شروع میشن، گریههام بیشتر میاشک

« بله!»کنم: عقب کشیدن، اما بالاخره کلماتمو پیدا می

خواستم هاست میمدت»کنه. زنه، نگاهم میخشکش می

   «.دارم دوستت خیلی اوه،. هستم و …بهت بگم عاشقتم

 

کنم ره هنوز روی تخت خوابیدم، خودمو پرت مییادم می

شم هردومون روی زمین بیفتیم. منو ، باعث میسمتش

بوسه، حتی وقتی پشتش به زمین هامو میگیره، لبمی

 شن.  هام جدا نمیهاش از لبخوره، لبمی

 

 تونه ما رو متوقف کنه.  چیز نمیهیچ
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 کرال ایشیرایا  
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ای قول اینکه آملی همیشه کنارم باشه، منو پر از شادی

فهمم. از وقتی بهش پیشنهاد ه هنوز کامل نمیکنه کمی

ریزی برای مراسم قد وقف برنامهدادم، خودش رو تمام

 عروسی کرده.  

 

ها دونم برادرم شرایطی برای شکوه و لیست مهمانمی

ی من اینه که خانواده رو در جریان داره، اما اولین وظیفه

قدر های عروسی آملی رو اونسازیبذارم. مطمئنم آماده

دارن که من فرصت داشته باشم ترتیبات مشغول نگه می

خوام چیزی لبخند رو از لازم رو توی خونه انجام بدم. نمی

صورتش بدزده، و مطمئنم این جلسه دقیقاً همین کار رو 

 کرد.  می

 

کنم. هوای سنگین تالار با با جادو درهای تالار رو باز می

جمع شدن: ی اعضای خونه لرزه. همهقدرت من می
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طور که ها، همونها و نگهبانخدمتکارها، آشپزها، ندیمه

 خواسته بودم.  

 

ی خیلی شلوغ پیش رو عنوان اعضای این خونه، دو هفتهبه»

دارین. من و آملی قراره ازدواج کنیم. هرکس مخالفتی 

جا نگه داره، چون جایی برای اعتراض وجود داره، همین

 «  نداره.

 

 ست.  ین جلسه چیز دیگهاما دلیل اصلی ا

 

 «  انیرنا.»

 

بره. خدمتکار قدم جلو اسمش مثل تیغ توی هوا می

لرزه. هیچ شکی ذاره، سرش خم شده، از ترس میمی

 دونه چرا صداش کردم.  نیست که می
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   «…من …سرورم»

 

ها دونم چی کار کردی. روزی که آملی از پلهساکت. می»

 «  فهمم؟کردی نمیافتاد، دست تو پشتش بود. فکر 

 

   «…تصادف بود، سر خوردم»

 

کنی جلوی من دروغ بگی؟ من دیدم تصادف؟ جرأت می»

ترس تو رو، دیدم نفرتت رو. تو خواستی بانوی من رو از 

 «  بین ببری.

هام رو کنم تا تاثیر حرفهام رو از صورتش جدا نمیچشم

 ش بهتر ببینم.توی چهره
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ی سلطنتی مرگه. و چون آملی مجازات خیانت به خانواده»

شریک منه، خیانت به اون خیانت به منه. حکم من اینه: 

 «  جسدت خوراک هیولا خواهد شد.

 

فهمن آملی کس جرأت نگاه کردن نداره. همه میهیچ

 بانوی این خونه خواهد بود.  

 

آملی بانوی »گردم، صدایم دوباره محکم و یکنواخت: برمی

احترامی شاه. هرکس بهش بیست، خواهر پاداین خونه

 من اما …ستکنه، با من طرفه. اون مهربونه، بخشنده

   «.نیستم

 

چرخم و همه رو، جز پیشکارم، توی تالار هام میروی پاشنه

 ذارم.  جا می
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های اشرافی شهر ی خانوادهاعلان ازدواج رو برای همه»

گم، در حالی که مطیعانه پشت سرم بهش می« بفرست.

خوام مرخصش کنم که ا به سمت دفترم بریم. میمیاد ت

 رسه.  فکری به ذهنم می

 

 اعلان». نشینهمی لبم روی سرد لبخندی «…در واقع»

 توی. بفرست اشرافی هایخانواده یهمه برای رو ازدواج

   «.دیگه هایقاره و …قاره این

 

 
 

های طلایی ی فاخر و اپولتایستادن اینجا، با لباس آبی تیره

ه رسمیه برای یه عروسی سلطنتی، حسی عجیبه. یه جور ک

دار، ولی در عین حال حس ناخوشایند و کمی خنده

 تونم این هیجان رو حس کنم.  خوشحالم که می
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ی شب قبل، آملی تقریباً منو از اتاقش بیرون کرد، به بهانه

کنم شاید اونم یه رسم قدیمی انسانی. با خودم فکر می

 باشه.  قدر مضطرب همین

 

م شه، توی سینهصدای کوبش منظم طبل از دور بلند می

ایم، صافشون کشم روی موهای نقرهپیچه. دست میمی

 کنم. این همون علامتیه که منتظرش بودم.  می

 

آملی باغی رو انتخاب کرده بود که همیشه توش قدم 

زدیم، برای مراسم. انتخابی که منو خوشحال کرد. می

ول کرده بود، احتمالاً چون تنها جاییه که گریملوک هم قب

 تونه این همه مهمون رو جا بده.  می
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لرزونه وقتی وارد شه، قلبم رو میتر میضرباهنگ طبل قوی

شم. خدمتکارها، زیر نظر آملی و گریملوک، واقعاً باغ می

 سنگ تموم گذاشتن.  

 

های طلایی نشستن، بین صدها الف تاریک روی صندلی

دن: صورتی هایی که همیشه شکوفه میی گلهاردیف

کمرنگ، زرد پررنگ، نارنجی غروب. هزاران شمع طلایی 

درخشن، هایی که بالای باغ میتوی هوا شناورن، مثل ستاره

 بیشترشون دور محراب جمع شدن.  

 

های ابریشمی و حریر، به رنگ کرم و عاج، روی پارچه

محراب، جایی دارم سمت ها پهن شدن. من قدم برمیچمن

های طلایی و پرنقش ایستادن. ی بزرگ با قابکه سه آینه
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کنم به شم، ادای احترام میرسم، عمیق خم میوقتی می

 ها شاهد پیوندمونه.  که از طریق آینه« 3فریبکار»

 

کنم و به جمعیت نگاه پشتم رو به انعکاس خودم می

ت کنم فراتر از صدها چهره ببینم، سمکنم، سعی میمی

شه. بیشتر دونم آملی از اونجا ظاهر میدرهایی که می

کسایی که اینجا نشستن، به اجبار اومدن؛ یا به دستور 

 پادشاه، یا فقط برای تماشا، مثل یه نمایش.  

 

هو پیچه. یهصدای لطیف چنگ با ضرباهنگ طبل در هم می

 شه.  شه وقتی آملی از در ظاهر میگلوم خشک می

 

ر هنریه توی لباسش. تور نازک لباس روی آملی مثل یه اث

ها و بازوهاش نشسته، یه جور های ظریف شونهاستخون

                                                
 فریبکار: یکی از خدایان و کسی که قدرت خاندان ایشیرایا رو بخشیده.  3
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اش ای که جسورانه تا وسط سینهپوشش ملایم برای یقه

 پایین میاد.  

 

کرست ابریشمی لباس، محکم روی سینه و کمرش نشسته، 

ها سنگین دور های ظریف تزئین شده. کریستالبا کریستال

رن، روی شدن و بعد پراکنده بالا و پایین می کمرش جمع

 زنن.  سینه و روی باسنش، حتی روی بازوهاش برق می

 

ی اطرافیان نفسشون بند میاد. منم به زور دهنمو بسته همه

ها کشم. آملی زیر نور شمعدارم و نفس مینگه می

ی افتاده از آسمون، یا خود درخشه، مثل یه ستارهمی

 وار عاشقشم.  یه زن انسانی که من دیوونه، نه فقط «مادر»
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ها شن. بعد از سالاختیار جاری میهام بیاشک

ی احساسات احساسی، اون فقط با نفس کشیدنش همهبی

 کنه.  رو زنده می

 

هام از زنه، ولی چشمدونم کشیش اعظم داره حرف میمی

های گیلاسیش با یه لبخند کوچیک شن. لبآملی جدا نمی

های آبی روشنش منو ین نقش بسته، و چشمو شیر

ست، احتمالاً به تر از همیشههاش سرخسنجن. گونهمی

تونم جلوی خودمو بگیرم و با انگشت خاطر جمعیت. نمی

 کنم.  ی رنگ رو لمس میلکه

 

خدا  سیزده از. بشناسم رو تو خواممی …محبوبم»گم: می

ه هستی طور کخوام بهم حکمتی بدن که تو رو همونمی

دستم رو دراز « ببینم و مثل یه راز دوستت داشته باشم.

کنم تا مچ راستش رو بگیرم. دست کوچیکش بازومو می
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ده، با صدایی لرزون اما مطمئن گیره و آروم فشار میمی

 کنه.  ها رو تکرار میهمون جمله

 

سپرم، زندگی و مرگم رو بهت می»گه: آملی با نرمی می

کشیش اعظم طناب « زه زیر مراقبتت.هر دو به یک اندا

پیچه. منم قولش رو هامون میسنگین اتحاد رو دور دست

 کنم، هنوز غرق نگاهش.  تکرار می

 

تونی صاحبم باشی، چون من به تو نمی»گیم: با هم می

خودم تعلق دارم. اما تا وقتی هردومون بخوایم، چیزی رو 

 «  دم.که مال منه بهت می

 

بالای »کنه: بلند و پرطنین اعلام میکشیش با صدایی 

ها، ها هستن و زیر پاهات زمین. مثل ستارهسرت ستاره
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ای عشقت باید منبعی ثابت از نور باشه، و مثل زمین، پایه

 کنه.  همزمان گره طناب رو محکم می« محکم برای رشد.

 

شه، هامون بسته میدر همون لحظه که طناب دور دست

 شه.  شن میآسمون شب مثل روز رو

 

های بریده و فریادهای شگفتی واکنش جمعیت با نفس

های پشت سرمون شه و به آینهدن. یکی بلند مینشون می

چرخونم تا ببینم چه خبره، و کنه. سرم رو میاشاره می

ها ناپدید شدن؛ فقط من و آملی ی انعکاسفهمم همهمی

ه ای کشده در لحظهشیم، ثبتها دیده میتوی آینه

 پیوندمون کامل شد.  
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 آملی  

 

بعد از اون پایان پرهیجان مراسم، شب مثل یه تصویر محو 

گذره. همیشه برام جذاب بوده که کرال چطور و سریع می

تونه یه جمعیت رو تحت کنترل خودش بگیره، اما حالا می

 ی، همه«فریبکار»با گریملوک کنار دستش و مهر تأیید 

 شن.  ها عملاً جلوی پاش خم میمهمون
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کرال با قامتی صاف و محکم، این همه توجه رو با عزت 

زنم فقط من و گریملوک کنه. حدس میتحمل می

ها چقدر براش دونیم که این نوع نگاهمی

ست. طبیعتاً خود پادشاه گریملوک هم همین کنندهناراحت

ها هم تام، مهمونگیره، و چون من بین این دواحترام رو می

 شناسن.  با درجات مختلفی از گرمی، منو به رسمیت می

 

شه؛ در در بهترین حالت، یه تعظیم کوچیک نصیبم می

دن و نگاهشون از روم بدترین حالت، فقط سری تکون می

کدوم برام مهم نیست. اگه دست شه. راستش هیچرد می

 قمون.  خودم بود، تا حالا کرال رو کشونده بودم به اتا

 

رسه، حتی بیشتر از همیشه. العاده به نظر میامشب فوق

های طلایی، موهای ی فاخرش با اپولتکت آبی تیره

تر کرده. ش رو برجستهای درخشان و پوست تیرهنقره
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تفاوتی من نسبت به این مراسم رو بینم گریملوک بیمی

 ایاشتباه گرفته و فکر کرده ناراحتم، چون دست برادرانه

 ذاره.  م میروی شونه

 

کنه، به آخرین آروم زمزمه می« اون لرد بایرو بود.»

خیالش. مردیه با بی»کنه. مهمونی که جلو اومده اشاره می

 «  کمترین حرف و حتی کمتر از اون، فکر.

 

شم دستمو اختیار از گلوم درمیاد و مجبور میی بییه خنده

شوهرم لبخند برادربذارم جلوی دهنم تا صدا رو خفه کنم. 

 ده.  زنه و دوباره حواسش رو به جمعیت میپهنی بهم می

 

های تاریکی کردم الفوقت فکر نمیچند ماه پیش، هیچ

وجود داشته باشن که کاملًا شرور نباشن. اما حالا اینجام، 
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ای پیدا کردم ها، خانوادهبین دو نفر از قدرتمندترین الف

 م.  دیدکه همیشه فقط خوابشو می

 

بینم اونم رن و وقتی میهام دوباره سمت کرال میچشم

کنه، یه لرزش شیرین از رضایت توی ستون داره نگاهم می

کنه، دعوتی ای به درهای باغ میدوه. با سر اشارهفقراتم می

 کنم.  که با کمال میل قبول می

 

ی چشم دیده، از گریملوک، که نگاه ما رو از گوشه

 شه و با لبخند سمت ما میاد.  جدا میوگوی فعلیش گفت

با « قدر دوام آوردی.کنم که اینراستش، تعجب می»

گه. این محبت آشکار بینشون قلب شوخی به برادرش می

هایی که کرال کشیده، ی سختیکنه؛ بعد از همهمنو پر می

عشق برادرش براش بیشتر از چیزی ارزش داره که 

 خودشون حتی بدونن.  
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با یه تعظیم نمایشی و شوخ « ش، خواهر عزیز.و شب خو»

دم، گه. منم با یه تعظیم مسخره جوابش رو میبهم می

درست قبل از اینکه کرال منو توی بازوهاش بلند کنه. جیغ 

ش ی عمیقش توی سینهکشم و صدای خندهکوتاهی می

ریم و توی راهروی طور که از باغ بیرون میپیچه، همونمی

 شیم.  رمیهامون ظاهاتاق

 

گم، منتظر با غرغر می« دونی که از این کار متنفرم.می»

 م به حالت عادی برگرده.  مونم معدهمی

کنار گوشم « باید عادت کنی، آرشیدوکسا ایشیرایا.»

شه وقتی در کنه. پوست بازوهام مورمور میزمزمه می

کنه و منو به اون طرف ی پا باز میاتاقمون رو با یه ضربه

 بره.  انه میآست
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 .  شدیم تنها خوشبختانه …بالاخره

انتظار داشتم کرال منو زمین بذاره، اما محکم بغلم کرد. 

هام پایین هاش از بالای سرم شروع شد و تا گونهبوسه

ی طور که وارد اتاق شدیم. با عشق منو روی لبهاومد، همون

 تخت گذاشت.  

 

زنان نفس« ارم.تقریباً حیفه این لباس رو از تنت دربی»

های پشت لباس رو سریع باز گفت، در حالی که دکمه

 «  تقریباً.»کرد. می

 

تابانه لباسش رو بکشم، اما یاد سورپرایزی خواستم بیمی

که براش آماده کرده بودم افتادم. کرال یه لحظه عقب 

هاش بیرون اومد، و رفت، صدای سوتی از بین دندون

 تر شد.  نگاهش تاریک
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 شممی مجبور وگرنه …دت این لباس رو دربیارخو»

   «.کنم شپاره

 

یکی هامو آروم آزاد کردم، یکیلبخند زدم، شونه

هامو بیرون آوردم. کرال روی صندلی کنار تخت دست

 نشسته بود، نگاهش سنگین و پر از خواسته بود.  

 

هام ی نرم لباس روی بدنم سر خورد، از روی سینهپارچه

کمرم گیر کرد، بعد کامل پایین افتاد. گذشت و روی 

هام هنوز به نگاه قدم به سمتش رفتم، چشمبهقدم

پرحرارتش دوخته شده بود. گرمایی شیرین و سوزان توی 

طور که نگاهش روی من حرکت وجودم پخش شد، همون

 کرد.  می
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لغزه، و نگاه کرال مثل ی نرم لباس از بدنم پایین میپارچه

دارش، پر از کنه. صدای خشرکت میآتیش روی تنم ح

   «…لعنتی»هاش بیرون میاد: خواسته، از بین دندون

 

کرست ظریف بدنم رو محکم گرفته، کمر و باسنم رو در 

ی گیپورش چیزی رو آغوش گرفته، و تور نازک و حاشیه

پرده و بینه، بیچیز رو میکنه. نگاه کرال همهپنهون نمی

 مانع.  بی

 

رم، لبخندی بازیگوش و شکارچی ه سمتش میقدم ببهقدم

م رو رسم، سینهگیره. وقتی بهش میهام شکل میروی لب

هاش نزدیک هامو به لبدم و لبش فشار میبه سینه

لغزه، و کرال با هاش میکنم. زبانم با شیطنت روی لبمی

 کنه.  اشتیاق دهانش رو برای من باز می
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هام روی شه. دستمون طولانی و پرحرارت میبوسه

ی وجودم پر از دم، و همهکنن، فشار میش حرکت میسینه

تونم پنهون کنم. شه که دیگه نمیای میهیجان و خواسته

 گیرم.برم سمت آلتش و آلتش رو میهام رو میدست

شن، نگاهش مستقیم توی تر میهای کرال سنگیننفس

ارم کنم قدرتی که روی اون دهامه، و من حس میچشم

خواد هام میآمیزی روی لبآوره. لبخند شیطنتسرگیجه

دارم تا تمرکزم رو حفظ شکل بگیره، اما خودمو نگه می

 کنم.  

 کنم.از روی لباس شروع به لمس و تکون دادن آلتش می

ست. کرال شه، بدنم پر از گرما و خواستهاشتیاقم بیشتر می

ون درد کنه، و اهاشو محکم توی موهام فرو میانگشت

دونم فرسته. میشیرین موجی از لذت رو توی وجودم می

خوام کنه خودش رو کنترل کنه، اما من میداره سعی می

 ی این کنترل از دستش بره.  کاری کنم که همه
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ها به هام از زیر مژهکنن، نگاهحرکاتم ریتمی پیدا می

دارش پر از خواسته خورن. صدای خشهاش گره میچشم

 یاد:  بیرون م

   «…لعنتی، آملی»

 

قبل از اینکه حتی فرصت واکنش داشته باشم، منو بالا 

هاش با اشتیاق روی ندازه. لبکشه و روی تخت میمی

هاش با عطش نشینن، طعم شیرین بوسههام میلب

ای از گلوم بیرون آمیزه. صدای نالهمون در هم میخواسته

ورتر ه، حالا شعلههام روشن شدزنه، و آتیشی که بین پامی

 سوزه.  از همیشه می

 

شه و وقتی شروع لباس کرال در یک لحظه ناپدید می

های ظریف جلوی کرست من، کنه به باز کردن دکمهمی
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هام ذارم. نگاهش فوری به چشمدستمو روی دستش می

 شه.  افته، نگرانی توی صورتش حک میمی

 

 گم:  با لبخند می

 ملایم من با قدراین میشهه نیست لازم …دونیمی»

   «.باشی

 

درخشه و با یه های کرال مییه برق وحشی توی چشم

 شن.  هام آزاد میکنه، سینهحرکت کرستمو پاره می

 

 گه:  زیر لب، با لبخندی پرحرارت می

 «  دونستم یه دلیل واقعی برای ازدواج با تو وجود داره.می»

 

شه، و برای م بلند میبوسه. خندهشه و گردنم رو میخم می

 کنم کامل شدم.  اولین بار حس می
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اگه این همون چیزیه که قراره تا آخر عمرم تجربه کنم، 

 کنم.  ها حساب میترینخودمو بین خوشبخت

 

 

 

 

 

 

 

 کرال  

 

شه، های آملی با صدای جویبار کنارمون قاطی میخنده

هش شن وقتی نگااختیار به لبخند کشیده میهام بیلب
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ی این لحظه درخشان و زیبا وقت به اندازهکنم. هیچمی

 نبوده.  

 

گیره، درست مثل چیزی سنگ رو محکم توی دستش می

که بهش یاد داده بودم، و با اخمی مصمم کمرش رو به 

بره و سنگ رو کنه. دستش رو عقب میسمت برکه خم می

 کنه.  با تمام توان موازی سطح آب پرتاب می

 

ره. روی سطح آب ن بار، سنگ مستقیم فرو نمیبرای اولی

بلعه. آملی با پره و بعد برکه اون رو میجه، دوبار میمی

 زنه.  پره و کف میبره، میهاشو بالا میشادی دست

 

ی جنگل میاد. برمی صدای کوچیکی از لبه« هورا، مامان!»

خوره، به ای که پشت سرش تاب میبا موهای بلند و نقره

کنه سمتش، و هر دوه. خودش رو پرت میی میسمت آمل
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دو نزدیکه با خنده روی زمین بیفتن، در حالی که آملی به 

 داره.  زور دخترمون رو نگه می

 

ترین ترین و خوشحالکنم کاملخندم، حس میمنم می

کنن. آدم دنیا هستم وقتی اون دو تا همدیگه رو بغل می

وقتی با هیجان از  شه، وبرمی چند ماه دیگه شش ساله می

هایی که توی سبدش جمع کرده های وحشی و خوراکیگل

 قدر بزرگ شده.  شه اینزنه، باورم نمیحرف می

 

اش رو از مادرش گرفته، صورت های آبی یخیچشم

ای رو از من به ارث طور. موهای نقرهشکلش هم همونقلبی

، تر از منه، خاکستری ملایم مثل ابربرده. پوستش روشن

تر کرده. برمی به زیبایی اش رو نرمی الفی و تیرهکه چهره

تونم به خاطر دختر باهوش و سرسختی مادرشه، و من نمی

 که افتخار دارم پدرش باشم، بیشتر از این مغرور باشم.  
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« کم راه بیفتیم سمت خونه.خب، دخترا، بهتره کم»

 ی پیکنیک روموندهکنم، در حالی که باقیصداشون می

ذارم. آملی و برمی با هم کنم و توی سبد میجمع می

شه دوباره از ته گیرن، و همین باعث میی ناراضی میقیافه

 دل بخندم.  

 

قدرها هم ها بعد از تاریکی اونباور کنین، این جنگل»

قشنگ نیستن. بیاین قبل از اینکه خورشید کامل غروب 

ها هم افتم. اوندارم و راه میسبد رو برمی« کنه برگردیم.

ی درختی که ی خونهدنبالم میان، برمی با هیجان درباره

زنه، و هاست ازمون خواسته براش بسازیم حرف میمدت

 ده.  ده و سر تکون میآملی با صبر گوش می

 



زینبترجم م  
 

341 
 

خوریم، گذره: با هم شام میباقی شبمون مثل همیشه می

شونه  خونیم در حالی که آملی موهاشوکتابی رو با برمی می

خوابونیمش. این نظم و تکرار، منو به یه کنه، و بعد میمی

بره. قبل از اینکه بفهمم، گونه میآرامش عمیق و مدیتیشن

طور که ذارم، هموندارم یه بوسه روی پیشونی برمی می

 کنه.  ها رو خاموش میآملی چراغ

 

گم، بهش می« خیر کوچولو. دوستت دارم.بهشب»

 بسته از خوابه.  اش نیمههای آبی یخیچشم

گیره. کنه، روی بالش جا میزمزمه می« دوستت دارم.»

شینه وقتی در اتاقش رو هام میلبخند کوچیکی روی لب

افته که به دیوار کنار بندم و نگاهم به آملی میمی

 پرسه:چارچوب در تکیه داده.  می

 « با یه لیوان شراب چطوری؟»
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نش داشته باشه، آملی رو قبل از اینکه حتی فرصت واک

برمش پایین، گیرم و با یه تلپورت سریع میتوی بغلم می

شه وقتی اون زیر لب با م بلند میبه سالن نشیمن. خنده

 کنه.  حرارت غرغر می

 

کنه. زمزمه می« وقت به این عادت کنم.کنم هیچفکر نمی»

ذارمش روی صندلی مورد زنم و آروم میمن فقط لبخند می

ش کنار شومینه. دو تا جام و بطری شراب مورد قهعلا

دارم. شراب آبی تیره و درخشان توی جام م رو برمیعلاقه

دم و خودم کنار دستش چرخه، یکی رو بهش میمی

 نشینم.  می

 

کشم، با یه دست شرابمو پاهای آملی رو روی پام می

دم. سرش نوشم و با دست دیگه کف پاهاشو ماساژ میمی
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ی خشن از گلوم بنده و یه نالههاشو میافته، چشمعقب می

 درمیاد.  

 

طور ادامه اگه همین»گم. با شوخی می« مواظب باش.»

 «  بدی، ممکنه بیشتر از چیزی که انتظار داری گیرت بیاد.

ای و کنه، لبخند گربهآملی یه چشمشو باز می

 شینه.  هاش میانگیزی روی لبوسوسه

   «—بیشتر از اینخب، اگه من بخوام »

 

کنه. جام شرابی که صدای شکستن شیشه حرفشو قطع می

 تکه روی زمین افتاده.  دستش بود، حالا تکه

کشه و گه، پاهاشو از روی پام کنار میزیر لب می« لعنتی.»

 خواد بلند شه.  می
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ی شکسته شیشه»دم. هشدار می« حتی فکرشو نکن.»

 «  کنی.جا پخش شده، پاهاتو زخمی میهمه

 

کنه، در حالی که من بلند آمیز نگام میبا نگاه سرزنش

 شم دنبال جارو بگردم.  می

ست، نه زهر! بذار خودم جمعش کرال، فقط یه شیشه»

 «  کنم.

 

هام آمیزی روی لبدم، لبخند شیطنتتوجه ادامه میبی

 شه.  دونم صبرش داره تموم میشینه، چون میمی

 «  گیری؟!دیده میواقعاً داری منو نا»

 

م اختیار درمیاد از لحن عصبیش. از روی شونهم بیخنده

هاش مونه، بعد لبکنم. دهنش از تعجب باز مینگاهش می

 شو بگیره.  خواد جلوی خندهشن، انگار میگیر میگوشه
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ذاره. ش میهاشو روی سینهکنه، دستجاش اخم میبه

، اما برای من فقط خواد جدی و ترسناک باشهدونم میمی

 ست.  بامزه

 «  دار بود، کرال.خیلی خنده»

 

گردم. لعنت به این خندم و دنبال جارو میدوباره می

 کنن.  چی رو قایم میزگفرها که همه

 صدای آملی میاد.  « دارتره؟دونی چی از این خندهمی»

 «  داشتنی من؟چی، همسر شیرین و دوست»

 

آمیزی روی لبخند شیطنت چرخونه، اماهاشو میچشم

 نشینه.  های قرمز و براقش میلب

 «  گرده.اینکه یه جادوگر قدرتمند دنبال جارو می»
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کشه تا حرفشو هضم کنم، بعد زیر لب یه لحظه طول می

ره، در حالی که من با گم. آملی از خنده ریسه میناسزا می

دم و های شکسته تکون میاخم دستمو روی شیشه

 شن.  ناپدید می شونهمه

 

شینم و جام با یه فوت، دوباره کنار دستش روی مبل می

 دارم.  شرابم رو برمی

های دی، نه؟ تو و این عادتدونی داری منو تغییر میمی»

 کنم.  غرغر می« ت.انسانی

 

 شه آملی بیشتر بخنده. اما همین غرغر فقط باعث می

بگیرم،  ی عصبانی به خودمهرچقدر هم بخوام قیافه

 خندم.  مو بگیرم و با آملی میتونم جلوی خندهنمی

آرشیدوک »گه. با خنده می« دیدی.باید خودتو می»

 «  وویگ، در حال غرغر و چرخیدن دنبال یه جارو!
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دم، با حالت معترض جواب می« کردم.من که غرغر نمی»

 خنده.  و آملی دوباره از ته دل می

هامو گه. من چشمشوخی میبا « البته که نه، عزیزم.»

نوشم تا لبخندمو ی عمیقی از شراب میچرخونم و جرعهمی

 پنهون کنم.  

 

ذارم، آملی اون رو از به محض اینکه جام رو پایین می

کشه. رد آبی شراب قاپه و باقی شراب رو سر میدستم می

ی بنفش کنه و یه نقطهی لبش رو رنگ میگوشه

 شینه.  نهاش میرنگ روی لبخوش

 پرسه.  با بالا بردن ابرو می« چی؟»

 دونه.  هاش معلومه خودش دقیقاً میاز برق چشم

ی شراب شم تا قطرهگم، و خم میساده می« تو زیبایی.»

 هاش بنوشم.  رو از لب
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تر کنه، منو نزدیکآملی بازوهاشو دور گردنم حلقه می

ب کنه. زبونش روی لتر میکشه و بوسه رو عمیقمی

ناپذیر کننده و سیریقدر تحریکرقصه، همونم میپایینی

 مثل همیشه.  

 

ای توی دهنش شه. نالهمون فراموش میخیلی زود بازی

خورن تا به هام روی کمر و باسنش سر میکنم، دستمی

ش کف شدههای سختهاش برسن. نوکانحنای سینه

کنه، یکنن و آملی با صدای بریده ناله مدستم رو لمس می

هام تر به دستکنه و خودش رو محکمکمرش رو خم می

 ده.  فشار می

 

هاش پر هاش سرخ و چشمکنه، گونهآملی بوسه رو قطع می

 کنه.  هاش نگاهم میاس، از زیر مژهاز برق خواسته
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ی یه معامله یادم دونی، فکر کنم یه چیزی دربارهمی»

 اتاق به رو نخودمو که نشده کامل شجمله هنوز «…اومد

 دیوارها بین آملی هایخنده. کنممی تلپورت خواب

 لبخند با و کنممی پرت تخت روی اونو من وقتی پیچهمی

 .  گیرممی جا بدنش روی

 

ی ای به اندازههیچ مردی روی این سیاره یا هر جای دیگه

 شانس نیست که اون رو داشته باشه.  من خوش

 


